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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  صفاى باطن در پرتو رمضان

  یعیمحمد شف دیس: مؤلف
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  سخن پژوهشکده 
ماه مبارك رمضـان فـرا    و شعبان ماه پیامبر اکرم  ماه على (هر ساله از پى ماه رجب 

در . مى رسد، که شریف ترین و عظیم ترین ماهها و ماه خدا و فرصت بزرگ میهمانى الهـى اسـت  
ماه رجب و شعبان که همانند درآمد و پیش نیاز این ماه با عظمت و عزیز است، مـؤمن و سـالک   

شود تا بهار قرآن  تمرین حضور و تشرف به میهمانى را مى کند و براى آن میقات نور آماده تر مى
و ماه نزول آن را درك کند و پس از یکماه روزه دارى و میهمانى خداوند و شگفتا که از پایه هاى 
این مهمانى روحى و معنوى گرسنگى و تشنگى خود خواسته است، سالک کـه گـامى بـس بلنـد     

به زبان حال بسوى خود سازى و کسب تقوا برداشته است به همراه همه مسلمانان عید مى گیرد و 
  : مترنم مى شود که

  عیـــد اســـت و دلـــم، خانـــه ویرانـــه بیـــا

  ایـــن خانـــه تکانـــدیم زبیگانـــه بیـــا         

   
  یــــک مــــاه تمــــام میهمانــــت بــــودیم

ــا        ــه بیـ ــن خانـ ــانى ایـ ــه مهمـ ــروز بـ   یکـ

   
، هر زمان بهر کارى ساختند و از ایـن رو مـاه مبـارك    »الامور مرهونۀ باوقاتها«آرى به مصداق 

  . رمضان با اوصافى که دارد طلایى ترین فرصت پاکسازى درون و بهترین پالایشگاه روح است
اگر همین سیر زمانى را پى بگیریم، با عید رمضان ایام عمره تمتـع، آغـاز مـى شـود و سـپس      

ع نزدیک مى گردد که عرفـات و مشـعر و قربـانى در پـى دارد و سـپس محـرم و       موسم حج تمت
عاشورا و بعد از آن اربعین فرا مى رسد و بدینگونه بیش از نیمـى از یکسـال سـالک و بلکـه بـه      
اعتبارى همه سال او به طور مستقیم و مداوم در سیر سلوك ربانى و جذبه عشق و معرفـت الهـى   

ل شاعر معاصر همه ذرات نمازش متبلور مى شـود تـا دیگـرى بـراى     قرار گرفته و خلاصه به قو
  ! همیشه مقیم و محرم حریم دوست شود که منتهاى آمال سالکان است و زهى سعادت

کتابى که پیش روى دارید سرشار از مفاهیم و آمـوزه هـاى ارجمنـد الهـى و حاصـل تـلاش       
شفیعى است که به همـت و تـلاش   پژوهشگرانه جناب حجۀ الاسلام و المسلمین آقاى سید محمد 
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پژوهشکده فرهنگ و معارف وابسته به نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشـگاهها بـه زیـور    
طبع آراسته شده و امید است که بتواند ره توشه اى قرار گیرد براى عزیزانى کـه خواسـتار مائـده    

  . هاى خوشگوار و شیرین معنوى هستند
  ان شاء االله

  نگ و معارف پژوهشکده فره
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  مقدمه 
آشکار، که به نوبه خود تجلى راستین ایده هـا و عقیـده هـاى راسـتین و      روزه عبادتى است نا

یم و سرسپردگى روزه دار، در برابر دسـتورات خـدا و آینـه تمـام     . مجلاى احساس حضور است
  . نماى اعتقاد و عمل به اصول و فروع اسلام است

روزه داراى فرهنگ مخصوص به خود بوده و روزه داران در ماه مبارك رمضان، بیشتر بـا واژه  
  . هاى مربوط به این فرهنگ، سر و کار پیدا مى کنند

طبق تحقیقات، در ماه مبارك رمضان چهار صد واژه همگام با فرهنگ روزه بین ده تا سه برابر 
ببخشید، عذر مى خواهم، تـلاوت، صـدقه،   : اى چونها به کار مى روند؛ واژه ه بیشتر از سایر ماه

   )1(. از بهار خاصى برخوردار مى باشند... انفاق، خیرات، احسان، نماز، روزه، دستگیرى، فقرا
راز اصلى این مسئله آن است که شدت حرارت معنوى معارف جانبخش ماه رمضان بـه گونـه   

مى زداید، و هر گونه زنگار ناآشنا را از اى است که هر نوع ناخالصى را از دل روزه داران عاشق 
چهره جانشان پاك مى کند و عرصه پهناور آن را با گلهاى معطر معارف الهـى و فضـائل اخلاقـى    

؛ عینیت مى یابد، و بدین جهت است )2( »ان فى الصوم جوعا و فى الجوع رجوعا«مى آراید و سرانجام 
   )3(. که این ماه را رمضان لقب داده اند

ر گونه ناخالصى و از گناه از عرصه جان آدمى بـا آتـش مغفـرت روزه، ذوب گشـته و     چون ه
نابود مى گردد و نیز باران رحمت و مغفرت کریمانه این شهر مبارك، از آسمان معارف حیـاتبخش  

هاى پـر طـراوت و روح    آن بر صحراى دل پاك روزه داران مشتاق مى بارد و موجب رویش گل
ن شده، هم چنین سبب پیدایش بهار خلوص و تقرب و باعث تجلـى سـبزه   پرور و رهایى از بند ت

مـاه رمضـان را شـهر االله     هاى دل نواز پارسایى و ایثار مى گردد، به این خاطر پیامبر اکـرم  
! اى مردم: خواند و همواره پیش از حلول این ماه مردم را به آمدن آن بشارت مى داد و مى فرمود

   )4(. ا به شما روى آورده استماه خد
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بدون تردید اگر آدمى بداند که ماه مبارك رمضان، چه برکاتى را بر سرزمین زنـدگى فـردى و   
. اجتماعى او مى بارد، همواره آرزو مى کند که تمام سال، او تحت پوشش روزه دارى قـرار گیـرد  

اگر بنده خدا بدانـد کـه چـه برکـاتى در مـاه      : آمده است در کلامى از حضرت خاتم الانبیاء 
   )5(. مبارك رمضان نهفته است، دوست مى دارد همه روزهاى سال خود را روزه دار باشد

همان گونه که فروردین، آغاز سال شکوفایى طبیعت است و محرم، آغاز سال حماسـه و شـور   
  . است، ماه مبارك رمضان نیز آغاز سال عرفان است

اگر ماه رمضان، سالم سپرى شود و آدمى از بهار آن، گلهـاى  : فرمودند السلام عليهامام صادق 
  . )6(معطر عرفان بچیند، بقیه ماههاى سال او نیز سالم سپرى خواهد شد 
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  موقعیت و جایگاه روزه: اول فصل

  روزه در گذر تاریخ 
در زمـین و پـس از    روزه، عبادت دیرینى است که پیدایش آن را مى توان با حضـور آدم  

  . خروج وى از بهشت، مقرون دانست
روزه در میان انبیاء و امت آنان، همواره از زمـان آدم  : مفسر معروف، علامه طبرسى مى نویسد

روزه، عبادت قدیمى است که خدا : مى فرماید امیرالمومنین  )7(. تا کنون مورد توجه بوده است
روزه ! اى کسانى که ایمان آورده اید: قرآن مى فرماید. )8(آن بر معاف نداشته است هیچ امتى را از 

این آیه نشـان مـى دهـد کـه روزه      ،)9(بر شما واجب شد همان گونه که بر پیشینیان مقرر شده بود 
  . عبادت سابقه دار است

همواره در ماه رمضان، روزه واجب بود و این وجوب فقـط بـراى انبیـاء    : فرمود امام باقر 
مورد لطـف ویـژه    مقرر و براى امت آنان در غیر رمضان، روزه واجب بوده، ولى امت محمد 

   )10(. خدا واقع گشته از این حیث در ردیف انبیا قرار گرفتند
  . هاى برگزیده تاریخ، سؤ ال کرد انسان مردى از ابن عباس از چگونگى روزه

برتـرین روزه، روزه داشـتن بـرادرم داود    : فرمـود  پیامبر اکـرم  : ابن عباس در پاسخ گفت
پیامبر است، که در طول سال همیشه یک روز را روزه مى داشت و یک روز را افطـار مـى کـرد،    

روز وسـط و سـه روز آخـر آن را روزه دار بـود،      سلیمان نیز در هر ماه، سه روز اول ماه و سـه 
  . عیسى، همواره روزه دار بود و مریم نیز همیشه دو روز را روزه و دو روز را افطار مى نمود

ایـن  : نیز در هر ماه اول، وسط و آخر آن را روزه مى گرفـت و مـى فرمـود    پیامبر اسلام 
   .)11(همیشه روزه دارى است 

مادرت که آدم درستى بود، ! اى مریم: مریم وقتى که عیسى را به دنیا آورد، به او گفتندحضرت 
   )12(چطور شد که شما بدون شوهر، فرزند آوردى؟ 
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به امر خـدا بـه    عیسى . تو بر پاکدامنى من گواه بده: مریم به فرزند خود اشاره کرد و گفت
وقتى که به مریم گفتند چرا خودت حرف نمى زنـى و از  . زبان آمد و از پاکدامنى مادرش خبر داد

  .)13(من نذر کردم که روزه دار باشم و با هیچ کس صحبت نکنم : بچه استمداد مى کنى، پاسخ داد

این سخن نشان مـى دهـد کـه در زمـان مـریم       )14(. و باید در امساك و سکوت حکیمانه باشم
مریم نذر کرده بود که روزه بـدارد و در  : توان گفتو مى . امساك و از سخن نیز مرسوم بوده است

  . سکوت حکیمانه به سر ببرد
گوستاولوبون وزیر اسبق فرهنگ فرانسه در کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب بابى دارد بـه نـام   

. در میان عرب، پیش از اسلام سنت روزه دارى به چشم مى خـورد : هاى عرب، مى نویسد سنت
)15(   

حى مذهب در فصل آداب و اخلاق اسلامى یادآور مى شود که روزه نصـارى  این نویسنده مسی
در عین حال، مسلمانان دلبستگى . روز است، ولى بسى سخت است 30روز و روزه مسلمانان  40

  . بیشترى نسبت به روزه دارند
نـدار  . جویـا شـد  بر سایر امتها را  موسى کلیم االله در مناجات خود راز برترى امت محمد 

به خاطر ده خصلت، از جمله روزه دارى در مـاه مبـارك رمضـان، بـر      رسید که امت محمد 
  . امتهاى دیگر برترى دارند

آرى، امتهاى گذشته، روزه مى داشتند، ولى در غیر ماه مبارك رمضـان و فقـط انبیـاء در مـاه     
حاد مسلمین تفضل کرد و آنان را در ردیف انبیـاى  مبارك رمضان روزه مى گرفتند، لکن خدا بر آ

   )16(. پیشین قرار داد و روزه در ماه مبارك را براى آن منظور فرمود
آیا کسى را همانند من گرامـى داشـته اى؟   : موساى کلیم در مناجات خود از درگاه الهى پرسید

ز طریق ماه رمضـان گرامـى   من بندگانى در آخر زمان دوران خاتمیت دارم که آنان را ا: ندا رسید
   )17(. داشتم

 )18(چرا در آیه ابلاغ وجوب روزه، سخن از وجوب روزه در تاریخ گذشته به میان آمده اسـت؟  
باید به این نکته روانشناختى توجه داشت که اگر کار سخت و دشوار براى همگـان مقـرر گـردد،    



9 

مفسـر معـروف، فخـر رازى مـى      .تحمل آن براى افراد از حیث روانى قضیه دشوار نخواهـد بـود  
چون روزه، یک عبادت طاقت فرساست، عمومیت آن براى همگان، مایـه تقویـت تـوان و    : نویسد

   )19( »والشى ء الشاق اذا عم سهل تحمله«. مقاومت است
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  تشریع روزه در اسلام 
در سال دوم هجرت وجوب روزه به مسلمانان ابلاغ شد، گرچه مسلمانان مى دانستند که روزه، 

  . مورد توجه رسولخداست؛ زیرا آن حضرت در برخى اوقات روزه مى داشت
دو چیـز در صـدر اسـلام بـراى روزه داران     : مرحوم طبرسى در تفسیر مجمع البیان مى نویسد

اولا روزه داران : این دو عبارت انـد از . فیف داد و نادیده گرفتواجب بود، که بعدا خدا آنها را تخ
این حکم لغـو شـد؛   . پس از افطار، فقط تا وقتى که به خواب نرفته بودند مجاز بودند غذا بخورند

ثانیا؛ در صدر اسلام زناشویى، در شب و روز ماه رمضان حـرام بـود، ایـن    . یعنى تخفیف داده شد
ردید و به روز ماه مبارك رمضان، اختصـاص یافـت، پـس روزه در    حکم نیز پس از چندى لغو گ

اسلام، در سال دوم هجرت واجب شد و داراى ویژگیهاى فوق بود که بعدا این ویژگیهاى از سوى 
   )20(پروردگار متعال مورد تخفیف قرار گرفته و از مدار وجوب خارج شد 

حِلَّ لَُ�ـمْ (کند، او در ذیل آیه زمخشرى در کشاف، مطلب فوق را با اندکى اختلاف نقل مى 
ُ
أ

ثُ إَِ� �سَِائُِ�مْ 
فَ يَامِ ا�رَّ در شب مـاه رمضـان پـس از افطـار، خـوردن و      : مى نویسد )21( )َ�لْةََ ا�صِّ

آشامیدن و مباشرت با همسر جایز بود تا هنگامى که نماز عشا خوانده نشده و یا آدمى به خـواب  
  ...نرفته باشد و پس از آن حرام بود

عمر بن خطاب شبى در ماه رمضان بعد از نماز عشا با همسر خود مواقعه نمـود ولـى پشـیمان    
گشت و پریشان خاطر پیش رسول خدا به توبه و ندامت پرداخت که چرا دسـتور خـدا را نادیـده    

یز همـین گونـه   البته افراد دیگرى ن. از تو انتظار چنین گناهى نبود: به او فرمود گرفته، پیامبر 
   .)22(پس از آن آیه فوق نازل شد ... خطا را مرتکب گشته بودند

در آغـاز، روزه بـراى پیـران و    : سوره بقره مـى نویسـد   189صاحب مجمع البیان در ذیل آیه 
   )23(. کسانى که طاقت روزه دارى را ندارند مقرر بوده است که بعدا نسخ گردید
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آمده است که در امـم پیشـین، بـر     )مَنْ َ�نَ مِنُْ�مْ َ�رِ�ضًا�َ (در کتاب تفسیر الصافى ذیل آیه 
   )24(. خلاف امت اسلام روزه براى مسافران نیز مقرر بوده است

انسان روزه  )25(: فرموده اند طبق دستور شارع مقدس نباید در سفر روزه گرفت؛ لذا پیامبر 
دار در مسافرت، مانند فرد غیر روزه دار در محل اقامت خویش اسـت؛ یعنـى اگـر کسـى، بـدون      
توجه به دستور شرع مقدس، در سفر روزه بگیرد، چنان است که در غیر سفر، روزه خود را عمـدا  

  . بخورد
 ـ ه سـفر او  البته حساب افرادى که باید در سفر روزه بگیرند جداست، از آن جمله است کسى ک

سفر معصیت باشد و نیز افرادى مثل برخى از رانندگان و کسانى که نذر کرده اند که در سـفر روزه  
  . باشند و یا قصد اقامت ده روز در سفر را دارند
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  پرسش و پاسخ 
امساك خوددارى و کف خود بـاز داشـتن و   : روزه چیست؟ روزه در لغت، عبارت است از - 1

امساك و خوددارى ویژه، : ولى از دیدگاه دین روزه عبارت است از. دنخود نگهدارى و پرهیز کر
   )26(. با کیفیت ویژه و در زمان ویژه از سوى کسى که داراى حالت و صفت ویژه است

روزه و خوددارى از غذا هنگـامى شـرعى اسـت کـه     : سید مرتضى در تعریف روزه مى نویسد
صوم جز امساك و ترك محرمات بـا نیـت   . پذیرد خوددارى از آنچه مایه ابطال روزه است، انجام

عبادت خدا نیست، البته به صمت و سکوت نیز صوم مى گویند؛ لذا روزه از دیدگاه شرع، امسـاك  
  . از طلوع فجر تا غروب آفتاب است

معنـى قصـد قربـت آن    . ابن ادریس مى نویسد در روزه قصد قربت و تقرب به خدا لازم اسـت 
   )27(. است که نیت کند روزه مى گیرد جهت تقرب به خدا

و الصوم هو الکـف  ... الصیام، هو الکف عن المفطرات مع النیۀ«: در کتاب معجم فروق اللغۀ آمده است
   )28( »عن المفطرات

ر مى رود که آدمى با نیت روزه از مبطلات آن پرهیز کند ولى کلمـه صـوم   واژه صیام آنجا بکا
  . بیشتر جایى بکار مى رود که آدمى از مبطلات خوددارى کند، گرچه نیت روزه نکرده باشد

هر گونه خوددارى از غذا روزه نمى گویند، روزه آن نوع از خوددارى از مـبطلات روزه  : نتیجه
  . جام مى گیرداست که با نیت خاص عبادت ان

روز است؟ سؤال فوق را یکى از یهودیـان مدینـه در محضـر پیـامبر اسـلام       30چرا روزه  - 2
اثر غذایى که آدم و حوا خوردند سى روز در آنها باقى مانده : آن حضرت فرمود. مطرح کرد 
است تا یک امـر عملـى و   البته قابل تذکر است که سى روز بودن روزه بیشتر یک امر تعبدى . بود

 . تحقیقى
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به آدم و حوا خطاب شده بود که از آن شجره ممنوعه نخورید که اگر بخورید، بـه نفـس خـود    
در اینجـا نهـى   . ها خواهید نمـود  ظلم خواهید کرد و خود را به زحمت افکنده و گرفتار دشواري

اثـر آن از جسـم و   تنزیهى است نه تحریمى غذایى که آن ها خوردند سـى روز طـول کشـید تـا     
   )29(. جانشان بیرون رود

آدم و حوا در بهشت، آن غذا را خوردند، ما که آن را نخوردیم، چرا مـا بایـد سـى روز را     - 3
فلسفه احکام و راز بسیارى از اوامر و نواهى الهى را عقـل مـا نمـى توانـد     : روزه دار باشیم؟ اولا

که عقل کل تصمیم مى گیرد و تصـویب مـى   کشف کند؛ عقل ناقص بشرى توان درك راز آنچه را 
چه بسا، آدمى از راه روزه به مدارج و کمالاتى دست مى یابد که از سایر طرق میسـر  . کند، ندارد
ثانیا؛ به طور کلى دنیا، دنیاى تأثیر و تاءثر است؛ ما همه نتیجه زندگى و اثـر وجـودى   . نمى باشد

اثر غذا در نوه ها و ذریه هـاى آدمـى   : است کهدر حدیث آمده . پدر و مادر و اجداد خود هستیم
   )30(پدیدار مى شود 
شیر زن اهل فحشا را بـه فرزنـد خـود ندهیـد و اگـر دختـرى، از راه       : فرمود امام صادق 

نامشروع به دنیا آورد و هنگامى که قدم به دوران شیر دهى نهاد، شیر آن دختر را نیز به فرزنـدان  
   )31(. خود ندهید

و همه اندیشمندان اسلامى، وقتى سخن از  در جلسه مأمون در مرو، در حضور امام هشتم 
قتل از همه گناهان : بزرگترین گناه کبیره به میان آمد، اندیشمندان طراز اول حاضر در جلسه گفتند

: ور داشت، فرمودکه در آن جلسه حض امام هشتم . سنگین تر است؛ زیرا خدا در قرآن فرمود
به نظر من خطرناکترین و سنگین ترین گناه زنا است؛ زیر شخص قاتل یک نفر را مى کشد، ولـى  

در آن مجلس به قـدرى   پاسخ امام  .)32(آدم زناکار نسلى را تا قیامت تخریب و فاسد مى کند 
د جز آن کـه بـه رسـم    دانشمندى در جلسه نمان: مورد پذیرش حضار واقع شد که راوى مى گوید
  . قدر دانى از پاسخ آن حضرت، دست او را بوسید
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نمى توان گفت که غذاى آدم و حوا غذاى حرام بود، لکن مى توان گفـت کـه خداونـد متعـال     
انسان ها را مورد امتحان قرار داده و تکالیف سنگینى را مقرر مى دارد تا او را از ایـن طریـق بـه    

  . کمالات برتر برساند
روزه خوارى مجاز کـه بـراى   : زیر روزه خواران چیست؟ روزه خوارى بر دو گونه استتع - 4

مطرح است و روزه خوارى غیر مجاز کـه بـه عنـوان عصـیان و تمـرد در      ... بیماران و مسافران و
پیشگاه خدا صورت مى گیرد که این گونه آدمها را حاکم شرع، طبق صـلاحدید خـود مـى توانـد     

در برخى از احادیث بیست شلاق و در بعضى دیگر بیست و پنج بچشم مى . مورد تعزیر قرار دهد
بنـابراین  . خورد و این تعزیر غیر از کفاره اى است که براى روزه خوار غیر مجاز مقرر شده اسـت 
  . به عنوان تعزیر، مى توان کسانى را که در ماه رمضان حرمت شکنى مى کنند شلاق زد

و جسمى فراوانى براى روزه ذکر شده، در حـالى کـه در    در احادیث و قرآن اثرات روحى - 5
زندگى روزمره بعضى از روزه داران، دیده نمى شود، راز آن چیسـت؟ انسـانها در رابطـه بـا روزه     

  : چند گروه اند
دسته اى روزه را سد راه آزادیهاى نفسانى خود مى دانند، لکن چون یـک دسـتور آسـمانى     - 

ولى در درون، بدان رضایت کامل نداشته و همواره در پى بهانه اى  است به اکراه بدان تن مى دهند
  . جهت فرار از روزه اند

دسته اى هم به روزه توجه دارند و هم بدان مى پردازند و از اینکه از طریق روزه به ضیافت  - 
  : این گروه خود شامل دسته اند. الهى فرا خوانده شده اند، شاد و مسرورند

  ) روزه عام. (رف روزه را رعایت مى کنندگروهى مبطلات متعا
  ) روزه خاص. (گروهى علاوه بر روزه دهان، کل اعضاى بدن آنان روزه دار است

گروهى نه تنها همه اعضا و جوارح ظاهرى آنها روزه دار است، بلکه دل و جان آنان نیـز روزه  
یر را در عرصـه دل راه  روزه خاص الخاص اینان در همه احوال به خدا مى اندیشند و غ. دار است
  . نمى دهند
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آنچه در باب فوائد و آثار حیاتبخش روزه در احادیث و قرآن آمده است، غالبا مربوط به روزه 
خاص الخاص است، و این نوع روزه است که فرد و جامعه را مى سازد و انسـانها را تربیـت مـى    

 بیمار مى. اگر فلان دارو را مصرف کنى، شفا مى یابى: به طور مثال، پزشک به بیمار مى گوید. کند
  . من آن را مصرف کردم، ولى درمان نشدم: گوید

صرفا دوا خوردن راه چاره نیست، باید در کنار آن، پرهیز را هم از نظـر دور  : پزشک مى گوید
شخص روزه دار نیز . نمى داشتى و از بعضى از غذاها که دارو را خنثى مى کنند دورى مى جستى

طلات روزه، باید از آنچه مـانع کمـال اثـر روزه    علاوه بر اجتناب از خوردن و آشامیدن و دیگر مب
  . مى شود پرهیز و دورى کند

خلاصه این که، روزه کامل را باید در پیشگاه خالق متعال عرضه داشـت و سـپس، در انتظـار    
پاداش گرانسنگ از سوى خدا بود و اثرات حیات بخش در نفس و زندگى روزه دار گردید، ولـى  

لهى، صورت نگیرد، پاداش لازم و شایسته و تأثیر کامل و بایسته را آنجا که روزه مطابق خواست ا
  . نیز ندارد

در سـخن گفـتن،   : فرمـود  چرا این ماه را رمضان خوانده اند؟ اول اینکه، امام صـادق   - 6
باید بگویید، شـهر  . هاى خداست ؛ زیرا رمضان نامى از نام...دقت و نگویید رمضان آمد و رفت و

  .)33(بگویید شهر رمضان، شما نمى دانید که رمضان چیست؟ : نیز فرمود امیرالمومنین . رمضان

ایـن  . دوم اینکه رمضان، از ماده رمض به معناى شدت گرماست؛ گرمایى که چیزى را آب کند
  . ، است آن را رمضان لقب داده اندماه چون از عوامل غفران و از اسباب نابود کردن گناهان

چرا در ماه رمضان، شیاطین را در حال سلطه بر بعضى انسان ها مى بینم؟ پاسخى که براى  - 7
پرسش پنجم داده شد جواب مناسب را به دست مى دهد یعنى روزه خدا پسند و کامـل اثـر فـرار    

روزه شیطان پسند بعضى از افراد دهندگى دارد و شیاطین را ماءیوس مى کند و آنها را مى بندد نه 
را شیطان آنچنان مورد تأثیر خود قرار داده است که اگر یک ماه به سراغ او نیایـد او همچنـان در   
خط او عمل مى کند و مهمتر آنکه در دوران حکومت موعود اسلام که شـیاطین و فرزنـدانش بـه    
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را هواهاى نفسانى حضور دارنـد، در  ها کم و بیش وجود دارد؛ زی قتل رسیده اند، باز هم نافرمانی
  . ماه مبارك رمضان نیز مى تواند مسئله از این قرار باشد

طورى نباشید که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان هماننـد  : مى فرماید) قدس سره(امام خمینى 
شـما بـه طـور    . در این یک ماه که شیاطین در زنجیراند. ساعت به دست شیطان کوك شده باشید

گاهى انسان عاصـى و گرفتـار   . ه معاصى و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردیدخودکار ب
بر اثر دورى از حق و کثرت معصیت آنچنان در تاریکى و نادانى فرو مى رود که دیگر نیـازى بـه   

   )34(. وسوسه شیطانى ندارد، خود به رنگ شیطان در مى آید صبغۀ االله مقابل صبغه شیطان است
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  میت روزه جلوه هاى اه
اهتمام به مسئله قضاى روزه و کفاره و انواع آنان، به ویژه کفاره جمع، بـه نوبـه خـود، اهمیـت     

  : ولى برخى از جلوه هاى اهمیت روزه عبارت اند از. روزه را بازگو مى کند

  ریان درب ورودى مخصوص روزه دار. 1
هـر در بهشـت نـامى    . اردیکى از درهاى بهشت به نام ریان است و به روزه داران اختصاص د

یکى از درهاى بهشت به نام مجاهدان در راه خداست و تنها جهادکنندگان در راه خـدا  : دارد؛ مثلا
یکى دیگر از درهاى بهشت درى است کـه انسـانهاى روزه دار و   . از آن در وارد بهشت مى شوند

  . صائمان از آن در، وارد بهشت مى شوند
در بهشت درى هست بنام ریان، داخل نمى شوند به بهشـت از آن در،  : فرمود پیامبر اکرم 

   .)35(مگر روزه داران 
در حدیثى دیگر آمده است؛ پیـامبر اکـرم   . این مسئله نشان دهنده اهمیت فوق العاده روزه است

اران از آن در، داخـل  در روز قیامت روزه د. در بهشت درى است که ریان نام دارد: فرمودند 
کسى جز آنان حق ورود از آن در را ندارد، در آنجا گفته مى شود، کجایند روزه . بهشت مى گردند

داران؟ پس داخل شوند از آن در، وقتى که نفر آخرى، غیر روزه دار بخواهد داخـل شـود، آن در   
   )36(بسته مى شود و کسى دیگر نمى تواند از آن داخل شود 

  ه دارخواب روز. 2
خواب انسان روزه دار، عبادت محسوب مى شود؛ یعنى هنگامى که روزه دار در خواب اسـت،  
طبق روال طبیعى نباید در حال عبادت به حساب بیاید و به عنوان عابد محسوب شود، ولـى روزه  

پیـامبر  . آن قدر در پیشگاه خدا مهم است که حتى خواب آدم روزه دار عبادت به حساب مى آید
همچنـین   .)37(خواب آدم روزه دار عبادت است و تـنفس او ثـواب تسـبیح دارد    : فرمود اکرم 
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انسان روزه دار در حال عبادت است گر چه خواب باشد، در صورتى کـه  : فرمود پیامبر اکرم 
  . این شرط کوچک خیلى مهم است ،)38(اهل غیبت نباشد و مسلمانى را غیبت نکند 

ِ وَ جُعِلـْتُمْ  افَةِ يَ ضِـ إَِ�  هِ ي�ِ  تمُْ يهُوَ شَهْرٌ دُ�ِ «: در خطبه آخر ماه شعبان فرمود رسول خدا  ا��
ْ�فَاسُُ�مْ �ِ  هِ ي�ِ 

َ
ِ أ هْلِ كَرَامَةِ ا��

َ
دَُ�ؤُُ�مْ  وَ  مَقْبوُلٌ  هِ يلُُ�مْ �ِ عِبَادَةٌ وَ َ�مَ  هِ يوَ نوَْمُُ�مْ �ِ  حٌ ي�سَْ�ِ  هِ يمِنْ أ

َ رَ��ُ�مْ بِ�ِ  هِ ي�ِ  �وُا ا��
َ
نْ  اتٍ ي� ُ�سْتَجَابٌ فاَسْأ

َ
 .وَ تـِلاَوَةِ كِتَابـِهِ  امِهِ يَ �صِِ  وَ��قَُ�مْ يُ صَادِقَةٍ وَ قلُوُبٍ طَاهِرَةٍ أ

إِن� 
ِ��  فَ ِ ِ�  ا�ش� هْرِ  مَنْ حُرِمَ ُ�فْرَانَ ا��   ».هَذَا ا�ش�

سه چیـز  ! یا على: این است و به على  از وصایاى پیامبر : مى فرماید امام صادق 
در دنیا براى مؤمن مایه خوشحالى و سرور است؛ ملاقات برادران ایمـانى و افطـار روزه و بیـدار    

  . شدن براى نماز شب
کسى که در ماه رمضان روزه دار باشد و تمـایلات جنسـى و    :فرمود همچنین پیامبر اکرم 

زبانش را از گناه و خود را از مردم آزارى باز دارد، خدا گناهان او را مى بخشاید و از جهنم آزاد 
مى سازد و در بهشت جایش مى دهد، شفاعت او را در حق اهل توحیـد گـر چـه داراى گناهـان     

   )39(. فراوانى باشند، مى پذیرد

  اهتمام اولیاء االله به روزه. 3
براى روزه، بیانگر مقـام رفیـع آن و درجـه اهمیـت      اهتمام و توجه اولیا و ائمه معصومین 

  . روزه، مى باشد، در برخى از احادیث ذکر شده که نیم از عمر پیامبر به روزه دارى گذشت
وقتـى کـه   . مان همواره روزه داشتداود پیامبر، پدر سلی. این مسئله، اهمیت روزه را مى فهماند

مادرت که آدم ! یا مریم: عیسى مسیح به دنیا آمد، مریم در پاسخ کسانى که اعتراض کردند و گفتند
  . من روزه دار هستم: درستى بود پس چگونه شد که شما شوهر نرفته پسر به دنیا آوردى، گفت

  روزه پاره وقت. 4
لام، آن است که در اسلام حتـى بـه عنـوان پـاره     یکى از جلوه هاى اهمیت روزه در مکتب اس

  . وقت هم مى توان نیت روزه کرد
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آیا غذا وجود : هر گاه وارد منزل مى شد، مى فرمود امیر المومنین : فرمود امام صادق 
دنـد  دارد، اگر نیست من روزه مى گیرم، در ادامه حدیث آمده است اگر غذایى فراهم بود، مى آور

   )40(. در غیر این صورت امام روزه مى داشت
بعضى از صاحب نظران مى گویند این حدیث شاید مربوط به روزى باشد که حضرت، سـحرى  

  . خورده یا اصلا آن روز غذا نخورده بود، لذا قصد روزه مستحبى مى کرد
د که هر وقت به منـزل  ولى به نظر من تعبیر به کان امیرالمومنین؛ یعنى سیره امیرالمومنین این بو

اگر غذا مهیاست، بیاورید وگرنه نیت روزه مى کنم، چه بسا این حضور بعـداز  : مى آمد، مى فرمود
حدیث مطلق است، عمومیـت دارد  . ظهر بود یا قبل از ظهر، قبلا غذا خورده یا چیزى نخورده بود

دا غذا نخوردى، ثواب اگر یک ساعت هم به خاطر خ: و فراگیر است و در واقع به آدمى مى گوید
روزه پاره وقت را خدا به تو عنایت مى کند؛ این مسئله اهمیت روزه را در نگـرش اسـلامى و در   

  . تفکر اهل بیت بازگو مى کند

  تضاعف پاداش ها. 5
تضاعف ثواب بدین معناسـت  . روزه باعث زیاد شدن پاداش سایر اعمال نیک در این ماه است

که اگر در حال روزه دارى یک عمل را در ماه مبارك رمضان انجام بدهى، همان عمل را اگـر در  
این مسئله اهمیـت  . غیر ماه مبارك رمضان هم انجام دهى، پاداش ثواب آن دو عمل یکسان نیست

  . را مى رساندروزه دارى 
در احادیث آمده که هر کس در ماه مبارك رمضان یک آیه از قرآن را تلاوت کند، برابر با یک 

شما اگر در غیر ماه مبارك رمضان یک ختم قرآن کنى . ختم قرآن در غیر ماه مبارك رمضان است
، پـاداش الهـى   چقدر ثواب دارد؟ در ماه رمضان با دهان روزه یک آیه را بخوانى، به همان انـدازه 

  . دریافت مى دارى
گر چه، عمل صالح، اگر طبق دیدگاه اسلام انجام پذیرد، تضاعف پاداش را حتـى در غیـر مـاه    

  . رمضان نیز در پى دارد، ولى همان اعمال حسنه، در ماه رمضان حساب دیگرى خواهد داشت
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امى که مؤمن عمل خـویش را  هنگ )41(: شنیدم که مى فرمود راوى مى گوید از امام صادق 
نیکو انجام داد، خدا اعمال او را مضاعف مى گرداند و هر عمل نیکى را هفتصد برابر اجر و ثـواب  

و خـدا بـراى کسـى کـه     : مرحمت مى فرماید، و این قول خداوند در قرآن است که مـى فرمایـد  
که براى رسیدن بـه پـاداش   پس اعمالتان را . بخواهد، اضافه تر و بیشتر از هفتصد برابر مى گرداند

  . الهى انجام مى دهید، نیکو به جاى آورید
هر گـاه نمـاز بـه جـاى آوردى     : عرض کردم چگونه اعمالمان را نیکو انجام دهیم؟ امام فرمود

هر وقت روزه گرفتى، از تمام آنچه روزه را باطل مـى  . رکوع کن و سجده آن را درست انجام بده
مره به جاى آوردى، از تمام آنچه در حـال حـج و عمـره حـرام     هر گاه حج و ع. کند، دورى کن

هر عملى که انجام مى دهى، باید نیکو و به دور از گنـاه  : فرمود آنگاه امام . است، اجتناب کن
  . و حرام باشد

  تجمع روزه داران. 6
 مسجد نشینى و روى آوردن به جماعت و انجام مراسم مختلف جمعـى جهـت انجـام مناسـک    

روزه، در ماه مبارك رمضان از رونق خاصى برخوردار است و این نوع از تجمـع در ایـن مـاه در    
  . پیشگاه خدا ارزش خاصى دارد

جمعه هـاى مـاه رمضـان را برتـرى و فضـیلتى در پیشـگاه       : همواره مى فرمود امام باقر 
مان گونه که خود مـاه مبـارك   ه. خداست که جمعه هاى غیر ماه مبارك رمضان آن را دارا نیستند

   )42(بر سایر ماه ها برترى دارد 
این نکته را نباید از نظر دور داشت که جلسات و تجمعات ماه رمضان هنگامى ارزش دارد کـه  

پیـامبر اکـرم   . جوانان را جـذب خـود کننـد و زمینـه هـاى عرفـانى را در آنـان شـکوفا سـازد         
جوانان را راه دهید، حدیث و فرهنگ اسلامى را به آنـان بیاموزیـد؛    در محافل خود،: فرمود 

   )43(. زیرا اینان صاحبان جوامع و مجالس آینده شمایند
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   روزه در کشتى نوح . 7
وقتى نوح پیامبر، یاران را سوار کشتى کرد و کشتى روى آب قرار گرفت، دستور داد تا همگان 
روزه دار باشند، با اینکه ماه رجب بود و او مى توانست دستور دهد تا همه نماز بخوانند، همه دعا 

نوبـه خـود   این مسئله بـه   )44(. بخوانند، همه به کارى مشغول شوند، ولى دستور داد تا روزه بدارند
  . اهمیت روزه را به تصویر مى کشد

  فرشتگان حافظ و دعا کننده به روزه داران. 8
. برخى از فرشتگان از سوى پروردگار حکیم، ماءموریت دارند تا در حق روزه داران دعا کننـد 

یند و خدا ملائکه هایى بى شمار را برگماشت تا روزه داران را حراست نما: فرمود امام هشتم 
   .)45(در حق مردان و زنان روزه دار دعا کنند 

فرشتگانى را که براى دعا : جبرئیل از قول پروردگار متعال به من گفت: فرمود پیامبر اکرم 
  . برگماشتم، دعایشان را مستجاب خواهم کرد

  سپر از آتش. 9
ار آتـش جهـنم در امـان نگـه دارد؛     روزه، ویژگى خاصى دارد؛ روزه مى تواند آدمـى را از آز 

روزه سپرى است که روزه دار را از آتش جهنم محافظـت مـى   : فرمودند چنانکه رسول خدا 
بر شما باد به روزه ماه رمضان، زیرا روزه ایـن مـاه سـپرى    : چنین مى فرماید امام على . کند

عه ایست محکم که انسان را از تمامى خطرات حفاظت مى و یا قل(است، نگه دارنده از آتش جهنم 
  .)46() نماید

یکى از آثار و ویژگى هاى خاص روزه آن است کـه روزه دار را  : مى فرماید پیامبر اکرم 
راز اصلى سپر بودن روزه را باید در تأثیر گـذارى آن  . در برابر آتش سوزان جهنم حفظ مى نماید

  . ه دار جست؛ زیرا آن تأثیر است که باعث حراست آدمى مى شوددر نفس روز
از آیه فوق به دست مى آید که روزه، تقـوا را در  : فخر رازى در تفسیر لعلکم تتقون مى نویسد

ان ا�صوم يورث ا�قوى �ا فيه من ان�سار ا�شـهوة و «: در حدیث آمده است. آدمى تقویت مى کند



22 

ء�ار و ا�طـر و الفـواحش و �ات ا�نيـا و ر�اسـتها و ذا�ـك لاءن انقماح ا�وى فانه يردع عن الا
   )47( ».ا�صوم ي�� ا�طن و الفرج لاءن ما يمنع ا�فس عن ا�عا� لابد و ان ي�ون واجبا

کسى که روزه مى گیرد و در برابر شهوتها ایستادگى مى کند، در برابر سایر امیال مقاومت : آرى
این تأثیر اسـت  . ه او در برابر خواسته هاى ناپسند نفس تقویت مى شوددر نتیجه اراد. خواهد کرد

  . این عبادت آنان را در شمار تقوا پیشگان قرار مى دهد. که وى را از آتش جهنم حفظ مى کند

  سیماى روزه در محشر. 10
تجسم اعمال، در قیامت به بهترین وجهى در پیش است و روزه در قیامت با زیباترین صـورت  

ماه مبارك در روز قیامت به نیکوترین شکل محشور مى : فرمود پیامبر اکرم . مى گردد مجسم
  . شود

چه بسیارند کسانى که . مردم، آیا این را مى شناسید؟ این ماه مبارك رمضان است: ندا مى رسد
ى بدان بـه شـقاوت   با گرامى داشتن آن به سعادت رسیدند و چه بسیارند آنانکه به خاطر بى حرمت

مؤمنان از او، حله هاى بهشتى مى گیرند و تعداد گرفتن حله ها به قدر احترام روزه . کشانده شدند
   )48(. است

  موت روزه دار. 11
: فرمـود  اگر کسى در حال روزه بمیرد، احترام ویژه اى در پیشگاه خدا دارد، پیامبر اکـرم  

   )49(. دنیا برود تا قیامت نام او به عنوان روزه دار ثبت مى گرددکسى که در حال روزه از 

  برخى از ویژگى هاى روزه مستحبى 
مشـترك انـد ولـى هـر     ... روزه، اعم از واجب و مستحب، در شروط اصلى از حیث مبطلات و

  : کدام ویژگى هایى دارند که در دیگرى به چشم نمى خورد، از جمله
روزه مستحبى را به جهت اجابت درخواست و دعوت برادر ایمانى مى تـوان افطـار کـرد و    . 1

   )50(. پاداش روزه دارى، به گونه اى مضاعف از سوى خدا اعطا مى گردد
  : روزه مستحبى، در بسیارى از موارد نیازمند به اجازه دیگران است، از جمله. 2
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  . ن شوهر استروزه مستحبى همسر، نیازمند به اذا - الف 
  . روزه مستحبى عبد، نیازمند به اذان مولا است - ب 
  . روزه مستحبى مهمان، نیازمند به اجازه صاحب خانه است - ج 
  . روزه مستحبى فرزند، نیازمند به اجازه والدین است - د 

  فلسفه وجوب روزه 
 ـ   . عقل بشر توان درك فلسفه احکام عقل برتر عقل کل را ندارد ى توانـد در  آیـا عقـل کمتـر م

بر همین اساس، عقـل کمتـر   . ردیف عقل برتر قرار گیرد؟ بدون تردید پاسخ این سئوال منفى است
  .نباید از خود انتظار داشته باشد تا راز و رمز و فلسفه تصمیم گیرى هاى عقل برتر را درك کند

انیم، لکـن  فلسفه اصلى وجوب روزه را نمى د: طبق این اصل در باب فلسفه روزه، باید بگوییم
احتمال دارد که خداوند مهربان روزه را به خاطر آثار مثبت و فوائد ارزنـده آن بـر بنـدگان خـود     

  : در ذیل به بعضى از مهمترین فوائد روزه اشاره مى شود. واجب کرده است

  تقویت تقوا. 1
 ـ . تقوا به معناى وقایه از ماده وقى است ایى مصدر آن مى شود وقوى، واو را جهت رعایـت زیب

کسى که از سـرزمین پـر از خـار و    . هاى تلفظى، به تاء تبدیل کردند و معنى آن در لغت این است
خاشاك به گونه محتاطانه عبور مى کند تا دامن او به جایى گیر نکند و در اصـطلاح دیـن تقـوى    
 آنجا اطلاق مى شود که آدمى به گونه اى زندگى کند تا دامن او به خـار و خاشـاك گنـاه آلـوده    

  . نگردد
هاى  پرهیزگارى و احتیاط کاري )51( »الوقایۀ فرط الصیانۀ«: فخر رازى در تفسیر وقایۀ مى گوید

  . هشیارانه بر اساس ایمان به خدا را تقوا گویند
در نگـرش  . اولین فلسفه روزه، مسئله ایجاد و تقویت روحیه تقوا گرایـى و پرهیزگـارى اسـت   

  . ردار استاسلامى تقوا از اهمیت ویژه اى برخو
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چنانکه در قرآن . ملاك پذیرفته شدن عبادات و اعمال حسنه ما در پیشگاه خدا تقوا است) الف
   .)52( )إَِ�ّمَا َ�تَقَبَّلُ اَ�� مِنَ ا�مُْتَّقِ�َ (: مى خوانیم

متمایل شدم تا وى را . مردم از مردى، بسیار تمجید و تعریف مى کردند: فرمود امام صادق 
او را در بازار دیدم و بـه گونـه اى ناشـناس،    . دیدار کنم و گوشه اى از کردار او را زیر نظر بگیرم

وى را تعقیب کردم، او در کنار نانوایى دو قرص نان گرفت، بدون آنکه صـاحب آن را در جریـان   
ا را به فقیـر  قرار دهد و نیز در کنار مغازه انار فروشى دو انار بدون اجازه مغازه دار برداشت و آنه

دزدیدم ولى نه براى خـود،  : داد، پیش رفتم و احوال پرسیدم و از نان و انار توضیح خواستم، گفت
  .بلکه براى این فقیر

اهل مدینه از بیت پیـامبر  : تو کیستى؟ گفتم: گفت. مردى از امت محمد: تو کیستى؟ گفت: گفتم
تو از خاندان ! چگونه به کارم اعتراض دارى: گفت. رىآ: جعفر بن محمد تویى؟ گفتم: گفت .

علم و دانایى مى باشى، باید توجه مى کردى که خداى سیئه را یک کیفر و حسنه را ده پاداش مى 
اى بنـده  : گفتم. چهار عدد دزدى یعنى چهار سیئه کم گردد سى و شش حسنه باقى مى ماند. دهد

فقط عمل صالح تقوا پیشـگان  : ده پاداش، مى فرمایدیک حسنه، : خدا همان قرآنى که مى فرماید
  . را مى پذیرد

تقاُ�م(. معیار برترى انسان ها بر یکدیگر تقواست) ب
َ
�رَمَُ�م عِندَ اَ�� أ

َ
   )53(. )إِنَّ أ

در جامعـه اسـلامى   ... ملاك انتخاب یار، دوست، همسر، همکار، پیشنماز، مدیر مسؤ ول و) ج
  . الا بالتقوى... لا فضل. تقواست

  : عوامل تقویت کننده تقوا عبارت اند از. تقوا سر سلسله کمالات است) د
آگـاهى   تقوا آب حیاتبخشى است کـه از چشـمه سـار حکمـت و     :به گفته امام صادق . 1

   .)54(راستین، فوران مى کند 
 )لعََلَُّ�مْ َ�تَّقُونَ ( :روزه به نوبه خود یکى از اسباب تقویت کننده تقواست، قرآن مى فرماید. 2

اگـر  : به جوانان توصیه مى کرد پیامبر . روزه براى شما مقرر گردید تا به تقوا دست یابید ،)55(
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به روزه روى آورید که عامـل تضـعیف سـلطه شـهوت و مایـه      ... ازدواج کنیدنمى توانید اقدام به 
   .)56(تقویت تقواى درونى شماست 

یکى از رازهاى اینکه تقوا در پرتو روزه تقویت مى شود، آن است که روزه روحیه خداگرایى و 
  . گرایش به مسائل عرفانى و معنوى در انسان را تحکیم مى بخشد

ـيامُ كَمـا كُتـِبَ َ�َ (رازى ذیل تفسیر در تفسیر ابوالفتوح  ينَ آمَنوا كُتِبَ عَليَُ�مُ ا�صِّ هَا اَ�ّ ّ�ُ
َ
يا �

ينَ مِن قَبلُِ�م لعََلَُّ�م َ�تَّقـونَ  آمده اسـت روزه، همـراه بـا گرسـنگى اسـت و در پرتـو        ،)57( )اَ�ّ
  : به قول سعدى. گرسنگى، رجوع به سوى خدا صورت مى پذیرد

  دار انــــــدرون از طعــــــام خــــــالى  

ــى        ــت بینـــ ــور معرفـــ ــا در او نـــ   تـــ

   
  . شکم بنده، کمتر پرستد خداى: هم چنین در نکوهش شکم پرستى مى فرماید

مفسـر معـروف   . شهوت یکى از اسباب تمایل انسان به گناه پدید آمدن بى تقوایى در اوست. 3
تـى هـى معظـم    و ان الصـیام یکسـر الشـهوة ال   «: علامه فیض کاشانى ذیل آیه لعلکم تتقون مى نویسـد 

روزه، قواى شهوانى حیوانى را : است که فرمود پشتوانه این سخن، کلام امام صادق  ».اءسـبابها 
   .)58(تضعیف مى کند 

علماى علم اخلاق، در باب انسان شناسى، بر این نکته، تأکید دارند کـه در انسـان سـه قـوه و     
نیروى اساسى وجود دارد که اگر در حد اعتدال؛ یعنى در پرتو هدایت و سیطره عقل و ایمان، قرار 

ء گیرند، منشاء پیدایش فضائل خواهند شد، ولى اگر به افراط و یا به تفریط کشانده شـوند، منشـا  
. 3قوه غضـب  . 2قوه شهوت . 1: رذائل اخلاقى خواهند گشت و آن سه قوه اساسى عبارت اند از

   )59(. قوه فکر
حالت اعتدال در شهوت را عفت گویند و رعایت اعتدال در قوه غضـبى موجـب پدیـد آمـدن     

بـا تعامـل و   . در نهایت حکمت ثمره اعتدال در قوه فکر اسـت . صفت شجاعت در انسان مى شود
روزه از جملـه  . ثیر متقابل میان این سه صفت ارزنده، صفت چهارمى به نام عدالت پدید مى آیدتأ

  . عواملى است که همه صفات فوق را در انسان تقویت و شکوفا مى کند
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  اعجاز ازدواج
تردیدى نیسـت کـه   . روزه و ازدواج از بهترین عوامل تقویت تقوى و پارسایى آدمى مى باشند

وزه یکى از عوامل مؤثر در دو عرصه تضعیف سلطه هواى نفس و تقویـت زمینـه   ازدواج همانند ر
به همین جهت در اسلام مورد توجه اءکید و مورد اهمیت ویژه قـرار گرفتـه   . پارسایى آدمى است

  )60(. است

در باب ازدواج، همواره، سخن از کفو است و در باب حقیقت کفو سـخنان مختلفـى در دسـت    
کفو، آن است که مثلا، داماد پاکدامن بوده و توانایى مـدیریت   )61(: صادق فرمود امام: است از جمله

  . و تکفل زندگى خانوادگى را دارا باشد
  هشدار کانت

سالگى، احساس جنسى در جوانان بیدار مى شود و جـوان   13- 14در سنین : کانت مى نویسد
هوت رانى، جسم را ضعیف مـى کنـد،   اینگونه ش. باید بداند که استمناء مغایر با طبیعت آدمى است

قوه تولید مثل را در آدمى تباه مى سازد و قدرت جسمانى آدمى را . سبب پیرى زود رس مى شود
   )62(. از بین مى برد و البته عواقب شوم اخلاقى آن خطرناك تر است

او باید توجه داشته باشد که در صورت فـراهم نبـودن زمینـه لازم ازدواج از طریـق اشـتغال،      
سرگرمى، کاهش مدت استراحت و کاهش زمان توقف در رختخواب مـى توانـد او را از چنگـال    

  . قواى جنسى شهوى آزاد کند و نیز باید این گونه اندیشه ها را از خود دور سازد

  تقویت صبر و پایدارى. 2
  ايَ (: قرآن با بیان آسمانى

َ
ِ  هَا�ُّ � ْ يآمَنُواْ اسْتَعِ  نَ ياَ�ّ ـلاَةِ  نوُا ـْ�ِ وَا�صَّ ، مؤمنـان را بـه صـبر و    )بِا�صَّ

  . پایدارى توصیه مى کند
البتـه   )63(. به نظر مفسران، مراد از صبر در قرآن مؤمنین را به آن دعوت کرده است، روزه اسـت 

این نامگذارى بدون تناسب نیست و مى توان فلسفه روزه را تقویت صبر و شکیبایى روحى آدمى 
هـا و   ها و مشـکلات زنـدگى، اضـطراب    یکى از عوامل شکست آدمى در برابر دشواري. دانست
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در برابر این گونه عوامل کـه نـاراحتى روحـى و درونـى در پـى دارد،      . ها و دلهره هاست نگرانی
پیـامبر  . ت روحى شدید لازم است و این مقاومت تنها در پرتو نماز و روزه حاصل مى شودمقاوم
هر گاه دچار عوامل اندوه آور و محزون کننده مى شد، به نماز مى ایستاد و یا روزه مى  اکرم 
 . گرفت

 هـاى درونـى و تـاریکی    روزه اضطراب: در یکى از رهنمودهایش مى فرماید امام صادق 
   .)64(هاى دل را از بین مى برد 

هنگامى که نوح پیامبر، یاران خود را بر کشتى سوار کـرد در مـاه رجـب دسـتور داد تـا روزه      
زیرا روزه روح آدمى را تقویت کرده، صبر و ثبات را در انسان پدیـد مـى آورد و هـر     )65(بدارند، 

ل ذکر است که صبر از دیدگاه مکتب اسـلام عبـارت   قاب. گونه اضطراب روحى را برطرف مى کند
صبر . 1: بر این اساس رهبران الهى اسلام فرمودند صبر بر سه گونه است. تحمل حکیمانه: است از

  صبر در معصیت. 3صبر در طاعت و عبادت؛ . 2در مصیبت؛ 
شیرین آن؛  آگاهى از نتایج. 2روزه دارى؛ . 1: مهمترین عوامل تقویت کننده صبر عبارت اند از

   )66(. اقتدا به اسوه هاى صبر. 4توجه به سرانجام ناگوار بى صبرى؛ . 3
هیچ روزه دارى حاضر نمـى شـود در محضـر جمعیتـى کـه مشـغول       : فرمود امام صادق 

خوردن غذا هستند، روزه خویش را حفظ نماید مگر اینکه اعضا و جوارح او تسبیح خدا مى کنند 
تسبیح خدا را درك مى نماید و فرشتگان خدا او را درود و سلام مى فرستند، و و او فیض بزرگ 

   .)67(درود فرشتگان خدا براى او آمرزش و استغفار است 
آیا شما را به چیزى آگاه نکنم که اگر آن را انجـام دهیـد، شـیطان از    : فرمود پیامبر اسلام 

بلـى، یـا رسـول االله    : صله مشرق تـا مغـرب؟ عـرض کردنـد    شما دور مى گردد، همچون بعد و فا
روزه صورت شیطان را سیاه و صدقه بر مساکین و مستمندان کمرش را مـى  : حضرت فرمود !

شکند؛ حب و دوستى در راه خدا و مبادرت به عمل صالح دنباله و نسلش را قطع مى نماید؛ طلب 
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ع مى گرداند و از براى هر چیزى زکات است و زکات تزکیـه  آمرزش از خداوند، رگ قلبش را قط
   .)68(بدن، روزه است 

هنگامى که مشکل و مسـئله اى  : استعینوا بالصبر و الصلاة فرمود: در تفسیر آیه امام صادق 
از صـبر، اسـتعانت و   : سخت در زندگى انسان رخ داد، باید روزه بگیرد، زیرا خداوند فرموده است

در تاریخ گذشته، اقوام پیشین، در صورت وقـوع حـوادث   : همچنین فرمود .)69(ارى، بخواهید همک
   )70(. سهمگین روزه مى گرفتند

شیخ بهایى، فیلسوف، ریاضیدان و فقیه برجسته با توجه به اینکه اهل فضل و دانش همواره بـا  
  : مشکلات و ناملایمات دست به گریبان هستند، این چنین سروده

  خ کـــه بـــا مـــردم نـــادان یـــارىاى چـــر

  هـر لحظـه، بـر اهـل فضـل، غـم مـى بـارى             

   
  پیوســته ز تــو بــر دل مــن، بــار غمــى اســت

ــدارى        ــم پنـ ــل دانشـ ــه ز اهـ ــا کـ )71(گویـ
  

   
  تأمین تندرستى. 3

اسلام براى تندرستى و عافیت، ارزش و اهمیت فوق العاده قائـل اسـت و نسـبت بـه رعایـت      
علم الادیان : العلم علمان: بهداشت توجه و تأکید فراوان دارد؛ تا آنجا که دانش را دو گونه مى داند

 ـ ت و علم الابدان؛ این دو علم از میان سایر رشته هاى علمى بیش از حد قابل توجه و داراى اهمی
و یکى از مصادیق حسنه هستند؛ حسنه اى که قرآن به ما آموخته آن را از خداوند بخواهیم  )72(اند 

مراد از حسـنه در  : مفسران نوشته اند. و ما نیز همواره آن را در قنوت نماز تکرار و طلب مى کنیم
�ْ  رََ�ّنَا آتنَِا ِ� (آیه    . ، و تندرستى استهمسر شایسته، روزى حلال ،)73( )حَسَنةًَ  ايَ اُ�ّ

سْمِ (: همچنین رهنمودهاى آسمانى : در مقام توصیف طـالوت و  ؛)74( )وَزَادَهُ �سَْطَةً ِ� العِْلمِْ وَاْ�ِ
  . بر ارزش و اهمیت سلامتى جسمى تأکید مى کند انه قوى امین؛ درباره حضرت موسى 

روزه که امروز به عنوان یکى از عوامل مهم تندرستى توجه مجامع پزشکى جهـان را بـه خـود    
؛ روزه صـو�وا تصـحوا«: معطوف داشته، نتیجه همان رهنمود معروف رسول خداست که فرمودنـد 

   .)75( »بگیرید تا تندرست و سالم بمانید
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سه چیز، بلغم را از بدن دور و برطرف مى کنـد و حافظـه را   : فرمود حضرت امیر مؤمنان 
   .)76(مسواك زدن، روزه گرفتن، قرائت قرآن : قوى مى سازد

هر چیزى زکات دارد، زکات بدن : خاطر نشان کردند که حقیقت همان است که پیامبر اکرم 
تمـام دردهـا و نـاراحتى هاسـت و      شکم پرخـورى منشـاء  : و نیز فرمودند )77(روزه گرفتن است 

   .)78(اجتناب از پرخورى عامل سرچشمه سلامتى است 
سال قبل بـه   3600یک پزشک مصرى در حدود . روزه بزرگترین ضامن سلامتى تن مى باشد

انسان پرخور با یک چهارم غذاهایى که مى خورد زنده مى : صورت فکاهى، ولى نیشدار مى گوید
   )79( .شکان امرار معاش مى کنندماند و با سه چهارم، پز

  : پرخورى در نظر علامه نراقى
دربـاره پرخـورى و تـأثیر منفـى آن      )81(و معراج السـعاده   )80(علامه نراقى در جامع السعادات 

  . ارزیابى جامعى دارد که ذیلا به گوشه اى از آن اشاره مى شود
جه کرده است، این است کـه انسـان   از جمله امورى که محقق نراقى در تعلیم و تربیت به آن تو

از همان دوران کودکى یاد بگیرد که به اندازه بخورد و از پرخورى و شکم بارگى پرهیز نمایـد تـا   
  . زمینه تعلیم و تربیت صحیح در وى از بین نرود

محقق نراقى بر اساس روایات زیادى که در مذمت و عوارض پرخورى وارد و به تجربه بـراى  
  : ت، تأثیر منفى آن را به صورت زیر تبیین مى کندوى ثابت شده اس

فردى که پرخورى مى کند، ابتدا درکش نسبت به حقایق محدود مى شود و فکرش خوب کـار  
نمى کند، اهتمام به تحصیل را از دست مى دهد؛ به ویژه آنچه باید با دل بیابد، نمى یابد و از اسرار 

  . ندملکوت که قلب دریافت مى کند، محروم مى ما
. دوم اینکه، پرخورى مانع عبادت شایسته مى گردد و نمى گذارد شخص از عبادتش لذت ببرد

سوم اینکه، پرخورى موجب قساوت قلب مى شود و مانع از بروز عطوفت و راءفت به دیگران مى 
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پنجم . چهارم این که، پرخورى خواب را زیاد مى کند و باعث تضییع وقت شخص مى گردد. شود
  . رخورى باعث بیمارى هاى جسمانى مى شود و فرد را از صحت و سلامتى دور مى سازداینکه، پ

ششم اینکه، پرخورى شهوت برانگیز است و به حدى باعث تحریک جنسى مى شود که ممکن 
  . است فرد را به شهوت رانى جنسى بکشاند

  . ویژه اى مى آیدهفتم اینکه، با برانگیختن شهوت جنسى، زمینه بیمارى هاى روانى و اخلاقى 
شهوت شکم، سرچشمه بیماریهـا و آفـات و شـهوات    : محقق نراقى در این خصوص مى گوید

دیگر است؛ زیرا با شکم بارگى شهوت جنسى به هیجان مى آید و باعث روى آوردن بـه آمیـزش   
هاى بسیار مى شود، و این دو میل و رغبت به جاه طلبى و مال جویى را افزون مـى کنـد تـا بـه     

اك و آمیزش بیشتر دست یابد، و به دنبال آن انواع بیمارى هـاى روانـى از حسـادت و هـم     خور
چشمى، ریا، تفاخر، عجب و کبر پدید مى آید، و از اینها حقد و دشمنى پیدا مى شود و این همـه،  
آدمى را، خواه ناخواه به دست یازیدن به گناهان، سـتمگرى و تجـاوز و منکـرات و فحشـا مـى      

  . کشاند
پیشگیرى از این مشکل رفتارى، محقق نراقى گوشزد مى کند که اولا؛ تربیـت شـونده از    جهت

عوارض منفى شکم بارگى آگاه شود و مفاسد شخصیتى و اخلاقى آن را درك و بـه ایـن حقیقـت    
توجه کند که سلامت بدن، اهتمام به تحصیل و فراگیرى دانش، تیزهوشى و فهـم درسـت حقـایق،    

همه و همه با شکم بارگى ... اى دل و علاقه به ذکر و عبادت پروردگار ورقت قلب و عطوفت، صف
ثانیا؛ با اراده قوى و برنامه ریزى درست، سعى کند در غـذا خـوردن، اعتـدال را    . به خطر مى افتد

رعایت نماید و به میانه روى عادت کند و حتى با زحمت و تکلف، از افـراط در خـوردن پرهیـز    
  . نماید

  اطف بشرىبیدارى عو. 4
آدمى از طریق روزه، در مى یابد . بدون شک روزه یکى از عوامل بیدارى عواطف انسانى است

که بر فقرا و گرسنگان چه مى گذرد؛ در واقع روزه دار را با مصائب و درد بینوایـان و مسـتمندان   
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ر مـاه  لـذا د . آشنا مى کند و عواطف و احساسات انسانى وى را بیدار و بـه فعالیـت وا مـى دارد   
امـام صـادق   . مبارك رمضان، کمکها و رسیدگى به احوال فقرا و مساکین بیشتر به چشم مى خورد

خدا روزه را واجب گرداند : در مقام بیان فلسفه روزه به این حقیقت اشاره کرده و مى فرماید 
 ـ    ران و گرسـنگان  تا نادار و توانگر مساوى شوند، و توانگران طعم گرسنگى را بچشـند تـا بـر فقی

   )82( .ترحم کنند

  تقویت روحیه آخرت گرایى. 5
تردیدى نیست که روزه دارى توجه به امور ماورایى، روحیه آخرت گرایى و نیـز زهـد و رزى   

بر این اساس حالت توجه به سـراى ابـدى در   . نسبت به زندگى مادى را در انسان تقویت مى کند
  . آدمى بیش از بیش متجلى مى شود

راز وجوب روزه آن است تا آدمى، مشکل گرسنگى و تشنگى را بچشد : فرمود هشتم امام 
و در پیشگاه خدا، متواضع گردد، احساس نیاز کند، اجر خود را بخواهد و صبر و بردبارى را پیشه 

   .)83(سازد، در نهایت این نیاز، زمینه ساز توجه به نیازمندیهاى وى در قیامت گردد 
مور شدند تا طعم گرسنگى و تشنگى را بچشند و بـه  أمردم به انجام روزه، م: فرمودندهمچنین 

همچنین، خاضع و متواضع و نیازمند و محتاج به یاد خـدا، عـارف و صـبور در    . یاد آخرت بیعتند
از شهوات زودگـذر، بـه   . برابر گرسنگى ها و تشنگى ها باشند تا آنکه مستحق پاداش الهى گردند

ندگى جاوید چشم بپوشند، به فقر و تنگدستى تنگدستان بیندیشید و واجبـات مـالى   خاطر توشه ز
   .)84(خود را ادا کنند 

  تقویت روحیه غفران طلبى. 6
در میان علماى علم کلام، واژه، تکفیر و واژه حبط بچشم مى خورد که هر کدام گویاى حقیقتى 

اعث نابودى سیئات مـى شـود، کلمـه    در باب زوال حسنات و سیئات اند و از آنجا که حسنات، ب
رِ َ�نهُْم سَِ�ئّاُ�هُمْ «تکفیر بکار مى رود  لـَِ�ْ («: ؛ ولى در مورد عکس آن حبط بکار مى رودا�مَُ�فَّ

كَ  طَنَّ َ�مَلُ ْ�تَ َ�َحْبَ َ�ْ
َ
  . ؛ اگر شوك بورزى، عمل نیک تو، حبط مى شود از پا در مى آید)أ
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روزه یکى از عوامل تکفیر است؛ یعنى باعث از بین رفتن گناهان مى شود لـذا مـاه رمضـان را    
رمضان خوانده اند به خاطر آنکه گناهان در این ماه از بین مى روند، بر این اساس، روحیه غفـران  

  . طلبى در این ماه داراى ارج ویژه اى است
آدم بـدبخت  : مبارك رمضان در خطبه اى خـاطر نشـان کردنـد   در آستانه ماه  پیامبر اکرم 

   )85(. کسى است که از غفران الهى در این ماه محروم بماند
اولـین  : نقل مى کننـد کـه   )87(و طبرانى در کتاب معجم الکبیر  )86(المتقى در کتاب مجمع الزوائد 

. روى هر یک از پله هاى سه گانه آن آمین گفتندبر منبر قدم نهادند، بر  روزى که پیامبر اکرم 
چـرا  : در پایان آن خطبه اصحاب پرسـیدند . گویا کسى دعا مى کرد و آن حضرت آمین مى گفتند

  هنگام بالا رفتن بر منبر، آمین مى گفتید؟ 
تا وقتى که  هنگامى که روى پله اول قدم نهادم، جبرئیل نازل شد و: پاسخ داد پیامبر اکرم 

دور بـاد از  : او این چنین دعـا کـرد  . پا روى پله دوم و سوم منبر گذاشتم، در کنارم حضور داشت
! رحمت خدا کسى که عاق والدین باشد؛ دور باد از رحمت خدا کسى که نام شما را یا رسـول االله 

آمرزیـده  بشنود، ولى صلوات ختم نکند؛ دور باد از رحمت حق، کسى که ماه رمضـان او بگـذرد   
  . نشود؛ من نیز هر بار، آمین گفتم

  روزه و آرامش روانى. 7
در پرتو روزه، انسان به آرامش روحى دست مى یابد و در برابر نگرانـى و اضـطراب مقاومـت    

این بود که وقتى چیزى وى  روش پیامبر . مى کند و مغلوب گرفتاریها و ناملایمات نمى گردد
�ن ا�� اذا حزنه ا�ر استعان با�صوم «: کرد، روزه مى گرفت و به نماز مى پرداخترا محزون مى 

هر گاه براى کسى واقعه اى هولنـاك رخ داد، فـورا روزه   : فرمودند امام صادق  )88(» و ا�صلاة
  . )89(بگیرد 

قلب آدمى در باب توجه : سوره رعد مى نویسد 28فخر رازى در تفسیر معروف خود، ذیل آیه 
آنگاه که دل انسان، غـرق  : به عالم مادى و عالم غیر مادى دو حالت متضاد و متفاوت پیدا مى کند
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لکن آنگـاه کـه غـرق در تفکـر در امـور      . دریاى توجه به مادیات شود، دچار اضطراب، مى شود
و معنویات گردد، به حالت سکون نفسانى و اطمینان و آرامش بـاطن و آسـایش خـاطر    ماورایى 

   )90(. دست مى یابد

  عبادت بى نظیر ثواب و ارزش معنوى روزه. 8
هر عبادتى، پاداش مشخصى دارد، جز روزه و این مسئله به نوبه خود بى نظیـر بـودن روزه را   

 مى گوید، به پیـامبر   کى از یاران پیامبر ابى امامه ی: در حدیثى آمده است. ثبات مى کند
روز بگیر؛ : حضرت فرمودند. مرا به عملى شایسته راهنمایى کن ،اى رسول خدا : عرض کردم

مرا به  یا رسول االله : بار دیگر عرض کردم. زیرا که روزه همتا ندارد، و ثوابش بى اندازه است
بر تو باد به روزه گرفتن؛ زیـرا روزه از نظـر ثـواب و    : عملى شایسته هدایت فرما، مجددا فرمودند

مرا به عملـى نیـک راهنمـایى     یا رسول االله : براى بار سوم عرض کردم. فضیلت مشابه ندارد
   )91(. ثل و مانندى در عبادت براى روزه نیستبر تو باد به روزه گرفتن زیرا م: فرمودند. فرما

  پاکسازى دل و افزایش نور معرفت. 9
پیامبر اکـرم  . روزه مایه زدودن زنگارها از دل و باعث صفاى باطن از ناپاکى و آلودگى هاست

بـین   روزه ماه رمضان و سه روز در هر ماه اول، وسط و آخر هر ماه زنگـار دل را از : فرمود 
   )92(. مى برد

در آغاز، پایان و : پاسخ داد روزه سالانه چیست؟ امام : پرسید ابو بصیر از امام صادق 
این روزه ها : خاطر نشان کرد که امام . وسط هر ماه روزه گرفتن، پاداش روزه سالانه را دارد

   )93(. از بین مى برد اضطراب ها و دلهره ها و زنگارهاى دل را
روزه دل را از گناه و معصیت پاك مى کند، به روح صفا و جلا مى بخشـد و باعـث تقویـت و    
افزایش نور معرفت مى شود؛ انسـان در پرتـو روزه و دورى از گنـاه و محرمـات و گـرایش بـه       

  . معنویات زمینه تجلى نور معرفت را در وجود خود فراهم مى کند
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  تجلى خلوص. 10
: مـى فرمایـد  ) ره(ه ذاتا امرى ناآشکار است و زمینه ساز خلوص آدمى است، امام خمینى روز

. اگر بخواهد خودنمایى نماید، از اول شکست خـورده اسـت  . انسان باید تکلیف خود را عمل کند
هر چنـد از  . مهم این است که مقصد، مقصد واحد باشد )95(. باید آنچه تکلیفمان است عمل کنیم )94(

   )96(. ى مختلف بدان برسیمراهها
یعنى عملى ارزش دارد، که از  ؛)97(معیار و ملاك اعمال انسان نیت وى است : پیامبر اکرم فرمود

: فرمود برترین تجلى اخلاص همان است که امیرالمؤمنین . روى اخلاص انجام داده شده باشد
ى کنم و نه به طمع بهشت، بلکه چون تـو  تو را نه به خاطر ترس از آتش جهنم عبادت م! خداوندا

   )98(. را سزاوار پرستش یافتم، عبادت مى کنم
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  ریا کارى 
ریا در دنیا موجب کاهش ارزش و اعتبار عمل عبادى مى شـود  . نقطه مقابل اخلاص، ریا است

  . و در آخرت، سقوط منزلت انسان را در پى دارد
یا کـافر،  : روز قیامت، ریا کار با چهار اسم مورد خطاب قرار مى گیرد: فرمود پیامبر اکرم 

اى فاجر، اى غادر حیله گر و اى خاسر زیانکار، عمل تو حبط شـد و امـروز بهـره اى نخـواهى     
   )99(. داشت، اجر خویش را از کسى که براى او انجام مى داده اى طلب کن

راوى عـرض  . و نگهدارى عمل از خود عمل مشکل تر اسـت  حراست: فرمودند امام باقر 
وقتى انسان عملى براى خدا بدور از چشـم مـردم انجـام    : منظور شما چیست؟ امام فرمودند: کرد

دهد در نامه عمل او ثبت مى شود، ولى چناچه بعدا آن را بازگو کند، عمل موصوف از زمره یـک  
اگـر او بـار دیگـر آن    . ه عمل او ثبت مى گرددعمل سرى محو و به عنوان یک عمل علتى در نام

عمل را ریا کارانه بازگو کند، در این وقت، آن عمل از دیوان خوبیهاى وى محو شده و بـه عنـوان   
   )100(. یک عمل ریائى در دیوان گناهان او ثبت مى گردد

  جلوه هاى اخلاص 
بـه پیـامبر اکـرم     ابوذر : د کهنقل مى کن علامه ورام در مجموعه از امام حسن عسکرى 

عدد گوسفند رمه دارم، و دوست ندارم که به خاطر نگهدارى آنها در بادیـه   60حدود : گفت 
ها و به سر ببرم و از محضر شما به دور بمانم، البته فردى را به عنوان چوپـان اسـتخدام کـرده ام    

   چه کار کنم؟... ولى خوب عمل نکرد
ابـوذر بـه چوپـانى مشـغول     ! ابد فیها در بادیه اى به نگاهدارى آنها بپـرداز : فرمود پیامبر 

: پیامبر فرمود! قصه عجیبى رخ داد! یا رسول االله: گشت، روز هفتم بود که پیش پیامبر آمد و گفت
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م حملـه کـرد در دلـم    مشغول نماز بودم که گرگى گوسفندان: و ما هى آن قصه چیست؟ ابوذر گفت
  گذشت که چکنم؟

نماز را رها کنم و به دفاع از رمه، بپردازم یا رمه را به خدا بسپارم و به نماز ادامـه بـدهم و بـا    
خود اندیشیدم گرچه رمه مرا گرگ نابود کند ولى آنچه برایم باقى است مرا کفایت مـى کنـد و آن   

که بزرگترین انسان بعد از رسول خدا اسـت   همان اعتقاد به توحید، رسالت محمد، دوستى با على
و محبت به ائمه طاهرین از فرزندان او و جدایى و مبارزه با دشمنان آنان، مهمترین سرمایه معنوى 

  . زندگى من هستند
در برابر این سرمایه هاى معنوى، هر چه از دست آدمى برود قابل تحمل است لذا به نماز ادامه 

ناگهان دیدم گرگ یکى از گوسفندها را با خود مى برد در ایـن هنگـام شـیرى پیـدا شـد و      . دادم
 گرگ را درید و گوسفند را به گله برگرداند و بانگ برآورد اى ابوذر به انجام نمـاز خـود برقـرار   

باش و خدا مرا موکل ساخت تا از رمه تو حراست کنم تا نماز تو به پایـان رسـد، اى ابـوذر بـرو     
از سوى من ابلاغ سلام کن و بگو که خدا رفیق تو ابوذر را که حافظ شریعت تو  پیش پیامبر 

بـوذر همـه   است گرامى داشت و شیرى را جهت حراست از رمه اش به کار گماشـت، بـا گفتـار ا   
  . حضار تعجب کردند

به تماشاى صـحنه پرداختنـد و    در حدیث دیگرى آمده است، جمعى از یاران رسول خدا 
  . شیر را در حال چوپانى یافتند
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  عوامل تضعیف ابهت روزه : فصل دوم

مـل  در این فصل سخن از عواملى است که باعث کاهش ارزش روزه مى شوند، گرچه ایـن عوا 
  : فراوان اند؛ ولى مهمترین آنان عبارت اند از

  افکار ناپسند . 1
روزه ظاهرى همان خوددارى ارادى و مطیعانه از خوردن اغذیه است، ولى روزه نفس، عبارت 

  . خوددارى حواس پنجگانه از افعال ناستوده و خوددارى دل از نیتهاى پلید: است از
صـائم باشـد؛ آدم روزه دار از بسـیارى از کارهـا     قلب انسان روزه دار بایـد همسـو بـا خـود     

خوددارى مى کند؛ قلب او هم باید به خاطر حفظ حریم روزه از افکار آلوده و عصیان آمیز پرهیز 
روزه : فرمـود  امیرالمؤمنین . و اجتناب نماید و هر گونه افکار ناپسند را از سر خود بیرون کند

   )101(. گناه از روزه شکم از خوردن غذا برتر استقلب از اندیشه روى آوردن به 
روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شـکم  : فرمود همچنین آن حضرت 

   )102(. است
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  لقمه ناپاك و اثر آن . 2
روزه باید با لقمه پاك و بدور از هر گونه شبهه گرفته شود، بنابراین چنانچه انسان بدون توجـه  
و رعایت حلال و حرام و لقمه شبهه ناك روزه بگیرد، روزه از ارزش و اعتبارى که شـرع بـرایش   

  . تعیین کرده برخوردار نخواهد بود

  پرهیز از حرام خوارى 
  : اموال و دارایى، چهار دسته اندانسان ها از لحاظ به دست آوردن 

  . دسته اى از راه حرام به دست مى آورند و در راه حرام خرج مى کنند. 1
  . دسته اى از راه حرام به دست مى آورند و در راه حلال مصرف مى کنند. 2
  . دسته اى از راه حلال به دست مى آورند و در راه حرام مصرف مى کنند. 3
  . حلال به دست آورده و در راه حلال نیز مصرف مى کنند دسته اى نیز از راه. 4
اگر مال و ثروت در دست انسان با ایمان و عاقل قرار گیرد، دنیا و  .)103( »ا�نيا �زرعة الآخرة«

باید توجه داشت که اسلام نه با کاپیتالیسـم و سـرمایه    )104(. آخرت خویش را آباد خواهد ساخت
قه آدمیان را امضا مى کند و نه با الغاى مالکیت فردى و تصـویب  دارى همراه است و مالکیت مطل

مالکیت مطلقه دولتى موافق است؛ در اسلام طبق دیدگاهى مسـتقل، مالکیـت مشـروع و محـدود،     
  . قابل قبول و مورد احترام است

  انواع لقمه حرام 
   .الف حرام ذاتى، شامل اشربه و ماءکولاتى که اسلام آنها را نجس دانسته است

اموال نامشروع، اموالى که از راه حرام به دست مى آیـد و یـا   : ب حرام عارضى، عبارت اند از
  . اموال حلالى که حقوق الهى آن ادا نشده باشد
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اهتمام به خوردن حلال و پرهیز و اجتناب از حرام خوارى یکى از نشانه هاى بـارز پیـروى از   
  . خط حق است
آرى،  ؛)105(واى به حال کسى که روزه خود را با غذاى حرام افطار کند : فرمود پیامبر اکرم 

  . روزه، با غذاى حلال، روزه راستین است

  آثار منفى مال حرام 
روزه انسان حرام خوار بدون پاداش اسـت و  . عبادت با مال حرام مورد قبول واقع نمى شود. 1

حج وى بدون اجر خواهد بود؛ کسى که با مال حرام به حج رود، موقع لبیک گفتن به او جواب رد 
   )106(. داده مى شود

ستفاده کند، از صفاى بـاطن و قلـب   کسى که از مال و نعمت حلال ا: فرمود پیامبر اکرم . 2
هاى او از خوف خدا مى گرید و براى به اجابت رسیدن دعاهاى  رقیق برخوردار مى شود و چشم

   )107(. او مانعى وجود نخواهد داشت
پنج چیز سبب مرگ قلب مى ! اى على: آمده است به على  در وصیت رسول خدا . 3

خوردن و زیاد خوابیدن و زیاد خندیدن و اندوه زیاد و خوردن مال حرام موجب زوال شود؛ زیاد 
   )108(. و از بین رفتن ایمان مى شود

جبهه بندى و صف آرایى در برابر حق یکى از آثار لقمـه حـرام اسـت؛ در روز عاشـورا امـام      
   )109(. شکم هاى شما از حرام پر شده است، لذا حرف حق را نمى شنوید: به سپاه کفر فرمود 
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  سخن چینى . 3
نمامى، به نوبه خود از عوامل کاهش ارزش روزه است و اثرات و پیامدهاى خطرناکى دارد؛ از 

  : جمله

  : الف کاهش اعتبار روزه
جب تباهى روزه و بطلان کارهاى خیر مى شـود، یکـى از آن   چهار چیز مو: فرمود پیامبر 

   )110(. چهار چیز نمامى سخن چینى است

  : ب عذاب قبر
از غیبت و نمامى بپرهیـز؛  ! یا على: آمده است به امیرالمؤمنین  در رهنمودهاى پیامبر 

   )111(. نیز باعث عذاب قبر استزیرا غیبت، روزه را از پا در مى آورد و سخن چینى 
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  عاق والدین . 4
روزه دار علاوه بر انجام واجبات و مستحبات و ترك مبطلات روزه و احیانا مکروهات، باید از 

   )112(. هر گونه والدین آزارى بپرهیزد؛ روزه کسى که والدین او از وى ناراضى هستند، ارزشى ندارد
جز او را نپرستید و در حق پدر و مادر خـود نیکـى   : که خدا مقرر داشت: در قرآن مى خوانیم

کنید نیکوکار باشید و آنگاه که هر دو یا یکى از آنها با پیرى رسیدند نسبت به آنها کم لطفى نکنید 
خدایا : حتى به آنان اف نگویید؛ آنان را نیازارید؛ فروتنى خود را در برابرشان اظهار کنید و بگوئید

ویش قرار ده چنانکه آنان ما را در کـودکى مـان مـورد رحمـت خـویش      آنان را مورد رحمت خ
   .)113(داشتند 

وقتـى انسـان از   : صاحب مجمع البیان در تفسیر جوامع الجامع ذیل آیه فوق، یادآور مـى شـود  
گفتن اف در مقابل پدر و مادر نهى شده باشد، به طریق اولى نمى توانـد نسـبت بـه آن دو آزار و    

   )114(. ارداذیت بیشتر روا د
کمترین نافرمانى اف گفتن به پدر و مادر است و اگر خدا مـى دانسـت   : فرمود امام صادق 

همچنـین در  . چیزى کمتر از اف موجب رنجش والدین مى شود، بدون شک از آن نهـى مـى کـرد   
   .)115(آنان را به نام صدا نکن : قرآن کریم آمده است

یر، پس از مهیا کردن کفن و تعیین محل دفن خـود در قسـمت   سید بن طاووس آن عالم بى نظ
مى خواهم مادامى که در قبر هستم سرم، پایین پاى پدر و مادرم : پایین پاى پدر و مادر، مى گوید

در برابر پدر و مادر باید فروتن باشى و در حق آنان بایـد  : باشد، زیرا پروردگار متعال مى فرماید
و در آیـه اى   )116(انى خاصى فروتنى خود را در برابرشان ظاهر کنى احسان کنى با رحمت و مهرب

   )117(. دیگر مى خوانیم؛ در حق والدین خود احسان کن
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انسان هیچ گاه نباید پدر و مادر خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد، زیرا احتـرام آن دو هـیچ   
کسى که پدر و مادر را غمگین سازد، عاق  )118(: دفرمو لذا رسول خدا . گونه محدودیتى ندارد

  . والدین شده است
امـام صـادق   . بدیهى است که عاق والدین مسئله اى بس مهم و یکـى از گناهـان کبیـره اسـت    

عاق والدین شدن یکى از گناهان کبیره است؛ زیرا خداوند حکیم آدم عـاق شـده    )119(: فرمود 
  . ده؛ کیفر عاق والدین در همین دنیا گریبان انسان را مى گیردرا گناهکار شقى قرار دا

عقوبت سه گناه، بدون آنکه به آخرت موکول شود در دنیـا ظـاهر    )120(: فرمود پیامبر اکرم 
  . مى گردد؛ عاق والدین، ستمکارى در حق مردم و کفران احسان

  : چند نکته
آن . براى هر کسى، سه گونـه پـدر، معرفـى کـرده اسـت      :پیامبر اکرم : پدران سه گانه. 1

پدرى که ترا به دنیا آورد، پدرى که به تو همسر داد که تـو را  : پدران سه دسته اند: حضرت فرمود
   .)121(علم و دانش آموخت 

خود به گونه اى کسى که به والدین : فرمود امام صادق : نظر اعتراض آمیز و خشم آلود. 2
   .)122(خشم آلود بنگرد، گرچه آن ها در حق وى ستم کرده باشند، نماز او پذیرفته نمى شود 

داشـتن حرمـت    یکى از شرایط نماز در پیشگاه خدا نگـه  با توجه به فرمایش امام صادق 
د بایـد از شـرایط و   از آنجایى روزه بعد از نماز در اسلام بسیار مورد توجه مى باش ـ. والدین است

  . خصوصیات آن نیز باشد
نفقه کدام یک از بستگان بر آدمى لازم و واجـب  : پرسیدند از امام صادق : نفقه والدین. 3

  . پرداخت نفقه والدین، فرزند و زن بر مرد واجب است: است؟ فرمودند
پنج نفر واجب النفقه انسان هستند؛ بنـابراین نمـى تـوان    : در جاى دیگر فرمود امام صادق 

پدر، مادر، فرزنـد، مملـوك،   : آن پنج نفر عبارتند از. مالیات واجب، از جمله زکات را به آنان داد
   .)123(همسر؛ زیرا اینان عیال آدمى هستند و واجب النفقه اند 
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  خشم و رضاى مادر 
او سرگرم عبادت بود و بـه مـادرش توجـه    . عابدش به در صومعه رفت مادرى به سراغ فرزند

فرداى آن روز زن بدکاره اى در کنار صومعه عابد . دل مادر شکست و در حقش نفرین کرد. نکرد
دل مـادر  . عابد به اعـدام محکـوم شـد   . رسوایى بالا گرفت. فرزند آورد و گفت از آن عابد است
ل از اجراى حکم اعدام به ذهن عابد آمد و به مسئولین امر قب. سوخت و در حقش دعاى خیر کرد

من فرزند فلان چوپـان هسـتم کـه در    : واقعیت قضیه را از خود بچه سؤ ال کنید؟ بچه گفت: گفت
   )124(. فلان جا مشغول چوپانى است

. یکى از مبادى تضعیف بنیادهاى خانوادگى، تضعیف مسئله حس احترام نسبت به والدین اسـت 
به والدین از اهمیت ویژه اى برخوردار است؛ احترام بـه پـدر و مـادر یکـى از معیارهـاى       احترام

جوان، هنگام انتخاب همسر باید دقت کند که همسر مـورد نظـر او از   . اساسى انتخاب همسر است
  . کسانى نباشد که عاق والدین بوده و احترام لازم پدر و مادر را مراعات نمى کند

س احترام و احسان نسبت به والدین را به فرزنـدان خـود آمـوزش دهنـد؛     پدر و مادر، باید ح
پـدر و مـادر   . چیزى که امروز متاءسفانه بر اثر تهاجم فرهنگى بیگانگان رو به ضعف نهاده اسـت 

باید با عمل و رفتار، خود در جهت بالا بردن سطح آگاهى هاى دینـى فرزنـدان خـویش، بـویژه     
و تلاش کنند و با بهره گیرى از شیوه هاى گونـاگون آمـوزش،    درباره رعایت حقوق والدین سعى

   )125(. فرزندان خود را نسبت به اجداد، نیاکان و والدین خود وظیفه شناس بار آورند
اولیاء از جمله پدر و مادر باید در پیش فرزند خود همواره از والدین خود به نیکـى و احتـرام   

د تا با عمل خویش فرزندان خود را اهـل احسـان و نیکـى    یاد کنند و نسبت به آنان نیکوکار باشن
در فرهنگ اسلامى احترام به والـدین از قداسـت و جایگـاه خاصـى     . نسبت به والدین، بار آورند

برخوردار است و از جمله مسائلى است که پروردگار حکیم، عکس العمل دنیوى آن را نیز هر چه 
کسى که به پدر و مادر خـود احسـان و نیکـى    . اردزودتر در برابر چشمان آدمى به نمایش مى گذ

  . کند، فرزندان وى نیز در دنیا نسبت به او احترام و احسان روا خواهند داشت
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نگاه کردن فرزند به صورت والدین از روى محبت به آن دو، عبادت : فرمودند پیامبر اکرم 
فت و مهربانى نسـبت بـه آن دو، عبـادت    أز روى رنگاه کردن به چهره عالم و پدر و مادر ا. است

   )126(است 
نظر کردن به صورت پدر و مادر، نظر کردن به قرآن و نظر : نگاه کردن به سه چیز عبادت است

  . کردن به دریا
فـت و بصـیرت باشـد از    أبدون شک، اگر نظر کردن به چهره عالم، والدین، قرآن و دریـا بـا ر  

  . مصادیق عبادت خدا به شمار مى رود
در این باره که آیا مى شود کسى بدهکارى شرعى؛ یعنى خمس و زکات مال خود را  امام 

آدمى نمى تواند زکـات خـود را بـه پـنج گـروه      : به پدر و مادر خود بدهد یا خیر پاسخ فرمودند
همسر خود؛ زیرا اینان نان خوران اویند و باید نفقه آنان را بدهد،  پدر، مادر، فرزند، عبد و: بپردازد

   )127(. لذا نمى تواند زکات خود را به آنان دهد، بلکه باید با اموال شخصى خود آنان را پذیرایى کند
را کسى که پدر و مادر خود را بیازارد، م: فرمودند همچنین آن حضرت فرمود، پیامبر اکرم 

آزرده است و کسى که مرا بیازارد، خدا را آزرده است و ملعون است آن کسى که خـدا را بیـازارد   
)128(.   

: از پسر خود اسماعیل سخن بر زبان آورد و گفت حماد بن عیسى، در حضور امام صادق 
ین دوست مى داشتم، من او را پیش از ا: امام فرمود. او بیش از سایر پسرانم به من احترام مى کند

هنگامى که خـواهر و بـرادر رضـاعى پیـامبر اکـرم      : امام افزود. ولى اکنون بیشتر دوست مى دارم
براى خواهرش، احترام بیشترى منظور داشت، حتى جـاى   بر او وارد شدند، رسول خدا  

وقتـى  . ن مى نشست، زیر پاى خواهرش پهن کردخود را به او داد و آن وساده اى که خود روى آ
   .)129(او بیشتر به والدین خویش احسان و نیکى مى کرد : علت آن را ایشان سؤ ال شد، فرمودند

بر هر کس لازم است دوستان پـدر خـود را مـورد تفقـد و     : فرمودند همچنین امام صادق 
   .)130(پدر و مادر است  نیکى قرار دهد؛ زیرا نیکى در حق آنان نیکى به
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بحث حقوق والدین بحث عمیق و گسترده اى است و در چند سطر و احیانا چند صـفحه نمـى   
همچنانکه در مقام عمل نمى توان این حـق را  . توان تمام ابعاد آن را مورد تجربه و تحلیل قرار داد

  . شاره مى شودبنابراین در زیر به گوشه اى از این عرصه گسترده ا. به سادگى ادا کرد
و در راه . اسلام، منادى نظامى است که سعادت همه جانبه اءبناى جامعه انسـانى را در بـر دارد  

هـیچ مکتبـى   : به جراءت مى تـوان گفـت  . موفقیت این طرح، به ایجاد انسجام خانواده مى اندیشد
و پیـروانش را  بسان اسلام درباره ثبات خانواده و حفظ حقوق اعضاى یک خانواده قدم بر نداشته 

  . به رعایت آن توصیه و سفارش نکرده است
  . حقوق والدین را از زوایاى مختلفى مى توان مورد بحث و بررسى قرار داد

  چه کسانى را شامل مى شود؟  )131( )إِحْساناً  نِ يْ بِا�وْاِ�َ ( - س 
کسـى  باید دانست که مصداق هاى والدین محدود به نظر عرف نمى شود، در نتیجـه هـر    - ج 

در ایـن میـان    .)پـدر خـانم  (و پدر تزویجى ) معلم(داراى چند پدر است؛ پدر تولدى، پدر تعلمى 
نا أيا � «: را به عنوان پدران امت اسلام معرفى کرده است خود و امام على  پیامبر اکرم 

پـاس داشـتن حرمـت    . آنان را نگهـداریم و از ما خواسته که حرمت  ،)132( »مةبو، ا هذه الأأنت أو 
  . خود بحث مفصل دارد که در جاى خود باید مورد بررسى قرار گیرد و امام  پیامبر اکرم 

  اثرات منفى عاق والدین 
عاق والدین شدن چه تأثیر منفى در زندگى انسان دارد؟ و محبت و احسان به والدین چه نقش 

  مثبت در زندگى ما بر جاى خواهد گذاشت؟ و تأثیر 
  : در پاسخ به پرسش فوق، باید به چند نکته توجه داشت

است،  یکى از اثرات منفى والدین آزارى، جلب خشم و غضب و نارضایى پیامبر اسلام . 1
هر کس والدین خـود آزار  : فرمود است؛ زیرا رسول خدا  اذیت پدر و مادر اذیت پیامبر 

   .)133(دهد، بدون تردید مرا اذیت کرده است 
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اذیت کردن و آزار دادن والدین موجب محرومیت انسان از الطاف خداوند و پاداش الهى مى . 2
هر یک از ما در برابر عبادات خود از خداوند توقع و انتظار اجـر و پـاداش داریـم و جـاى     . شود
یکى از اثرات منفى عاق والدین . د نیست که خداوند در برابر حسنات به ما پاداش خواهد دادتردی

: فرمود که از اجر و پاداش در برابر عبادت محروم شویم، چرا که پیامبر اکرم . شدن این است
   )134(. لا صیام لولد عاق

خیر و برکت زندگى از آدمى گرفته مى شود، چون نفرین پدر و مادر، موجب تیرگى زندگى . 3
  . است
به جوانى که در حـال   در حال احتضار، زبان از گفتن شهادتین بند مى آید، رسول خدا . 4

ن پدر و مـادر دارد؟  این جوا: احتضار بود، تلقین شهادتین کرد، زبان او همراهى نمى کرد، فرمودند
، دستور داد او را حاضر کنند، وقتى مـادر بـر بـالین پسـر     .گفتند فقط مادر او در قید حیات است

آیا از این پسر راضى هستى؟ جواب داد خیر؛ اما به خاطر شما یا رسول : حاضر شد، پیامبر فرمود
  . و به اداى شهادتین پرداختناگهان دیدند زبان جوان باز شد . راضى شدم االله 

یعنى کسى که پدر و مادرش را آزار دهد  ؛)135(عکس العمل دنیوى و مقابله بمثل دنیوى دارد . 5
   .)136(و اذیت کند، از فرزندان خود نیکى نخواهد دید 

خداوند فرمان مى دهـد کـه غیـر او را پرسـتش نکنـیم و      : دستور الهى را زیر پا نهاده است. 6
دستور خداوند را زیر پا نهادن کیفر و عقوبـت در پـى    )137(. الدین احسان و نیکى نماییمنسبت به و

  . دارد و عاق والدین یکى از گناهان کبیره است
آیا عاق والدین شدن اختصاص به زندگى دنیوى والدین دارد؟ با توجه به تداوم حیـات انسـان   

وَ قـُلِ (: ندارد، چنانچـه مـى فرمایـد    در عالم برزخ عاق والدین شدن اختصاص به زندگى دنیوى
ى اَ�� َ�مَلَُ�مْ وَ رسَُوُ�ُ وَ ا�مُْؤْمِنُونَ  در اخبار آمده اسـت در روزهـاى جمعـه،     ؛)138( )اْ�مَلوُا فَسََ�َ

اعمال آدمى را به پدر و مادر او اگر فوت کرده باشند، ارائه مى دهند، اگر در آن حسنات مشـاهده  
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دعاى خیر مى کنند و اگر عمل شر باشد، ناراحت شـده و نفـرین مـى     شود خوشحال مى شوند و
  . کنند

چگونه عمل و رفتار کنیم تا فرزندان ما نسبت به ما احسان کنند؟ در پاسخ بدین پرسـش اولا؛  
ثانیـا؛ در انتخـاب   . باید دانست که احسان و ظلم به والدین، مقابله به مثل دنیـوى را در پـى دارد  

ثالثـا؛  . رزندان آینده خود، از حیث عفت و پاکدامنى باید دقـت بیشـترى کـرد   همسر، یعنى مادر ف
فرزندان خویش را باید مورد محبت قرار دهیم و جلوه هاى مختلف حب و دوستى نسبت به آنـان  
را به نمایش بگذاریم، وگرنه سنگدل بار مى آیند و نه تنها نسبت به دیگران کـه حتـى نسـبت بـه     

  . جه خواهند بودوالدین خویش نیز بى تو
آیا ترك روزه مستحبى با نهى پدر سازگار است؟ فقیه نامدار، مقدس اردبیلى در زبدة البیان مى 

مکلف مى تواند روزه مستحبى خود را رها کند، مگر آنجا که مورد نهى پدر نه مادر قـرار  : نویسد
   )139(. گیرد، در آن صورت نمى تواند آن را ابطال نماید

ر واجب و نیز انجام اعمال مستحبى باید با اذان پدر و مـادر باشـد؟ مسـافرت    آیا مسافرت غی
مباح غیر واجب باید با اجازه والدین باشد؛ زیرا به نوعى اذیت و آزار آنان را به همـراه دارد، لـذا   

و همچنین در باب انجـام روزه مسـتحبى و نـذر، کـه اجـازه آن دو لازم      . فقهاء بدان عنایت دارند
ما ا�سفر ا�باح بل ا�ستحب فلا �وز بدون اذنهما �صدق العقوق و �ذا قا� الفقهاء و اما و ا«: است

   )140( »فعل ا�ندوب فالظاهر عدم الاءش�اط الا � ا�صوم و ا�ذر
آیا در مسئله ازدواج اجازه والدین ضرورى است؟ اجازه والـدین، بـه خـاطر رعایـت مصـالح      

ازه آنان، عقلى و اخلاقى است و اگر فرزندان از حیث کمال عقل زندگى فرزندان است، در واقع اج
  . و بلوغ تشخیص مصالح زندگى خود، داراى رشد لازم باشند، ازدواج آنان، باطل نیست

آیا در باب رعایت حقوق والدین، مؤمن بود نشان، شرط است؟ خیر، شرط نیست؛ زیرا قـرآن  
�سَانَ (: کریم مى فرماید ينْاَ الإِْ يهِْ إِحْسَاناً وَوصََّ و سایر آیات، مطلقند و هر گونـه پـدر و    )141( )بوَِاِ�َ

  . مادر را شامل مى گردد
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  بدخلقى . 5
اخلاق بد و خوى ناپسند، باعث تضعیف ارزش و منزلت شخص روزه دار مى شـود؛ بنـابراین،   
روزه دار، باید تلاش کند تا در پرتو اراده خود، خلق و خوهاى ناپسند را از خود دور سـازد و از  

ق بد روزه دار نه تنها باید از اخلا. این طریق بر ارج و بهاى خود به عنوان انسان روزه دار بیفزاید
بپرهیزد، بلکه لازم است خود را به اخلاق شایسته بیاراید؛ زیرا این امـر یکـى از عوامـل غفـران     

  . است
هر کس در ماه رمضان، اخلاق خود را نیکو ! اى مردم: در ضمن خطبه اى فرمودند پیامبر 

   .)142(گرداند، روزى که پاها در صراط مى لرزد، پاى او استوار مى ماند 
اخلاق شایسته، گناه را از بین مى برد چنانکه تابش خورشـید، یـخ را   : فرمود امام صادق 

و این مسئله؛ یعنى حسن خلق و رفتار شایسته در محـیط منـزل تـأثیر بیشـترى      )143(آب مى کند 
همکارى در منزل با خـانواده، کفـاره   ! علىاى : فرمود به امیرالمؤمنین  پیامبر اکرم . دارد

   .)144(گناهان کبیره است 
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  ) همسر آزارى و همسایه آزارى(مردم آزارى . 6
در دیدگاه اسلام مـردم بایـد از یکـدیگر    . یکى از عوامل کاهش ابهت روزه، مردم آزارى است

نسان مؤمن دیگر باشـد و  هر انسان با ایمانى موظف است، آئینه ا. خیر و نیکى ببینند نه شر و بدى
نـه ا�ـومن �ـرآة لأ«: قـال  عن على : فقر و کاستى هاى زندگى او را رفع کند و وى را بیاراید

   )145( »يتا�له ف�سد فاقته و �مل حا�ه
بر این اساس هر گونه مردم آزارى باعث سقوط آبروى روزه دار مى باشد، اعـم از آزار افـراد   

  . وچه، همسایگان، داخل شهر داخل نظام حکومتىداخل منزل، داخل ک
بارها اشاره کردیم که روزه داشتن، مسئله مهمى است، ولى مهمتر از آن، انجام روزه برتر است؛ 

: فرمـوده  بر ایـن اسـاس پیـامبر    . روزه اى که از آن به عنوان روزه خاص الخاص یاد کردیم
کسى که مخالفت امام حق را مى کند و عبدى : روزه با ارزش نصیب چند دسته نمى شود؛ از جمله

که مولایش فرمان نمى برد؛ و زنى که نسبت به شوهرش ناشزه است و حقوق وى را مراعات نمى 
   )146(. کند، مگر آنکه توبه نماید و نیز فرزندى که عاق والدین است

هر زنى که شوهر خود را با زبان بیازارد، خدا اعمال نیک و حسـنات او را  : هم چنین فرمودند
نمى پذیرد، مگر آن که شوهرش از وى راضى شود؛ هر چند که روزها روزه بگیرد و شـب هـا را   
به عبادت به سر ببرد و البته در رابطه با اعمال شوهر نیز، این چنین است اگر در حق همسر خـود  

   .)147(ستم روا دارد 
هر زنى شوهرش را آزار دهد، نماز و اعمال نیک وى را : آن حضرت در رهنمودى دیگر فرمود

. خدا قبول نمى کند هر چند تمام دهر را روزه بگیرد مگر اینکه شوهرش را از خود راضـى نمایـد  
براى شوهر نیز مسئله از همین قرار است اگر همسرش را اذیت کند و نسبت بـه وى ظلـم نمایـد    

هر کس همسر خود را بدون جهت بیازارد من در قیامت دشمن او خـواهم  : مچنین فرمودنده .)148(
   .)149(بود 
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از شام بازگشت، به آن حضرت گـزارش داد   هنگامى که معاذ جبل، یکى از صحابه پیامبر 
که جمعى از نصارى را دیدم در مقابل اسقف ها و رهبران مذهبى خود، سجده مـى کردنـد، و نیـز    

از آنـان راز  . گروهى از یهودیان را دیدم در برابر احبار و بزرگان دینى خود سـجده مـى نمودنـد   
بیـاء ایـن نـوعى احتـرام و گرامـى داشـت       هذه تحیۀ الاءن: اعمال شان را سؤال کردم، پاسخ دادند

  . پیامبران است
پیامبر اکرم . من با شنیدن سخنان آنان، دریافتم که ما باید در برابر پیامبر خود بیشتر سجده کنیم

اگـر  : آنان انبیاء خود را تکذیب کردند، کتاب او را تحریف نمودند، سپس افزودنـد : فرمودند 
داده بودم تا در برابر دیگرى غیر خدا سجده کند، به زن دستور مى دادم تا در برابر کسى را اجازه 

. او اضافه کرد؛ به خاطر حق بزرگى که شـوهر بـر همسـر خـود دارد     .)150(شوهر خود سجده کند 
   .)151(زن، شیرینى ایمان به خدا را نمى چشد، جز آن که حق شوهر خود را ادا کند : آنگاه افزود
خواست تا کارى کند که بر یقین او افـزوده شـود و مسـئله اجابـت      رسول خدا  مردى از

و باز گشت دوباره آن بر سر جـاى خـود پـیش آمـد،      درخت و حرکت به سوى رسول خدا 
ابر دیگـرى غیـر خـدا    اگر بنا بود که دستور دهم، کسى در بر: به او فرمود سپس رسول خدا 

همچنین آن حضـرت در   .)152(سجده کند، به زن دستور مى دادم تا در برابر شوهر خود سجده کند 
   .)153(برترین اعمال زن، فرمان بردارى از شوهر است : بیانى دیگر فرمودند

رسـول   ام سلمه همسـر  .)154(جهاد زن، خوب شوهر دارى کردن است : فرمود امیرالمؤمنین 
 ».ايما ا�راءة ماتت و زوجها عنها راض دخلت ا�نـة«: فرمود به نقل از پیامبر اکرم  خدا 

نماز زنى که در مقابـل شـوهر خـود تمـرد و     : در جاى دیگر فرمود همچنین رسول اکرم  )155(
   )156(. نافرمانى مى کند، قبول نیست

اول آنکه سجده اختصاص به خدا دارد و دوم آنکـه  : دو نکته از احادیث فوق به دست مى آید
  . احترام به شوهر از حقوق خانوادگى و داراى اهمیت ویژه اى مى باشد
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 چه کسى بر گردن زن، حق بیشـترى دارد؟ پیـامبر   : عرض کرد عایشه به پیامبر اکرم 
 چه کسى بیشتر به گردن شوهر حـق دارد؟ پیـامبر اکـرم    : عایشه پرسید. شوهرش: پاسخ داد

  . مادرش: فرمود
یکى از مسائل اساسى در باب ازدواج، دقت در انتخاب همسر است که سهل انگـارى در ایـن   

  . عرصه پشیمانى جانکاهى را در پى دارد
خوب همسایه دارى کردن موجـب افـزایش رزق و روزى مـى شـود،     : فرمود پیامبر اکرم 

  . بنابراین کسى که حق همسایه اش را تلف کند، از ما نیست
حریم مسجد چهل ذراع و حریم همسایگان چهل خانه، از چهر طرف : فرمود امیرالمومنین 

   )157(. است

  کیفر همسایه آزارى 
هر کس به اندازه یک وجب از زمین نسبت به همسـایه خـود خیانـت    : فرمود پیامبر اکرم 

همچنـین   )158(. کند، خداوند آن را طوقى در گردن وى قرار مى دهد، مگر اینکه توبه کند و برگردد
کسى که همسایه اش را اذیت کند، خداوند بوى بهشت را بر وى حرام مى کنـد، و جایگـاه   : فرمود

   )159(. و هر کس که حق همسایه اش را تلف کند از ما نیست... او جهنم است
رسول خدا . همسایه ام آزارم مى دهد: مشرف شد و عرض کرد مردى خدمت رسول خدا 

صبر کن و عکس العمل نامناسب نشان مده صـبر تـو باعـث مـرگ اوسـت؛ چیـزى       : فرمود 
  . همسایه مرد: گفتنگذشت دوباره آمد و 

  اهمیت حرمت همسایه 
جبرئیل امین پیوسته مرا نسبت به رعایـت حقـوق همسـایه توصـیه و     : فرمود پیامبر اکرم 

آیـا  : به پیامبر عرض شـد . سفارش مى کرد تا آنجا که گمان کردم همسایه از همسایه ارث مى برد
بله، بنابراین کسى شب سیر بخوابد و : فرمود. نداردهمسایه غیر از زکات در مال همسایه اش حق 

   )160(. همسایه مسلمانش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است
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  .خوب همسایه دارى کردن باعث افزایش رزق و روزى مى شود: فرمود امام صادق 
بلکـه   در حدیث آمده است که همسایه خوب فقط کسى نیست کـه همسـایه خـود را نیـازارد،    

   )161(. همسایه خوب کسى است که همسایه اش را تحمل کند
  تواضع وزیر

بـود و بـر    على بن یقطین، وزیر معروف هارون الرشید که از شیعیان خـالص امـام هفـتم    
اساس توصیه هاى آن حضرت به دربار هارون راه یافته بود و حتى آیـین و کـیش مـورد اعتمـاد     

د و در تقیه، زندگى مى کرد، در مدینه، دور از چشمان جاسوسـان هـارون،   خود را آشکار نمى کر
فـرداى آن روز، بـه گونـه اتفـاق و     . آمد، امام او را به حضـور نپـذیرفت   به سراغ امام هفتم 

  .را در بازار زیارت کرد و، و راز به حضور نپذیرفتن شب گذشته را جویا شد تصادف، امام 
به خاطر آن کـه دل شـیعه مـا را شکسـتى و او را راه نـدادى و حاجـت او را       : پاسخ دادامام 

برآورده نکردى، و مشکل او را حل ننمودى و تا رضایت او جلب نشود، تـو را بـه حضـور نمـى     
: فرمود امام . اکنون او در مکان دور دستى زندگى مى کند: على بن یقطین عرض کرد. پذیریم

م در کنار قبرستان بقیع مرکبى در انتظار توست، سوار شو و به دیدار او بـرو و رضـایت   شب هنگا
با مرکب غیبى به در خانه ابراهیم جمال در  وى را جلب کن، على بن یقطین طبق دستور امام 

  . بصره رسید، و از وى طلب رضایت کرد و برگشت و پس از آن امام او را به حضور پذیرفت
را داریم، آیا با توجه به هتـک حرمتهـا و تهمتهـا،     که همیشه تقاضاى دیدار امام زمان ما 

افتراها، شایعه سازیها و دروغ پراکنى هایى که به آنها عادت کرده ایم، مى توانیم بـه آرزوى خـود   
برسیم؟ آیا موانع را رفع کرده ایم؟ آیا در صدد رفع آن ها هستیم؟ موانع فوق گاهى به صـورت رد  

و آزار و زمانى هم به صورت نادیده انگاشتن آبروى آنان  حاجت مؤمنان و گاهى به صورت اذیت
  . است

کسى که از ریختن آبروى مردم خوددارى مى کنـد، خـدا در قیامـت از    : فرمود امام هفتم 
   )162(. ریختن آبروى او خوددارى مى نماید
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  دروغ گفتن . 7
یکى از معارف روزه، پرهیز از دروغ و آراستن خود به راستگویى است بر این اساس در دعاى 

اى راسـتگوترین راسـتگویان، قرائـت ایـن گونـه      : مى خـوانیم  27معروف به جوشن کبیر در بند 
رهنمودها در نیایش ها و دعا بدون هدف و منظور نخواهد بود و کمترین هدف آن این اسـت کـه   

  . مواظب باش که در ماه رمضان، زبان تو از صراط صداقت، منحرف نگردد اى روزه دار،
یکى از جلوه هاى روزه زبان، پرهیز از دروغ گفتن است؛ زیـرا دروغ ارزش و اعتبـار روزه را   

چهـار چیـز روزه را از اعتبـار سـاقط مـى کنـد و ارزش       : فرمود پیامبر اکرم . ساقط مى کند
غیبت، دروغ، سخن چینى و نگاه : را از بین مى برد و مى افکند آن چهار عبارتند ازکارهاى نیک 

  . نامشروع به نامحرمان
دروغ . بدون تردید دروغ سبب بطلان روزه و افطـار روزه دار مـى شـود   : فرمود امام باقر 

  . ده استگفتن، صائم را از صومش جدا مى سازد و چنان است که روزه خود را افطار کر
خدا براى شر و بدى قفل هایى قرار داده که کلید آلوده شدن بدان عبارت : فرمود امام باقر 

  . است از شراب، و البته دروغ از شراب خطرناکتر است
  : فردوسى مى گوید

  چــو خــواهى کــه کــار تــو گیــرد فــروغ

  
ــرد دروغ     ــه گـ ــردان، بـ ــان را مگـ   زبـ

  
تمام بـدیها   )163( »يتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ ا�كِذبَ جُعِلتَِ ا�بَائثُِ � بَ «: فرمود عسکريچنانکه امام 

این سخن کنایه از این است کـه  . در خانه اى قرار داده شده و کلید در آن دروغ انتخاب شده است
  . ها و خبائث است دروغ، مبداء و ریشه پیدایش همه گونه بدي
است و او مى : اگر کسى، سخنى را که از پیامبر و امام .برخى از دروغ ها روزه را باطل مى کند

آرى، . داند که از آنهاست ولى وقتى از وى سؤ ال کنند بگوى، خیر و یا آنکه به جاى خیر بگویـد 
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روزه او باطل مى شود، حتى سخن حقى را از آنها نقل کند و سپس بگوید دروغ گفتم، و یا آنکـه  
   )164(. ان نسبت دهد، روزه او باطل مى شودچیزى را مى داند که دروغ است به آن
نسبت دروغ مى دهد، علاوه بر اینکه باطـل مـى شـود بایـد     : روزه کسى که به پیامبر و امامان

  . کفاره جمع نیز پرداخت کند

  هاى تقویت حالت خوددارى از دروغ  راه
راههاى مختلفى در پیش روى ماست که با پیمودن آنها مى توان اراده خـود را تقویـت کـرد و    

  : روحیه مقاومت در برابر دروغ گفتن در خود پدید آورد، از جمله
  . توجه به این حقیقت که دروغ یکى از اخلاق نکوهیده و ناپسند است. 1

   .)165( »...خلائق الاسلامل�س ا�كذب من «: فرمود امیرالمؤمنین 
امـام صـادق   . توجه به اثر ذات منفى دروغ در زندگى فردى، اجتماعى و دنیوى و اخـروى . 2
   )166(. دروغ نگو که آبروى تو را مى ریزد و به شخصیت تو ضربه مى زند: فرمود 
دروغ بپرهیزید که آدمى را بـه   از: فرمود امیرالمؤمنین . فراهم شدن زمینه گناهان دیگر. 3

دروغ مایه تضعیف : فرمود همچنین امام باقر  )167(. سوى سایر مظاهر فسق و فجور مى کشاند
   )168(. و نابودى ایمان آدمى است
هنگامى که سردمداران و مسؤ ولان جامعه دروغ بگویند، باران رحمـت  : در حدیث آمده است
   )169(. ودالهى از آنان دریغ مى ش

  توجه به آثار صدق و راستگویى در زندگى. 4
  استفاده از توریه در زندگى. 5
  . پرهیز از پرحرفى و روى آوردن به سکوت حکیمانه در زندگى. 6
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  دروغ هاى مجاز 
دروغى که بر اساس خواسته دل و هواى نفس بر زبان جارى شود، مورد نهى و نکوهش اسـت  

در جهت جلب نظر او بر زبان جارى، مى شـود از مصـادیق دروغ   ولى سخنى که طبق امر خدا و 
  : متعارف نبوده و مورد نکوهش نخواهد بود، از جمله

از راه دروغ گفتن، قلوب مؤمنان را نسبت به یکدیگر مهربان کردن و صـلح  : صلح طلبى - الف 
و آشــتى و اخــوت و صــمیمیت را تحکــیم بخشــیدن مــورد لطــف خداســت، لــذا رســول خــدا  

ابٍ «: فرمود وآله عليه االله صلى به امام حسن  در وصیت امیرالمؤمنین  ؛)170( ا�مُْصْلِحَ لَ�سَْ بَِ�ذَّ
آشتى دادن و اصلاح میان دو نفـر  : آمده است که از جد شما شنیدم که فرمودند و امام حسین 

  ». و روزه یک سال بیشتر ارزش دارد
هرکسى در جهت اصلاح و دوستى میان دو نفر گـام بـردارد،   : فرمود همچنین پیامبر اکرم 

ملائکه خداوند بر او درود مى فرستند تا اینکه برگردد و ثواب و پـاداش شـب قـدر بـه وى داده     
   )171(. شود

چنانچه دو انسان مؤمن در زندگى روزمره با یکدیگر به گونه اى قهرآمیز برخـورد  : ب دفع شر
کنند، یکى از آنان از صحنه بگریزد و دیگرى با اسلحه وى را تعقیب نماید، طرف در جایى پنهـان  
شود و دیگرى که مسلح است، از شما بپرسد که فلانى کجا است؟ وظیفه چیست؟ آیا باید راسـت  

غ درو: مـى فرمایـد   گفت و آتش شرارت و فتنه را شعله ور ساخت؟ اینجاست که امام بـاقر  
   )172(. ناپسند است، مگر آنجا که دفع شر و اصلاح میان دو نفر است

  ج دروغ در جنگ با دشمن؛ 
  د دروغ در منزل براى حفظ ثبات و سازش خانوادگى؛ 

یکى از موارد دروغ مجاز، دروغى است که به منظور مهیا شدن زمینـه بیـان   : ه سخن رمانتیک
نده آن، به آن اعتقادى ندارد و به شنونده خـود نیـز   حق و حقیقت بر زبان مى آید؛ دروغى که گوی

گوینده در این موارد در صدد خـلاف گـویى نیسـت و خـلاف گـویى      . این حقیقت را القا مى کند
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ظاهرى وى به خاطر هواهاى نفسانى او نیست، بلکه جهت مهیا ساختن زمینه تبلیغ حق، صـورت  
حرام، جهت جلب رضاى هواهـاى نفسـانى    مى پذیرد، لذا ملاك دروغ حرام را ندارد ملاك دروغ

  . دروغ گو است
  ) جدال احسن! (عیسى خداست

در جلسه مأمون، دانشمندى مسیحى مذهب حاضر، به طور مفصل، از فضـل و منقبـت مسـیح    
مقدس سخن به میان آورد و تأکید فراوان داشت که عیسى جلوه الوهیت داشت و مـا حـق داریـم    

او را مـورد   امـام هشـتم   . ه در سیماى عیسى، تجسـم یافـت  وى را خدا بدانیم و خدا است ک
او فقط یک عیب داشت و آن این اسـت کـه اقـل    : توجه قرار داد و مسیح مقدس را ستود و افزود

مگـر مـى تـوان    : دانشمند مسیحى مذهب برآشفت و گفت. عبادت نبود و به عبادت نمى پرداخت
  پذیرفت که مسیح اهل عبادت نبود؟

اگر او اهل عبادت بود، به عبادت چه کسى مى پرداخـت؟ دانشـمند مسـیحى    : پرسید م اما
پس اقرار کردى که مسیح، بنده خداست نه خـدا، دانشـمند   : فرمود به عبادت خدا، امام : گفت

   .)173(مسیحى متحیرانه سکوت کرد 
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  حسادت . 8
در ذیل آیـه   از امام صادق . حسد ورزى است یکى از آفات و عوامل کاهش ارزش روزه،

ْ�َنِٰ صَوْمًا( ِ�ّ نذََرتُْ �لِرَّ زبان خود را حفظ کنید، چشمان خـود را از نگـاه بـه    : آمده است )174( )إِ
حسد نورزید، نزاع نکنید، و بدون تردید حسد ایمان را نابود مى کند همچنان که . نامحرم بپوشانید

   )175(. آتش هیزم را

  راه رهایى و نجات از حسادت 
تردیدى نیست که بیمارى هاى روحى از جمله حسـد همچـون بیمـارى هـاى جسـمى قابـل       

برخـى از راه هـاى مـؤ ثـر     . علاجند، بنابراین حسادت را مى توان مهـار کـرد و تضـعیف نمـود    
  : جلوگیرى کردن از حسد ورزى عبارت اند از

توجه به آثار منفى جسمى، روحى، دنیوى و اخروى حسد نسبت به خود حسود، تا آنجا که . 1
همچنین رد شدن  )176(. سلامتى جسم در گرو کمتر حسد ورزیدن است: فرمودند حضرت على 

اعمال نیک آدمى وقتـى بـه بـالا    : در حدیث آمده است. عبادت از جمله آثار منفى حسادت است
ى کند در آسمان پنجم مورد کنترل واقع مـى شـود و اگـر صـاحب آن حسـود باشـد، آن       صعود م

 »�ب به وجه صاحبه فانـه حاسـدأنا �لك ا�سد إف«: عبادت بر سر صاحب خود کوفته مى شود
)177(.   

: فرمـود  امیرالمـؤمنین  . توجه به ویژگى هاى اخلاقى انبیا و اولیا و اسوه هـاى انسـانى  . 2
   )178(. از اخلاق پیامبران نیست حسد،
  . چشم ندوختن و بى اعتنایى به آنچه که در دست دیگران است. 3
  . توجه به مبداء نعمتها که الطاف پروردگار و تلاش و شایستگى ماست. 4
توجه بدین مسئله که حسادت باعث خشم الهى نسبت به آدم حسود و سبب محرومیـت وى  . 5

  . از الطاف خداوند مى شود
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عوامل فوق از جمله عواملى هستند که در جهت نجات و رهایى انسان از چنگـال حسـد و یـا    
  . پیشگیرى از غلبه آن بر وى مؤ ثرند

  وظیفه محسود 
وظیفه شخصى که مورد حسد واقع مى شود، آن است که اولا، از حسد ورزى دیگـران، دلگیـر   

هر : فرمود امیرالمؤمنین . تبه اوستنشود؛ زیرا حسادت دیگران نسبت به او، نشان از برترى ر
   )179(. کسى که داراى مرتبه اى گرانمایه باشد محسود است
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  غیبت . 9
غیبت یکى از عواملى است که باعث سـقوط ارزش روزه مـى شـود و شـخص روزه دار را از     

روزه دار عبـادت  : فرمـود  پیامبر اکـرم  . دستیابى به پاداش بهتر و سزاوارتر محروم مى سازد
کننده، به حساب مى آید گر چه در میان رختخواب و در حال استراحت باشد، البته مادامى که بـه  

   )180(. غیبت از این و آن روى نیاورد
کسى که در ماه رمضان از مرد یا زن مسلمانى غیبت مى کند، خدا نماز و روزه او را تـا چهـل   

کسى که در ماه رمضان غیبـت   )181(. روز قبول نمى کند مگر آنکه فرد مورد غیبت از او راضى شود
   )182(. مى کند در مقابل روزه خود پاداشى به دست نمى آورد

. بنماید، روزه اش باطل مى شود و وضـویش مـى شـکند    هر کس غیبت برادر مسلمان خود را
)183(   

  غیبت چیست؟ 
چیزى را از بردار دینى خود : غیبت چیست؟ آن حضرت فرمودند: پرسیدند از پیامبر اکرم 

   )184(. ذکر کنى که به مثل بیاید
گر چه مطلب مورد غیبت در ؛ اخىأیت یا رسول االله ان کان ذالک فى أرأ «: سؤال کننده عرض کرد

اگـر در او وجـود دارد سـخن تـو     : حضرت فرمودند »خود طرف غیبت شوند وجود داشته باشد؟
   )185(. غیبت محسوب مى شود وگرنه بهتان خواهد بود

همواره، تأکید داشت تا مسلمانان به افشاگرى نسبت به یکدیگر نپردازند و در  پیامبر اکرم 
کید أیختن آبروى یکدیگر نباشد و به عیبجویى از همدیگر نپردازند، لذا آن حضرت به طور صدد ر

برادران مسلمانتان را غیبـت نکنیـد و در   : مسلمانان و پیروان خود را از غیبت کردن نهى مى نمود
صدد به دست آوردن و کشف اسرار آنان نباشید؛ بنابراین هر کس در پى کشف اسرار برادر دینـى  
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و افشاى آن باشد، خداوند اسرار او را بر ملا مى کند، و کسى را که خداوند در صـدد کشـف   اش 
  . اسرارش باشد، در درون خانه اش وى را مفتضح و رسوا خواهد کرد

  ارکان غیبت 
  : مهمترین ارکان غیبت عبارتند از

ونده سخن در مقام نکوهش و سرزنش کسى باشد غیبت ش ـ. سخن، در غیاب کسى بر زبان آید
  . غیبت شونده اهل ایمان باشد. اهل استتار باشد

با توجه به ارکان فوق، چنانچه سخنى در ستایش کسى و یا در مذمت شخص جـاهر الفسـق و   
  . یا منافق گفته شود، غیبت محسوب نخواهد شد

  ریشه غیبت 
وجود خصلتى به نام غیبت کردن در بعضى افراد به عواملى چند بستگى دارد که مهمترین آنهـا  

  : عبارت اند از
  حرامزادگى. الف

از دیدگاه اسلام حرامزاده نمى تواند برخى از مناصب معنـوى از جملـه پیشـوایى و مرجعیـت     
ى دهد که بدخواهى دیگـران،  دینى را احراز کند؛ زیرا تأثیرات نامطلوبى از خود در جامعه بروز م

  . عیب جویى و بدگویى از مردم از آن جمله اند
  : اوحدى کرمانى مى گوید

  آن کس که حرامزادگیش عادت و خوست

  
  عیب دگران به پـیش او سـخت نکوسـت     

  
ــد    معیــوب، همــه عیــب کســان مــى طلب

  
  از کوزه همان برون تراود که در دروسـت   

  
دروغ مى گوید کسى که ادعاى حـلال زادگـى دارد، ولـى از راه غیبـت،     : مى فرماید امام 

   )186(. گوشت مردم را مى خورد
  : عجز و درماندگى. ب
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بعضى افراد در رویارویى با حریف و هماورد طرف دعوا کـم مـى آورنـد، در نتیجـه در خـود      
مى دارد تا به جنـگ سـرد   این احساس حقارت در برابر طرف وى را وا . احساس ضعف مى کنند

: مـى فرمایـد   علـى  . که یکى از جلوه هاى آن غیبت و پشت سرگویى از اوسـت، روى آورد 
   )187(. غیبت تلاش و یا سنگر آدم عاجز است

  : نفاق. ج
انسان ها نسبت به یکدیگر یا دوستند یا دشمن و یا منافق؛ آدم منافق رفتار و کردارش مطـابق  

در ظاهر دوست است و در غیاب دشمن، در حضور تعریف و در غیـاب تکـذیب   گفتارش نیست 
. مى نماید، در حضور شخص خود را خیر خواه وى جلوه مى دهد، اما در پشت سر بدخواه اوست

  . غیبت، در برخى از موارد نشانه وجود این خصلت ناستوده؛ یعنى نفاق است
   )188(. فق بودن استغیبت نشانه و دلیل منا: فرمود على 

  راه هاى درمان بیمارى غیبت 
مهمترین طریق پیشگیرى از ابتلا به بیمارى غیبت و یا راه هاى درمان این بیمارى خطرناك، و 

  : رهایى از آن عبارت اند از
  توجه به اثرات منفى غیبت . 1

ر دنیا موجب د. آثار سوء غیبت در دنیا و آخرت، در زندگى فردى و اجتماعى ظاهر مى گردد
ها، و در عالم قبر و برزخ موجب فشار قبر و در آخرت باعث  جدایى و جدال و فاصله گرفتن دل

  . هزاران مشکلات است
غیبت در دنیا، علاوه بر ایجاد کدورت و از بین بردن محبتها و دوستیها و صمیمیتها، حسـنات و  

  . عبادتهاى آدمى را ضایع کرده و از ارزش آن مى کاهد
  : از اثرات منفى غیبت عبارت اند از بعضى

کسى که در ماه صیام از انسـان مـؤمنى غیبـت مـى کنـد،      : در احادیث مى خوانیم: سلب پاداش
   )189(. پاداشى در برابر روزه خود دریافت نمى کند
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ثرتر آتش در سوزاندن و نابود کردن چیز خشک مؤ : فرمود پیامبر اکرم : نابود شدن حسنات
   )190(. ثر تر از غیبت در جهت نابودى حسنات نیستو سریع الأ

هنگامى که انسان با ایمان، مؤمنى را متهم کنـد، ایمـان وى   : فرمود امام صادق : سلب ایمان
   )191(. در قلبش ذوب مى شود، همچنان که نمک در آب حل مى شود

حاضر مى شود و نامه اعمال او بـه وى داده   شخصى روز قیامت در پیشگاه خدا: انتقال حسـنات 
این کتاب اعمال مـن نیسـت؛ زیـرا    ! خداوندا: او حسنات خود را در آن نمى بیند، مى گوید. شود

. به ساحت پروردگـار تـو نسـیان راه نـدارد    : به او گفته مى شود. حسنات خود را در آن نمى یابم
  .اعمال تو به واسطه غیبت کردن مردم نابود شده است

پس از آن، شخص دیگرى حاضر مى شود و نامـه اعمـال او را بـه وى مـى دهنـد، او در آن      
این کتاب اعمـال مـن نیسـت؛ زیـرا مـن ایـن       ! بارالها: طاعتهاى بسیارى مى بیند، عرض مى کند

گفته مى شود فلانى تو را غیبت کرد در نتیجه حسنات او بـه تـو داده   . طاعات را به جا نیاورده ام
   )192(. شد

کسـى کـه مطلبـى را    : فرمود امام صادق : خروج از ولایت خدا و دخول در ولایت ابلیس
علیه دیگرى، پیش کسى نقل مى کند تا زشتى او را اثبات کند و شخصیت وى را بکوبد و از ایـن  
راه، وى را از چشم مردم بیفکند خدا وى را از ولایت خود، خارج کرده و به ولایت شـیطان مـى   

   )193(. فکند، گرچه شیطان نیز وى را قبول نمى کندا
  توجه به دیدگاه اسلام درباره غیبت . 2

در اسلام غیبت به عنوان یک صفت زشت و ناپسند مذمت شده و غیبت کننده مـورد نکـوهش   
  . قرار گرفته است، به گونه اى که از غیبت به اشد من الزنا و قوت کلاب النار تعبیر گردیده است

  ر کوبنده غیبت در برزخ و قیامت اث. 3
بدون تردید عذاب قبر از پیامدهاى شوم سخن چینـى و دروغ و غیبـت   : در حدیث آمده است

   )194(. است
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  توجه به آثار ترك غیبت . 4
خوددارى کـردن از غیبـت، در پیشـگاه خـدا از ده هـزار رکعـت نمـاز        : در حدیث مى خوانیم

   )195(. مستحبى برتر است
   )196(. غیبت نکن وگرنه دیگران از تو غیبت مى کنند: فرمود امام صادق 

غیبت حرام آنجاست که بر بنیاد و اساس خواهش هـاى  . غیبت بر دوگونه است؛ مجاز و حرام
غیبت از متجـاهر  : برخى از مهمترین موارد غیبت هاى مجاز عبارت اند از. نفسانى صورت پذیرد

  به فسق؛ 
  ایت و درمان؛ غیبت به منظور هد

  غیبت در نزد قاضى در باب طرح شکایت؛ 
  غیبت به قصد جرح و تعدیل شهود؛ 

  غیبت فرمانرواى ظالم و شکایت از وى؛ 
  اظهار و بیان صفت آشکار؛ 

  غیبت در مقام مشورت؛ 
   )197(. غیبت در مقام اظهار تظلم مظلوم

  وظیفه شنونده غیبت 
شد و حتى المقدور آن را رعایت کند؛ او بایـد هـدایت،   غیبت شنونده باید به وظیفه اش آشنا با

بنابراین وظیفه غیبت شنونده بـه ترتیـب عبـارت    . حمایت و ترك و خلوت را مد نظر داشته باشد
  : است از

  . غیبت کننده را نهى از منکر کند و پیامد و عواقب شوم را به وى تذکر دهد. 1
منکر کند مسؤ ولیت دارد به دفاع از فردى کـه   غیبت شنونده همچنان که وظیفه دارد نهى از. 2

  . مورد غیبت قرار گرفته بپردازد و از وى حمایت نماید
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حفظ کند، بهشت براى او واجـب  ... کسى که آبروى برادر مسلمانش را: فرمود پیامبر اکرم 
کسى که برادر مسلمانش نزد وى مورد غیبت قرار مى گیرد و او مى توانـد از وى دفـاع   . مى شود

   )198(. کند و دفاع نمى کند، خدا او را در دنیا رسوا خواهد کرد
کسى که مورد غیبت واقـع گردیـده، شـنونده     در صورت مؤثر نبودن نهى از منکر و دفاع از. 3

. غیبت وظیفه دارد جلسه غیبت را ترك گوید وگرنه در شمار غیبت کنندگان محسوب خواهد شـد 
شـنونده قـول غیبـت    : نیز فرمود )199(شنونده غیبت یکى از غیبت کنندگان است : فرمود على 

   )200(. شریک جرم گوینده غیبت است

  کفاره غیبت 
  : آدم غیبت کننده چنانچه بخواهد از عمل زشت غیبت توبه کند، در آغاز باید

الف از عمل غیبت خوددارى کند؛ ب ندامت و پشـیمانى خـود را در عمـل نشـان دهـد؛ ج از      
شخص مورد غیبت، حلیت بطلبد و به جلب رضایت وى بپردازد؛ چ چنانچه به فـرد غیبـت شـده    

  . ددسترسى ندارد، براى وى استغفار کن
   )201(. کفاره غیبت آن است براى فرد مورد غیبت خود، استغفار کنى: فرمود پیامبر اکرم 



65 

  

  : عیبجویى. 10
جویى از صفاتى است که ارتباط تنگاتنگى با غیبت دارد و باعث کاهش ارزش روزه مى  عیب

صفت ناپسند و زشت روش هاى  براى ترك این. شود و روزه دار را از انظار عموم ساقط مى کند
  : زیادى وجود دارد، از جمله راههاى زیر توصیه مى شود

  : توجه به پاداش ترك عیبجویى
کسى که از ریختن آبروى مردم خوددارى کنـد، خـدا در قیامـت عـذاب     : فرمود امام باقر 

مهار کند، خداونـد وى   خود را از او باز مى دارد و نیز کسى که غضب خویش را نسبت به دیگران
   )202(. را در قیامت ببخشاید

  : توجه به وظیفه انسانى خود
بر انسان با ایمان لازم است تا هفتاد نوع گناه کبیره دیگران را مسـتور  : فرمود امام صادق 

   )203(. بدارد

  : توجه به پاداش عیب پوشى
عرش خداوندى جاى مـى گیرنـد آن هـم روزى کـه     سه گروه در سایه : فرمود امام هفتم 

کسى که به برادر مسلمانش زن دهد یا وى را خدمت کنـد و  : سایه اى جز سایه عرش خدا نیست
البته از باب نهى از منکـر مـى تـوان عیـب را بـه صـاحب آن        )204(. یا راز و سر او را کتمان نماید

، اما این مسئله منافاتى با عدم افشـاى عیـب   یادآور شد و او را هشدار داد و از آن عیب منع نمود
  . وى در پیش این و آن ندارد

عدم افشا، دلیل بر رضایت نیست، بلکه مراحل تأثیر تبلیغ و ارشاد را باید ملاحظه کرد، و نیـز  
اگر عیوب به گونه اى باشد که گسترش پیدا کند و بیم آن رود که به عیوب اجتماعى مبـدل شـود،   
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نمود تا با این کار از آن پیشگیرى و از فراگیر شدن جلـوگیرى بـه عمـل آیـد و      باید آن را افشاء
  . جامعه به آن آلوده نشود

  : جویان پرهیز از همنشینى با عیب
امـام صـادق   . جویى را در آدمى ایجاد و تقویت مى کند جویان، روحیه عیب همنشینى با عیب

   )205(. همنشینى با بدان سوء ظن نسبت به نیکان را در پى دارد: فرمود 

  جویى  آثار سوء عیب
اینکه چرا در اسلام از خصلت ناپسند عیبجویى این گونه مذمت و نکوهش به عمل آمده، بایـد  

  : به آثار شوم این عمل ناستوده و زشت توجه کرد که عبارت اند از
کسى که در جستجوى عیوب پنهانى دیگـران  : فرمود ؤمنین امیرالم: از دست دادن دوسـتان 

  . باشد خدا وى را از عشق و دوستى دیگران محروم مى دارد
موشکافى موجب جدایى و عیب کسى را بـه رخ وى کشـیدن   : فرمود على : تهییج کینه ها
کسى که نسبت به دوست خـود   :همچنین آن حضرت در بیانى دیگر فرمود )206(. مایه دشمنى است

  . به موشکافى پردازد، محبت و دوستى او زایل مى گردد
کسى که از عیب و گناه کسى اطلاع یافت و آن را مستور : فرمود امام صادق : شریک جرم

نداشت و افشا نمود، و طلب عفو براى صاحب آن نکرد، همچون خود صاحب گناه خواهد بـود، و  
است که در آخرت، آن عمل مستور مى ماند، و خدا بزرگوارتر از آن است که آدمـى   افشا، کیفرى

   )207(. را در برابر یک عمل، دوبار مجازات کند
اى گروهى که با زبان ایمان آوردید، : فرمود پیامبر : رسوایى و محرومیت از ستاریت خدا

مسلمانان را مورد مذمت خویش قرار ندهید ! یاوردهولى هنوز قلب تان ایمان خالص را به دست ن
و به افشاگرى نپردازید، کسى که این چنین کند، خدا نیز درباره اش چنین خواهد کرد و او را ولـو  

   )208(. در میان خانه اش باشد، رسوا مى سازد
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ند که عیبهـایى داشـتند،   در مدینه اقوامى زندگى مى کرد: فرمود پیامبر : برملا شدن اسرار
لیکن صفت عیبجویى نداشتند، خدا هم عیوب آنان را تا پایان عمر مستور نگهداشت و کسى هم از 
آن آگاهى نیافت، اقوام دیگرى نیز در مدینه زندگى مى کردند که داراى عیبى نبودند، ولى از مردم 

بـان مـردم افتـاد و در نظـر     عیبجویى مى کردند، لذا خدا هم عیبى در آنها ظاهر ساخت کـه بـر ز  
   )209(. دیگران معیوب از دنیا رفتند
کسى که مطلبى را درباره مومنى بـراى دیگـرى   : فرمود امام صادق : خروج از ولایت الهى

نقل کند، بدین منظور که آن شخص را بى آبرو سازد، و او را از اعتبار بیفکند و از چشـم، سـاقط   
 )210(را از ولایت خویش خارج مى سازد و به ولایت شیطان در مى اندازد  سازد، خداوند متعال او

  . در برخى از احادیث در ذیل آن آمده است، حتى شیطان نیز او را قبول نمى کند
نزدیکترین مورد درك عبد به کفر، آن صـورتى  : آمده است در حدیثى دیگر از امام صادق 

هاى وى را جمع  ان برادر دینى تظاهر مى کند تا اشتباهها و لغزشاست که آن عبد با کسى به عنو
   )211(. آورى نماید تا روزى به رخ وى بکشد، و یا او را از پاى در آورد

  عیب جویى ممدوح و پسندیده 
  : در چند مورد عیب جویى مجاز است

جویى آدمى از خویشـتن اسـت، ایـن     جویى ممدوح همان عیب عیب: جویى از خـود  عیب) 1
  . عمل در خود سازى و دستیابى به فلاح و سعادت نقش ارزنده اى دارد

؛ در مقام انتخاب مسؤ ول براى کارهاى اجتماعى و نیز انتخاب همسر جوى از دیگران عیب) 2
و  با توجه به شرایط و ضوابطى که در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است، اشـکال نـدارد،  ... و

البته دقت در این موارد، بسیار ضرورى است تا سوء استفاده نشود و بدون مجـوز شـرعى، عیـب    
  . جویى صورت نگیرد
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  راههاى خودشناسى به منظور خودسازى 
هـاى اخلاقـى از راه    خودنگرى و توجه به خودسازى و رفـع اشـکالات و دفـع بیمـاري    . الف

ك� با�رء ك�سا ان يعرف معايبـه «: فرمود ن امیرالمؤمنی. ارزیابى خود و شناسایى عیوب خود
� العاقل ان �� من نفسه �ساو�ها � ا�يـن وا�ـراءى و الاخـلاق و الاداب فيجمـع ذ�ـك � : و

الاءك� من ظفر بمعرفة ا�فس و من �م يعرف نفسـه بعـد : صدور اءو � كتاب و يعمل � ازا�ها و
   )212( ».ل و ا�هالاتعن س�يل ا�جاة و خبط � ا�ضلا

محبوب تـرین بـرادر مـن کسـى     : فرمود امام . کشف عیوب خود از راه تذکر دوستان .ب
   )213(. است که مرا به عیوبم ارشاد و راهنمایى کند

این خصلت را مى توان بـا عیـب جـویى از خـود و      .توجه به عیب جویى و انتقاد دشمنان. ج
کسى که به عیبجویى از دیگران مى پـردازد لازم اسـت   : فرمود لى ع. اصلاح آن کنار گذاشت

بزرگترین گناه، آن اسـت کـه   : همچنین آن حضرت فرمود )214(. که اول به عیبجویى از خود بپردازد
خوشا به حـال کسـى کـه    : در جاى دیگر آن حضرت فرمود )215(. آدمى از عیوب خود آگاه نباشد

   )216(. را از توجه به عیوب دیگران باز دارد توجه به عیب خود، او
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  تکبر و عجب . 11
تکبـر اولـین   . یکى از آفات روزه از رذائل اخلاقى خود بـزرگ بینـى و تکبـر فروشـى اسـت     

  . معصیتى است که در برابر خدا صورت پذیرفته است
   .)217(تکبر، چیزى است که از آن به عنوان اصول ریشه هاى کفر، یاد شده است 

تکبر نه تنها زشت ترین اخلاق  .)218(حرص، تکبر و حسد : سرچشمه و ریشه کفر سه چیز است
   )219(. است بلکه از بزرگترین گناهان مى باشد

عجب، در بسیارى از موارد به معناى تکبر است، ولى گاهى به معنى خودپسندى و خـود برتـر   
هاى آنها را نادیده  رد و موارد ارزشبینى است، عجب آن است که آدمى دیگران را به حساب نیاو

 )220(. کسى که براى دیگران، ارزشى قائل نشود، داراى عجب اسـت : فرمود بگیرد، امام صادق 
پس عجب یک صفت منفى اجتماعى است که انسان خود را مى پسندد و بـراى دیگـران مـؤ لفـه     

  . ستودنى قائل نیست

  ن راه درمان مرض کبر و مصونیت از آ
  : راههاى درمان و یا مصونیت از کبر و دچار نشدن به بیمارى تکبر عبارت اند از

هر چیزى آفتـى دارد و آفـت عقـل تکبـر     : توجه به اثرات منفى و شوم تکبر در زندگى) الف
تکبر ورزیدن سرچشمه حماقـت اسـت    .)222(بدترین آفت براى عقل تکبر ورزیدن است  .)221(است 

تکبـر گذشـته از آنکـه     .)224(ورزد، موفق به فراگرفتن علم و دانش نخواهد شد  کسى که تکبر .)223(
خود از گناهان بزرگ است، یکى از عوامل آلوده شدن انسان به عصیان و گناهـان دیگـر نیـز بـه     

   )225(. تکبر، حرص و حسد از عوامل روى آوردن به گناهانند: مى فرماید على . شمار مى رود
  : به اثرات مثبت عدم تکبر در زندگى توجه) ب

  عیــب اســت بــزرگ برکشــیدن خــود را    

  از جملــــه خلــــق، برگزیــــدن خــــود را     

   
ــت  ــد آموخــ ــده ببایــ ــک دیــ   از مردمــ

  دیـــدن همـــه کـــس را، ندیـــدن خـــود را      
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درباره تکبر در شگفتم؛ کسى که دیروز نطفه بود : فرمود امیرالمومنین : مطالعه خویشتن) پ
   )226(. و فردا مردار خواهد شد

  . خوشبینى نسبت به دیگران) ت
کسى که مسئوولیت زندگى خویش را خود : فرمود امام هشتم  :انجام کارهاى روزمـره ) ث

   )227(. عهده دار شود، از مرض تکبر در امان خواهد ماند
هاى پرهیز نـواهى   هاى عملى اوامر و چه عبادت ها چه عبادت همه عبادت: انجام عبادت) ج

خاصیت استکبار ستیزى و تواضع آورى دارند که در این باره، نقش برخـى از عبـادات از جملـه،    
  . حج، روزه و نماز چشمگیرتر است

بتدا سلام مـى کنـد، مـرض تکبـر در     کسى که ا: فرمود پیامبر  :سلام کردن به دیگـران ) چ
هر کس از تعرض به حیثیت مردم خوددارى کنـد،  : فرمود امام هفتم  )228(. وجود وى راه ندارد

   )229(. خداوند نیز از رسوا کردن وى در قیامت چشم مى پوشد
وز توجه بـه عاقبـت تکبـر و فرجـام شـوم آن در دنیـا و نیـز ر       : توجه به عاقبت متکبران) ح

ابلیس . رستاخیز طبق بیان قرآن و سنت به نوبه خود آدمى را از روى آوردن به تکبر باز مى دارد
  . به خاطر تکبر ورزیدن در شمار کافران قرار گرفت

و جایگاه متکبـران کـه دوزخ اسـت بسـیار بـد       )230(. سرپیچید و تکبر ورزید و از کافرین شد
و آنان که آیـا خـدا را تکـذیب     )232(متکبران جایى نیست؟ آیا در جهنم براى  )231(. منزلگاهى است

کرده، و از اطاعت او سرکشى و تکبر نمودند آن ها اهل دوزخند و در آن جاوید معـذب خواهنـد   
   )234(. خداوند مستکبرین را دوست ندارد )233(. بود

  تکبر مجاز 
لى تکبـر مجـاز آن   تکبر حرام آن است که بر اساس خواست هواهاى نفسانى صورت پذیرد، و

  : است که طبق خواست خدا انجام یابد، از جمله
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تکبر در برابر متکبران، در صورتى مجاز است که به منظور تـذکر  : تکبر در برابر متکبران) الف
: فرمـود  پیامبر اکـرم  . به مخاطب متکبر و اینکه وى در مقام علاج و درمان این بیمارى برآید

 )235(. کسانى که فروتنى مى کنند، تواضع پیشه کنیـد و در مقابـل متکبـرین تکبـر ورزیـد      در برابر
   )236(. تکبر ورزیدن در برابر متکبران عبادت است: همچنین آن حضرت در جاى دیگر فرمود

در نهج البلاغه، درباره برخى از صـفات پسـندیده   : تکبر ورزیدن زن در برابر مرد نامحرم) ب
کبر ورزى حکیمانـه در  : ترین صفات زنان، بدترین صفات مردان است که عبارتند ازبه: زنان آمده

   )237(. برابر نامحرمان، ترس معقول و بخل ورزى حساب شده
وقتى که عبیداالله از زینب پرسید کـار   )من هذه المتکبر هذه زینب بنت على(: در تاریخ آمده که

به خدا سوگند، من جز زیبایى و شکوه عبودیت : خدا را چگونه ارزیابى مى کنى؟ زینب پاسخ داد
   )238(. و تجلى خالصانه بندگى در پیشگاه خدا، چیزى نیافتم

راه مى  ابودجانه در برابر سپاه کفر، در دامنه کوه احد با تکبر خاصى: تکبر در میدان جنگ) پ
این گونه راه رفتن را خداوند دوست ندارد، مگر در میدان جنـگ و  : فرمود رفت، رسول خدا 
   )239(. در مقابل دشمن

  عوامل و ریشه هاى پیدایش تکبر 
هیچ فـردى  : فرمود امام صادق : تشخیص طلبى و ضعف شخصیت و احساس حقارت) الف

همچنـین   ،)240(گر به خاطر ضعف و زبونى که در وجود خویش احساس مى کند تکبر نمى ورزد، م
   )241(. تکبر نمى ورزد، مگر انسان فرومایه: فرمود
   )242(تکبر ورزیدن سرچشمه حماقت است : حماقت) ب
تکبر ورزى، از ابزار بزرگ صـید  : در نهج البلاغه، در باب تکبر آمده است: وسوسه ابلیس) پ

دَةُ إِبلِْ�سَ الَعُْظْـَ� «. بلیس از راه آن متکبران را به دام خود مى افکندابلیس است و ا  ».الَكِْْ�َ َ�صْيَ
)243(   
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  تفاوت تکبر و عجب 
کبر نتت همان خود برتر بینى است، ولى عجب خودپسندى است؛ یعنى اینکـه آدم دیگـران را   

کسى که براى دیگـران فضـل و   : فرمود امام صادق . دست کم بگیرد و فضلى را در آنها نبیند
  . برترى قائل نیست، خود پسند است

کبر، آن است که آدمى، در برابر حق، گردن کشى کند و تسلیم : فرمود همچنین امام صادق 
نشود و عجب آن است که عمل زشت خود را زیبا به پندارد امام هفـتم در بـاب حقیقـت عجـب     

نـَّهُ ُ�سِْـنُ العُْجْبُ «: فرمود
َ
اهُ حَسَناً َ�يُعْجِبـَهُ وَ َ�سَْـبَ � دِ سُوءُ َ�مَلِهِ َ�َ�َ زََ�ّنَ �لِعَْبْ نْ يُ

َ
دَرجََاتٌ مِنهَْا أ

هِ َ�يَمُنَّ َ�َ  دُ برَِ�ِّ
نْ يؤُْمِنَ العَْبْ

َ
وجََلَّ و َِ�َ� عَليَهِْ ِ�يهِ ا�مَْنُّ  صُنعْاً وَ مِنْهَا أ    .)244( »اَ�� عَزَّ

در گوشه اى نشسته بود، سه تن سپید پوش در جانب  حضرت آدم : احادیث آمده استدر 
آدم از یکى از گروه سـپید پوشـان   . راست وى و سه تن سیاه پوش در طرف چپ او قرار گرفتند

از دومى سؤ ال  من عقل هستم، جایت کجاست؟ در مغز؛ آدم : شما کیستى؟ پاسخ داد: پرسید
حضـرت آدم از  . در چشـم : ادجایت کجاست؟ پاسـخ د : حیا، آدم گفت: رد تو کیستى؟ پاسخ دادک

جایـت کجاسـت؟ پاسـخ داد در    : مهر و محبت، آدم گفت: تو کیستى؟ پاسخ داد: ال کردسومى سؤ
  . دل

تکبـر، آدم  : به سمت چپ نگریست؛ و از اولى پرسید، تو کیستى؟ او پاسـخ داد  سپس آدم 
آرى، ولى : آیا با عقل همخانه اى؟ پاسخ داد: در مغز، آدم گفت: د، جایت کجاست؟ پاسخ دادپرسی

  . وقتى من وارد مغز مى شوم عقل بیرون مى رود
مـن طمـع هسـتم، جایـت     : آدم از دومى پرسید تو کیسـتى؟ پاسـخ داد  : در حدیث آمده است

من وارد شـوم حیـا بیـرون مـى     کجاست؟ در چشم، آیا با حیا همخانه اى؟ آرى، ولى هنگامى که 
حسد، جایت کجاست؟ در دل، آیا با مهـر  : تو کیستى؟ پاسخ داد: آدم، سپس از سومى پرسید: رود

   )245(: و محبت همخانه اى؟ آرى، ولى آنگاه که من وارد شوم، محبت بیرون مى رود
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  عوامل ارتقاى ارزش روزه : فصل سوم

  امام شناسى ولایت . 1
آیا به این نکته اندیشـیده ایـد کـه چـرا در مـاه      . یکى از ابعاد معارف روزه، امام شناسى است

و چرا در شب قدر مستحب است که : است) عج(رمضان، در بسیارى از دعاها سخن از امام زمان 
  مومنان بیشتر دعاى فرج بخوانند؟ 

وَ «: در را مـى شناسـید؟ پاسـخ دادنـد    پرسیدند که آیا شما شب ق هنگامى که از امام باقر 
فَ لاَ َ�عْرفُِ َ�لْةََ الْقَدْرِ وَ ا�مَْلاَئَِ�ةُ َ�طُوفوُنَ بنَِا ِ�يهَا چگونه آن را نمى شناسیم در حـالى   )246( »كَيْ

بنابراین در مـاه رمضـان   . که فرشتگانى که آن شب نازل مى شوند، به طواف وجود ما مى پردازند
  . شناسى توجه شودباید به مسئله امام 
من مات و لیس لهامام مات میت ء جاهلیۀ : همواره مى فرمود امام صادق : عمار مى گوید

و ... یـا علـى  : آمده است در خطبه آخر شعبان معروف پیامبر اکرم  )247(. کفر و شرك و ضلالۀ
   )248(. اختارنى للنبوة و اختارك للامامۀ

شتافت و آنگـاه   مردى از بیابان، به دیدار رسول خدا : در یکى از کتب حدیثى آمده است
حاضـران از   سلام داد، سپس به پیامبر اکرم  که وارد مسجدالنبى شد اول به امیرالمومنین 

من شهر علم و دانشم و : شنیدم که فرمود  من از پیامبر: کار آن مرد خندیدند، او به آنان گفت
على درب ورود به آن است و هر کس که خواست بدان وارد شود از درب آن داخل گـردد و مـن   

   .)249(هم طبق آن عمل کردم 
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  : ورع. 2
ورع و پارسایى باعـث افـزایش پـاداش روزه دار و    . یکى از معارف روزه، ورع پارسایى است

در آسـتانه مـاه رمضـان خطبـه اى      وقتى رسول خدا . ل افزایش کمالات روزه مى باشدعام
خواند همگان را به رعایت بیش از پیش دستورات خداوند و حفظ حرمت ایـن مـاه فـرا خوانـد،     

ر ایـن  بهترین عمل د: که در آن جلسه حضور داشت، از جاى برخاست و پرسید امیرالمومنین 
   .ماه چیست؟

برترین عمل در این ماه، پارسایى و تقوا پیشه کردن و چشم پوشـى از  : فرمود رسول خدا 
   )250(. آنچه خداوند حرام کرده، مى باشد

کسـى کـه   : فرمـود  امـام صـادق   . پارسایى یکى از نشانه هاى انتظار راستین نیز مى باشد
به شمار آید، باید انتظـار بکشـد، ورع و پارسـایى پیشـه      صحاب امام زمان دوست دارد از ا

   )251(. نماید و متخلق به اخلاق ستوده شود
ورع آن است که آدمى براى دورى و اجتناب از محرمات حتى از موارد مجاز و شبهه ناك نیـز  

   )252(. استفاده نکند
هنگـامى کـه رسـول خـدا     : ضره الفقیـه آمـده اسـت   در کتاب تهذیب و نیز در کتاب من لا یح

: شنید زنى به کنیز خود ناسزا مى گوید، طعامى خواست، وقتى فراهم شـد، بـه آن زن گفـت    
چگونه روزه دار هستى کـه فحاشـى مـى    : فرمود پیامبر . زن گفت من روزه دار هستم. بخور
ز آب و غذا نیست؛ لذا مریم مقدس حتـى از گفـتن سـخنان عـادى در     روزه، فقط امساك ا! کنى؟

ْ�َنِٰ صَـوْمًا(: دفاع از خود به خاطر روزه اجتناب کرد و گفت من روزه دار هستم ِ�ّ نذََرتُْ �لِرَّ . )إِ
)253(   

ایشان در کتاب الاءربعون در ضمن حدیث نهم در ایـن بـاره   : درجات ورع در نظر شیخ بهایى
  : ر دیدگاه صاحب نظران ورع داراى درجاتى است که عبارت اند ازد: مى نویسد
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  . ؛ آن است که آدمى از فسق و فجور پرهیز کندورع التائبین. 1
  . ؛ آن است که از موارد شبهه انگیز بر حذر باشدالصالحین ورع. 2
  . ؛ پرهیز از موارد حلالى که احتمال ابتلاء به عمل شبهه ناك داردالمتقین ورع. 3
   )254(. ؛ پرهیز از اندیشیدن به غیر خدا که نکند باعث دور افتادن از تقرب باشدالصدیقین ورع. 4

اصل الورع دوام المحاسبۀ، و صـدق المقاولـۀ، و   و .. .« :وى همچنین در باب حقیقت ورع مى گوید
  ».صفاء المعامۀ، و خروج عن کل شبهۀ، و رفض کل ریبۀ، و مفارقۀ جمیع ما لا یعنیه
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  : ذکر. 3
یکى از ابعاد معارف روزه ذکر است در سراسر دعاها و مناجات هایى که در ماه رمضان مـورد  

و .. .« :توجه اند، آدمى را به ذکر، فراخوان مى کنند در دعاى روز چهارم ماه رمضان مـى خـوانیم  
اسـتغفار،  ذکر مصادیق گوناگونى دارد و شامل قرائت قرآن، دعا، صـلوات،  » اذقنى فیه حلاوة ذکرك

همچنین ذکر به نوبه خود به لفظى و عملى و قلبـى تقسـیم مـى    . مى شود... و ،تسبیح فاطمه 
معروفتـرین  . شود، و از جمله عواملى است که باعث افزایش ارج و بها و ارزش روزه مـى گـردد  

  : مصادیق ذکر لفظى عبارت اند از

  قرائت قرآن؛ ) الف
یکى از مصادیق مهم ذکر الهى قرآن است که قرائت آن به ویژه در ماه روزه، از اعتبار و ثـواب  

  . خاصى برخوردار است
   )255(. هر چیزى، بهارى دارد و بهار قرآن، ماه رمضان است: فرمود امام باقر 

کسـى کـه در   : طى خطبه معروف شعبانیه در آستانه ماه مبارك رمضان فرمود پیامبر اکرم 
این ماه یک آیه از قرآن تلاوت کند، به او ثواب کسى که در سایر ماه ها ختم قرآن کند، داده مـى  

   )256(. شود
در این روز مرا به تـلاوت قـرآن موفـق    ! پروردگارا: در دعاى روز دوم ماه مبارك مى خوانیم

   )257(. بدار
قرآن کتاب آسمانى است و ویژگى هایى دارد که آن را از سایر کتابهـاى آسـمانى ممتـاز مـى     

سایر کتاب هاى آسمانى، فقط کتاب قانون الهى بوده انـد؛ یعنـى مطالـب و تعـالیم     : سازد از جمله
بـه   کتب آسمانى قبل از قرآن به قلب پیامبر وقت القاء مى شد و او با الفاظ و کلمات خـود آن را 

زیور جملات مى آراست، لکن قرآن حتى کلمات و حروف و جملات آن، عـین کلمـات آسـمانى    
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القا شده و آن حضرت عین کلمات القا شده را براى امت تـلاوت   است و به قلب رسول خدا 
  . نمودند؛ لذا تلاوت و قرائت سایر کتب آسمانى در میان امت هاى پیشین معمول نبوده است

نزول قرآن در شب قدر نزول جمعى قرآن را بازگو مى کند که از عـالم عـرش بـه عـالم بیـت      
نزِْلَ فيهِ القُْرْآنُ (: المعمور صورت گرفت

ُ
ي أ و لکن نزول قرآن به زمین کـه   )258( .)شَهْرُ رََ�ضانَ اَ�ّ

ِ (نزول تدریجى لقب گرفته است از آغاز بعثت با  كَ اَ�ّ  باِسْمِ رَ�ِّ
ْ
آغاز گردیـد و   ؛)259( )ي خَلـَقَ اقرَْأ

  . سال بعثت استمرار یافت 23در طول 
تدوین قرآن و اینکه آیه اى در کدام سوره و در کنار آیه دیگر قرار گیرد، با راهنمایى جبرئیـل  

بر این اساس بسیارى از سوره هاى مکى به حسـب  . صورت مى گرفت و هدایت پیامبر اکرم 
د در اوایل قرآن قرار داشته باشند در حالیکه در اواخر آن دیده مى شوند؛ زیرا قرآنى کـه  ظاهر بای

  . از لوح محفوظ، به آسمان چهارم بیت المعمور رسیده، این گونه تدوین گردیده است
قرآن را در همان قدم اول نه تنها در ظرف حافظه مى سپردند، بلکه به گونه مکتوب زیـر نظـر   

ورى مـى کردنـد و قرائـت آن از روى مصـحف نیـز مـورد توجـه پیـامبر اکـرم          کمیته اى جمع آ
  . بود 
  : جلوه هاى اهمیت قرآن .1

بهترین شما کسى اسـت کـه قـرآن را بیـاموزد و بـه       )260(: فرمود پیامبر اکرم : معیار برترى
  . دیگران نیز یاد دهد
جوان کم سن و سالى را به فرماندهى برگزید، وقتى اصـحاب   ر ها، پیامب در یکى از جنگ

   .)261( »معه سورة ا�قرة«: راز آن را سؤ ال کردند، پاسخ داد
قرآن، نه تنها روى اوراق پراکنده اى زیر نظر کمیته اى به سرپرسـتى   در زمان رسول خدا 

نوشته شد، بلکه به صورت مصحف در اختیار بعضى از صحابه نیز بـود و آنچـه    امیرالمومنین 
در زمان ابوبکر توسط زید بن ثابت انجام یافت جمع آورى مصاحف و فـراهم نمـودن نسـخه اى    

  . جدید بود و براى استنساخ از او بهره مى گرفتند
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میته اى از مسلمانان در میان صاحب نظران این نکته به چشم مى خورد که جمع قرآن توسط ک
صورت پذیرفته است که در رأس این کمیته على بـن ابیطالـب    راستین در دوران پیامبر اکرم 

به همین مسـئله پرداختـه و او را    »الجماع للقرآن على عهد انبـى «: ابن ندیم تحت عنوان. قرار داشت
   )262(. مى داند رئیس گروه نویسندگان وحى 

زیـد بـن ثابـت مـى      .)263( »ا�ظر � ا�صحف عبادة«: فرمود عایشه مى گفت پیامبر اکرم 
در زمان ابوبکر، زید بن ثابت جمع مصحف را  ؛)264( »کنا عند رسول االله نؤ لف القرآن من الرقاع«: گوید

 ؛)265(اخ کـرد و ارائـه داد   قرآن هاى در دست مردم را جمع نمود و یک قرآن استنس ـ. صورت داد
لهجه و قرائتهاى عرب از نواحى مختلف در رسم الخطها و استنساخها خودنمایى مى کـرد؛ لـذا در   
زمان ابوبکر قرآنهاى مورد نظر جمع آورى و رسم الخط مورد اجماع را در استنساخى معین ارائـه  

  . دادند
آمـد و بـه    جوانى خدمت امـام امیرالمـومنین    )266(: فرمود امام باقر : معیار شمول عفو
آرى، مـى تـوانم   : آیا با قرآن سر و کار دارى؟ جوان پاسخ داد: امام فرمود. دزدى خود اقرار کرد
  . تو را به سوره بقره بخشیدم: امام فرمود. سوره بقره را بخوانم

ائمه معصـومین  . همواره یاران خود را به ختم قرآن تشویق مى کرد رسول خدا : ختم قرآن
  . به ویژه در ماه مبارك رمضان مکرر ختم قرآن داشتند 

: در نهـج البلاغـه آمـده اسـت    . یکى از مصادیق حبل االله در جامعه بشرى قرآن است: حبل االله
   )267( ».هذا القرآن فانه حبل االله ا�ت�«

در نهـج البلاغـه   . از نشانه هاى بارز تقوا انس با قرآن و تمسک جستن به آن است: نشانه تقوا
این سخن امیرالمؤمنین در راستاى تبیین  .)268( »...ا�تمسكون �بل االله �بون س� االله«: مى خوانیم

قوُا عاً ياِْ�تَصِمُوا ِ�َبلِْ اّ� َ�ِ (: آیه تنامه آن حضرت نیز آمـده  همچنین در وصی. قرار دارد )وَلاَ َ�فَرَّ
شما را نسبت به قرآن توصیه مى کنم، مبادا دیگران با عمل کردن به آن بر شـما سـبقت    )269(: است
  . گیرند
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و پیروان آنان براى قـرآن اهمیـت بسـزایى     ،ائمه معصومین  ،پیامبر اکرم : معیار تقـدم 
 )270(: وقتى که مى خواستند شهداى احد را دفن کنند فرمـود  کرم قائل بودند تا آنجا که پیامبر ا

  . هر کسى که قرآن بیشتر بلد است را زودتر بیاورید
فاطمـه زهـرا   . قرائت قرآن یکى از محبوبترین عمل در نزد بزرگان اسلام اسـت : عمل محبوب

قرائت قرآن، نگـاه کـردن بـه رخسـار پیـامبر      : از دنیاى شما سه چیز را دوست دارم: فرمود 
  . و انفاق در راه خدا 
  آموزش قرآن و گسترش سطح فرهنگ اسلامى .2

در دولت و حکومتى که خود قرآن وعده تحقق آن را داده، آمـوزش قـرآن در سـطح وسـیع و     
حکومت خویش را ) عج(آن هنگام که امام زمان  )271(: فرمود امام باقر . جهانى انجام مى گیرد

تحکیم بخشد، خیمه هایى را در سطح زمین، برپا مى کنـد و قـرآن را آن گونـه کـه خداونـد بـر       
  . پیامبرش فرو فرستاد، به همگان آموزش مى دهد

  نظر کردن به قرآن .3
نگاه کردن به صورت على بن ابى طالب عبـادت اسـت و    )272(: به ابوذر فرمود پیامبر اکرم 

نگاه کردن با مهربانى به صورت والدین عبادت است و نگاه کردن به قرآن عبادت اسـت، و نگـاه   
ادم «: به عبداالله مسعود فرمـود  پیامبر اکرم : کردن به کعبه عبادت است؛ در حدیثى آمده است

   )273( ».ا�ظر � ا�صحف
  نادر شاه و تفال به قرآن .4

نادر شاه هنگام عزیمت به هندوستان در بین راه در بخش رفسـنجان، در کنـار باغـات پسـته،     
این حرکت ما معلوم نیست فتحـى را در پـى داشـته باشـد،     : فرماندهان به نادر گفتند. توقف نمود

. من فردا صبح تفال مى زنـم : در شاه فکرى کرد و گفتنا. چون ما آن گونه که باید، مجهز نیستیم
هاى پسته که در آن نزدیکى بود انداختند و دیدنـد   فرداى آن روز او و امراى ارتش نگاهى به باغ

او را بیاورید تا با کار و رفتار و زندگى او، تفال : نادر گفت. پسر بچه اى در میان باغ قدم مى زند
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اسم پدرت؟ : نادر گفت. نصراالله: اسمت چیست؟ گفت: ه از او سؤال کرداو را آوردند نادر شا. بزنم
نادر سؤال . قرآن، کلام االله: در دست خود چه دارى؟ پسر پاسخ داد: نادر گفت. فتح االله: پاسخ داد

ت تا پسر آیه فوق را تلاو. )إِناَّ َ�تَحْنَا �كََ َ�تحًْا مُبِ�نـًا(: کرد تا کجاى قرآن را خواندى؟ پاسخ داد
این فتح و پیروزى که قرآن نوید مى دهد حتما براى ما حاصل مى شود، سپس به : کرد، نادر گفت

  . ادامه حرکت سپاه به سوى هندوستان دستور داد
  : ویژگى هاى قرآن .5

 دانش سحر و جادوگرى به اوج خود رسیده بود، اما موسى  در زمان حضرت موسى 
عصا و ید بیضاء داشت، کارى انجام مـى   معجزه برتر از دانش سحر و جادو ارائه کرد؛ موسى 

  . داد که از سحر و ساحران ساخته نبود
نیز دانش طب و پزشکى، غوغا مى کرد و حضرت عیسـى مـرده را زنـده     در زمان عیسى 

در زمـان پیـامبر اسـلام    . علـم طـب سـاخته نبـود    مى نمود و کور مادر زاد را شفا مى داد که از 
شعر، شاعرى و سخن سرایى، سخن پردازى، فصاحت، بلاغت و دانش بدیع همه اذهان را به  

قرآن را عرضـه کـرد کـه موجـب      در چنین اوضاع و احوال رسول خدا . خود جلب مى کرد
محتوا و از حیث کلمات و جملات معجزه است و این امتیازات قرآن از لحاظ . اعجاب همگان شد

هر یـک از سـایر کتـب    . و از ویژگى هاى قرآن است و هیچ یک از کتب آسمانى چنین نبوده اند
  . آسمانى در قلب پیامبر القاء گشته و با کلمات پیامبر مربوط، به زیور کلمات در آمده است

ص و یا بـه مـردم، زبـان، نـژاد و فرهنـگ خـاص       ویژگى دیگر قرآن آن است که به زمان خا
اختصاص ندارد؛ کتاب قانون براى ابناى بشر در تمام اعصار و شهرها است و راز حلاوت و کهنـه  

  . نشدن آن را نیز مى توان در همین مسئله جویا شد
هیچ یک از کتب آسمانى به اندازه قرآن، بشر را به مبارزه و تحدى دعوت نکرده؛ زیرا بـه سـه   

اولا؛ آیات آن ساخته فکر و ذهن بشر نیسـت تـا دیگـران نظیـر آن را     : لیل تحریف پذیر نیستد
ثالثـا؛ در هـر زمـان    . ثانیا؛ پروردگار خود حامى اوسـت . بیاورند و یا در آن دخل و تصرف کنند
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ى داشت و دارد که به دفاع از آن برخاسـته و تـا پـا    حافظان و پاسدارانى چون ائمه معصوم 
حافظ و پاسـدار آن اسـت و دسـت هـر     ) عج(امروز نیز مهدى موعود . جان از آن پاسدارى کنند

   )274(. تحریف کننده اى را رو مى سازد

  دعا و نیایش  )ب
یکى از عواملى که سبب ارتقاى ارزش و شاءن روزه مى شود، پرداختن به دعا و نیایش در ماه 

در خطبه معروف خود کـه در آسـتانه مـاه مبـارك      وآله عليه االله صلىپیامبر . مبارك رمضان است
   )275(. و دعائکم فیه مستجاب.. .:رمضان ایراد کردند، این چنین فرمودند

بدون تردید جلوه هاى ایمان به خدا در زندگى روزمره انسان به صور مختلف، نمود پیـدا مـى   
هـر  ... د ورزى، توکـل، انتظـار و  دعا و نیایش، تسلیم در برابر قضا و قدر الهى، یاد مرگ، زه. کند

  . کدام، گونه اى از تجلى ایمان به خدا در زندگى ما هستند
گر چه ما ایمان به خدا را در کنار مواردى که برشمردیم، قرار داده ایم، لکن توجه بـدین نکتـه   
ضرورى است که ایمان به خدا اصلى است که شاخه هاى متعددى دارد و مـوارد فـوق نیـز از آن    

ما در این جا براى استفاده بیشتر خوانندگان عزیز، هر یک از مـوارد فـوق را جداگانـه    . اند جمله
  . مورد ارزیابى قرار داده ایم

تردیدى نیست که دعا و نیایش، آدمى را از چنگال افسردگى و اضـطراب روحـى نجـات مـى     
  . بخشد، همچنان که باعث پیشگیرى و غلبه آن دو بر فضاى جان است

اگر دعا نمى کردم اهل دعا نبودم مدتها پیش دیوانه مى : ندى، رهبر فقید هند، مى گفتمهاتماگا
  . شدم

او مـى  . ویلیام جیمز نیز همـین نظـر را دارد  : دیل کارنگى پیش از نقل کلام گاندى مى نویسد
ایمان، یکى از نیروهایى است که به انسان امکان ادامه زندگى مى دهـد و فقـدان مطلـق آن    : گوید
  . جب فروپاشى آن استمو
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همان طور کـه آدمـى بـه آب و    : الکسیس کارل، برنده جایزه نوبل، در کتاب نیایش مى نویسد
  . غذا احتیاج دارد، به دعا و نیایش نیز نیازمند است

ما و خدا معامله با یکدیگر داریم، ما اگر خود را تسلیم قدرت او کنـیم،  : ویلیام جیمز مى گفت
  . خواهد خورد سرنوشت واقعى ما رقم

وقتى آیزنهاور، مرد قوى پنجه، به سوى انگلستان حرکت کرد تـا  : دیل کارنگى یادآور مى شود
نیروهاى مسلح انگلیسى و آمریکایى را فرماندهى کند، فقط یک کتاب همـراه خـود داشـت و آن    

   )276(. عبارت بود از انجیل
توانـایى و  . داد تـا از آنهـا اسـتفاده کنـد     پروردگار حکیم، انواع نعمتها را در اختیار انسان قرار

توانمندیهاى مختلف حواس ظاهرى را به انسان عنایت کرد، و در کنار عقـل و خـرد، انبیـا را بـا     
حال اگر به بیراهه مى رود و . دستورهاى آسمانى فرستاد تا انسان را به سوى سعادت هدایت کنند

ها بـه چـاه مـى افتـد، کوتـاهى و       ابزار و چراغ ها، با داشتن ها، هواپرستی سرانجام بر اثر غفلت
  . تقصیر از خود اوست

ــاب   ــده بیناوآفت ــت ودی ــاه اس ــت وچ   راه اس

ــویش        ــاى خ ــیش پ ــد پ ــاه کن ــى نگ ــا آدم   ت

   
ــه مـــى رود  ــراغ دارد و بیراهـ   چنـــدین چـ

ــویش        ــزاى خ ــرد س ــد و گی ــا بیفت ــذار ت   بگ

   
آن مى تواند به سعادت دنیـوى   یکى از دستاویزهایى که انسان به آن دسترسى دارد و به کمک

براسـاس مصـالح و   . و اخروى نایل شود و از امدادهاى غیبى برخوردار گردد، دعا و نیایش است
الطاف الهى، چنین مقرر شده که در مواردى، بشر از امدادهاى غیبـى برخـوردار شـود و یکـى از     

 ـ دادهاى غیبـى، امـا بـراى    طرق تجلى امدادهاى غیبى دعاست دعا، کلید است؛ کلید استفاده از ام
هاى جسمى، فکـرى   هاى فوق توانمندي اینکه انسان در این زمینه به افراط و تفریط نگراید و راه

و معنوى، حواس ظاهرى، حس و تجربه، عقل و حکمت، دیـن و مکتـب انبیـا را نادیـده نگیـرد،      
مان نکند که اگر تنهـا  امدادهاى غیبى و دعا به گونه اى مشروط در اختیار وى قرار داده شده تا گ
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خیر، استجابت دعا، شروطى دارد که بدون آنها، . در گوشه اى، دست به دعا بردارد، کار تمام است
  . حاصل نمى شود

  : اهمیت دعا در زندگى بشر
پرسـیدند کـه    .خود را به اسلحه پیامبران مجهـز کنیـد  : فرمود امام هشتم : اسلحه پیامبران

دعـا،  : در حدیث آمده اسـت  )277(. دعا و درخواست از خدا: اسلحه پیامبران کدام است؟ پاسخ داد
   .)278(مغز عبادت است 
خداوند در قرآن به انسان دستورهاى زیادى داده است، و از جمله وى را به دعا و : هشدار خدا

إِنَّ (: است که هشدار بـه همـراه دارد   در خواست کردن از خدا امر نموده است، این تنها دستورى
دْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ  كِْ�ُونَ َ�نْ عِبَادَِ� سَيَ ينَ �سَْتَ ِ

آنان که از دعا و عبادت من، اعراض  ؛)279( )اَ�ّ
انبیـا و اولیـاى الهـى    : سیره رهبران آسمانى. و سرکشى کنند، با ذلت و خوارى داخل دوزخ شوند

آمده که آن حضرت دعاء بـوده اسـت؛ یعنـى     در سیره امیر مؤمنان . ده اندهمواره اهل دعا بو
   )280(. بسیار دعا مى کرد

  مهمترین موانع استجاب دعا
چرا در بسیارى از موارد دعا مستجاب نمى شود؟ باید توجه داشت که براى تحقق یـافتن هـر   

  . موانع خنثى کننده در کار نباشند 2عوامل مؤثر، موجود باشد؛  1: چیزى دو شرط، ضرورى است
لذا در باب استجابت دعا، چه بسا ممکن است ما عوامل مؤ ثر را ایجاد نکنیم و یا موانع تـأثیر  

  . را از بین نبریم که در هر دو صورت، دعا مستجاب نمى شود
  : موانع مهم استجابت عبارتند از

  . عصیان و گناه باعث عدم استجابت دعا در نزد خدا مى گردد: معصیت و گناه .1
در حـدیث مـى   . یکى دیگر از موانع استجاب دعا، خـوردن لقمـه حـرام اسـت    : لقمه حرام .2

کسى که لقمه حرام بخورد، چهل شب نماز وى قبول نمى شود، و دعایش بـه اجابـت    )281(: خوانیم
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کسى که شراب مى خورد تـا چهـل    )282(: آمده است در بیانى دیگر از امیرالمؤمنین . نمى رسد
  . روز نماز او قبول درگاه الهى نیست

پـس از جنـگ   : در تفسیر مجمع البیان ذیل سوره توحیـد آمـده اسـت   : تن پرورى و تنبلى .3
 گویا هنگام رزم چیـزى را زمزمـه مـى کـردى آن    : پرسید صفین، عمار یاسر از امیر مؤمنان 

را بر زبـان داشـتم و افـزود در     »وَ ياَ مَنْ لاَ هُوَ إلاَّ هُوَ ياَ هُ «: جمله: کلمات، چه بود؟ امام پاسخ داد
شب جنگ بدر خضر پیامبر را در خواب دیدم، و به او گفتم ذکرى به من بیاموز که همـواره آن را  

هـر گـاه بـه    ! یـا علـى   :او به من فرمود. زیر لب داشته باشم و باعث پیروزى و موفقیت من باشد
 »وَ ياَ مَنْ لاَ هُوَ إلاَّ هُـوَ ياَ هُ «: مشکلات در زندگى برخورد کردى، به رفع آن قیام کن و ضمنا بخوان

امام افزود من در همان شب جنگ بدر از جا برخواستم و با پیامبر خواب خـود را در میـان    ؛)283(
  . هى را به تو آموخت قدر آن را بدانیا على خضر پیامبر اسم اعظم ال: نهادم پیامبر فرمود

  جلوه هاى اهمیت دعا
تجلـى   بارزترین و روشن ترین جلوه اهمیت دعا در کلام گهر بـار پیـامبر   : تقسیم اوقات

انسان مؤمن شبانه روز خود را باید چهار قسمت کند، یک بخش آن را : یافته است آنجا که فرمود
ز و نیاز اختصاص دهد، و یک بخش آن را به امرار معاش در نظر گیرد، در به دعا و مناجات و را

ایـن  . بخش سوم به دیدار دوستان صالح خود برود و در بخش چهارم به لـذتهاى حـلال بپـردازد   
  . تقسیم نشان دهنده اهمیت دعاست و دعا و مناجات به خدا اختصاص دهد

مردى . دن را بر قرآن خواندن ترجیح مى دانددر مواردى دعا کر: ائمه معصومین: برتر از قرائت
زیاد دعا خواندن برتـر اسـت یـا    ! شرفیاب شد و سؤ ال کرد اى پسر پیامبر خدمت امام باقر 
   .زیاد قرآن خواندن؟
بـه دلیـل آنکـه قـرآن مـى      : فرمـود  زیاد دعا کردن بهتر است، سپس امام : امام پاسخ داد

ا رسول االله بگو به یاران اگر این دعا و راز و نیازها نباشد خدا تفضل خود را از شما ی )284(: فرماید
  . دریغ مى دارد
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راز برترى دعا آن است که در قرآن، خدا با انسان، سخن مى گوید لکن در دعا انسان، با خـدا  
  . سخن مى گوید و این مسئله در نزد پروردگار حکیم بسى ارجمند است

دعا همـراه بـا تواضـع و    . 2. آمادگى باطنى باشد. 1: برخى از شروط تسریع در استجابت دعا
اول و آخـر دعـا صـلوات    . 5. دعا تکرار شود. 4. دیگران بر دعا کننده مقدم شوند. 3. تذلل باشد

  . فرستاده شود
ذکر صلوات بر محمد و آل محمـد یکـى از عـواملى اسـت کـه      : صلوات بر محمد و آل محمد

ذکـر صـلوات در مـاه رمضـان ثـواب      . وجب افزایش ارزش و اعتبار روزه و روزه دار مى شودم
  . زیادى دارد، و این امر آن را از سایر اذکار ممتاز ساخته است

کسانى را که در این مـاه،   ماه رمضان شهر الشفاعه لقب یافت، به خاطر آن که پیامبر اکرم 
مـاه  : فرمـود  امـام صـادق   . د، مورد لطف خاص خویش قرار مـى دهـد  بر او صلوات بفرستن

رمضان را ماه شفاعت نام نهاده، براى اینکه پیامبر شما تمام کسانى را که در این ماه بر او صـلوات  
   )285(. بفرستد، شفاعت مى کند

جـه و یـاد درونـى    ذکر زبانى، بیانگر ذکر قلبى است، و زبانى که به ذکر الهى مشغول اسـت، تو 
در میان ادعیـه، اذکـار و اوراد مـاءثوره،    . صاحب آن را به سوى پروردگار متعال گواهى مى دهد

   )286(. صلوات بر محمد و آل او داراى اهمیت و عظمت ویژه اى است
 .)287(صلوات، برترین ذکر الهى است و در میان امم پیشین قبل از اسلام نیز معروف بـوده اسـت   

در قیامت هیچ عملى برتر و گرامى تر از صـلوات بـر محمـد و آل او     )288(: فرمود  امام صادق
  . نیست

: پرسیدم محبوب ترین اعمال کدام است؟ پاسخ داد از جبرئیل  )289(: فرمود پیامبر اکرم 
  . و محبت على بن ابى طالب! صلوات و درود بر شما اى محمد
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اصحاب من، دیشب : پس از نماز صبح، پیامبر رو به طرف ما کرد و فرمود: ابو علقمه مى گوید
پـدر و مـادرم   : عمویم حمزه و برادرم جعفر طیار را به خواب دیدم، به آن نزدیـک شـدم و گفـتم   

  فدایتان، کدام عمل را برتر یافتید؟
پدر و مادر ما فدایت، صلوات بر تو، تشنه را سیراب کردن و محبت على بـن ابـى   : پاسخ دادند

سنگین تـرین   )291(: فرمودند امام باقر و یا امام صادق  )290(. را برترین اعمال یافتیم طالب 
 )292(: فرمـود  م امـام هشـت  . عمل در میزان اعمال، روز قیامت صلوات بر محمـد و آل اوسـت  

صلوات بر محمد و آل او معادل است با ذکر سبحان االله و الحمداالله و لا الـه الا االله و االله اکبـر لازم   
 )293(: فرمود امام عسکرى . به تذکر است که در میان اذکار، تسبیحات اربعه کاملترین ذکر است

و  را خلیل خود انتخاب کرد به خاطر آن که او بر محمـد   خداوند متعال حضرت ابراهیم 
هـر   )294(: فرمـود  امیرالمـومنین  . خاندانش که درود خدا بر آنان باد، زیاد صلوات مى فرسـتاد 

  . دعایى از بالا رفتن ممنوع است تا هنگامى که با صلوات بر محمد و آل او همراه شود
صداى خود را در هنگام صلوات بر من بلند کنید؛ زیرا این کـار خسـتگى    )295(: رمودهمچنین ف

  . هاى درونى و بیمارى هاى باطنى، یعنى نفاق را از بین مى برد
. از جمله اذکارى است که ثـواب و اعتبـار خـاص دارد    تسبیح فاطمه  :تسبیح فاطمه 

  . است مراد واذکروالله ذکرا کثیرا، تسبیح حضرت فاطمه : فرمودند امام صادق 
برابر بـا هـزار رکعـت     ،پاداش و ثواب تسبیح فاطمه زهرا : در حدیثى دیگر آمده است که

  . نماز مستحبى است
یز از خاك قبر پدرش، امـام  ن از خاك قبر حمزه سیدالشهدا و امام سجاد  فاطمه زهرا 

  . تسبیح ساخته بودند حسین 
پس از هر نماز واجب محبوبتر از هـزار   در نظر من تسبیح فاطمه : فرمود امام صادق 

   )296(. رکعت نماز مستحبى است
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امع، ذیـل آیـه   مفسر بزرگ علامه طبرسى صاحب مجمع البیان در تفسیر دیگر خود جوامع الج
بخوابد او در شـمار   کسى که پس از بر زبان آوردن تسبیح فاطمه  )297(: احزاب مى نویسد 35

  . کسانى است که ذکر کثیر بجاى آورده اند
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  انفاق . 4
در خطبه معـروف پیـامبر   . یکى از اعمال مورد توجه ماه مبارك رمضان، انفاق جهاد مالى است

هر کسى در این ماه، فریضه اى چه مالى و چـه غیـر آن ادا   : درباره اعمال روزه داران فرمود 
  . کند پاداش هفتاد برابر اداء در سایر ماه ها را دریافت مى دارد

روزه دار در ماه رمضان، همواره با ذکرهایى سر و کار دارد که به یاد نیازمندان بودن به ویژه به 
اَ�لّهُـم� «: عه بودن را تداعى مى کند او همه روزه به این دعـا متـرنم اسـت کـه    فکر مستضعفان جام

ورَ  ادَْخِلْ َ�  ُ ؛ خـدایا همـه   عٍ يِ اَ�لّهُـم� اشَْـبِعْ ُ�� جـا« »؛ خدایا فقرا را دستگیرى کن،اهَْلِ القُْبوُرِ ا���
 نَ �ْ اَ�لّهُم� اقضِْ دَ « »برهنگان را بپوشان،؛ خدایا همه انٍ �اَ�لّهُم� اكْسُ ُ�� عُرْ « »گرسنگان را سیر کن،

؛ خدایا همـه بیمـاران   ضٍ �اَ�لّهُم� اشْفِ ُ�� َ�ر« »؛ خداى قرض همه قرض داران را ادا کن،نٍ يُ�� مَد
ُ�� غَر« »را شفا بده، ؛ �ٍ اَ�لّهُـم� فـُک� ُ�� اسَـ« »؛ خداى همه مسافران را به وطن برسان،بٍ �اَ�لّهُم� ردُ�

  ».دایا همه اسیران را از اسارت رهایى ببخشخ
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  تحصیل دانش . 5
در شب هـاى قـدر برتـرین    . یکى از معارف روزه، تحصیل دانش و توجه به اهمیت علم است

مطرف مى گوید که از ابن عباس شنیدم که مذاکره علمى در . عمل، پرداختن به مذاکره علمى است
  . شب قدر، برتر از احیا آن شب است

یت دانـش انـدوزى را اثبـات مـى     به تنهایى ارزش و اهم ؛)298( اول ما خلق االله القلم«: حدیث
  ».کند
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  عفو و گذشت . 6
بـر ایـن   . یکى از معارف روزه عفو و گذشت از خطاهاى دیگران در مدار معقول و مجاز است

اساس در دعاى جوشن کبیر که در ماه مبارك، بویژه در شب هاى قـدر قرائـت آن توصـیه شـده     
یا غـافر  یا خیر الغافرین، یا غافر الخطیئات، یا غافر الخطایا، یا غافر الذنب یا قابل التوب، «: است، مى خوانیم

من استغفره، یا غافر یا ساتر، اللهم انى اسئلک باسمک یا عفو یا غفور و اللهم انى اسئلک باسمک یا سـتار یـا   
  ».غفار

یکى از عوامل ترفیع درجه روزه، عفو و اغماض و گذشت است؛ عفو و گذشـت در ایـن مـاه    
هـا و   خـى از نامهربـانی  اغماض در پرتو نادیده انگاشـتن بر . ارزش بسیار و اهمیت ویژه اى دارد

  . خطاهاى دیگران، بهتر مى تواند تجلى خویش را باز یابد
شریفترین عملکرد انسان بزرگوار، تغافل او از خطاها و نامهربانى  )299(: فرمود امیرالمومنین 

ارزشـمندترین اخـلاق آدم    )300(: همچنین آن حضرت در جـاى دیگـر فرمـود   . هاى دیگران است
  . ار، نادیده گرفتن خطاهایى است که با خبر استبزرگو

  . نیمى از خردمندى، تحمل، و نیمى دیگر تغافل است )301(: و نیز فرمود
چشم پوشى از خطاها پیشه کن، تـا کارهایـت بـه وجـه احسـن و       )302(: باز آن حضرت فرمود

ى از آگاهى هـا  کسى که از بسیار )303(: همچنین آن حضرت در جاى دیگر فرمود. خوب پیش رود
  . چشم پوشى نکند، زندگى او از لذت بدور مى ماند

ماه رمضان، ماه عفو، اغماض و گذشت است؛ بنابراین چشم پوشى و تغافل بایـد بیشـتر مـورد    
در خطبه آخر ماه شعبان، تأکید فراوان نمـود تـا روزه داران در    پیامبر اکرم . توجه قرار گیرد

  . تر اهل عفو و اغماض باشنداین ماه بیش
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رسول خدا هیچگاه با بندگان خداوند راست تر از عقـل و   )304(: امام صادق فرمود: عفو و مدارا
ما گروه پیامبران ماءموریم که بـا  : قدرت درك آنان صحبت نمى کرد؛ زیرا آن حضرت خود فرمود

  . مردم در سطح عقل و قدرت فهم و درك آنان صحبت کنیم
موریت یـافتیم  أبه اقامه و بر پا داشتن واجبات شده ایم، م مورأم ـما سلسله پیامبران همچنانکه 

   )305(. که با مردم با عفو و مدارا رفتار کنیم
عفو و گذشت اسـت نسـبت بـه     مروت ما، خاندان پیامبر  )306(: همچنین آن حضرت فرمود

کسانى که بر ما ظلم کرده اند، و عطا و بخشش به کسانى است که ما را از حقمان محـروم نمـوده   
  . اند

کیست که نداند که، مردم مکه تا چه حـد پیـامبر و یـارانش را آزار دادنـد، و از     : عفو تاریخى
ن نسبت به وى کوتاهى نکردند، استهزاء و تمسخر و تکذیب او و از جسارت و بى ادبى هاى فراوا

و او را با یارانش در شعب ابى طالب محصور، و در فشـار اقتصـادى و منـع آذوقـه گذاردنـد، و      
گروهى از مومنان ناچار، هجرت کردند و به حبشه رفتند، و در لیلۀ المبیت تصمیم به قتـل پیـامبر   

در بسـتر رسـول االله    یدند حضـرت علـى   گرفتند و به خانه آن حضرت حمله نمودند، د 
  . مکه را به مقصد مدینه ترك کرده است خوابیده است، و پیامبر  

قریش پس از هجرت پیامبر به مدینه، باز هم دست از اذیت آن حضرت برنداشتند و با پیـامبر  
این شهر را فتح کرد، خانـه و دیـار و همـه چیـز قـریش در       تى پیامبر جنگیدند، اما وق 

اختیار سپاه اسلام درآمد، پیامبر هر فرمانى درباره آنها مى داد، فورا بدون چون و چرا اجـرا مـى   
ن القتل، همه اهل مکه کشته مى شدند، اگر دستور مى داد النهب، تمام اموالشـا : اگر مى فرمود. شد

  .الاسر، همه اسیر مى شدند: غارت مى گردید، و اگر مى فرمود
امروز، روز خون  )307(: ولى آن معدن حلم و گذشت و عفو و رحمت وقتى شنید سعده مى گوید

امروز، روز مهر و رحمت و : ریختن و کشتار است، امروز حرمت اهل مکه حلال مى گردد، فرمود
سعد را دریاب و پرچم و لوا را از او بگیر، و با رفق : دستور داد آنگاه به على . ملاطفت است
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وارد مکه شد، بزرگان قریش گمان مى کردنـد   هنگامى که رسول خدا . و مدارا وارد مکه شو
نـه کعبـه   بـر در خا  شمشیر از آنها برداشته نخواهد شد، و همه قتل عام مى شوند، ولى پیامبر 

آنکه بنده اش را یارى کـرد، و بـه وعـده    : نیست معبودى جز خداى یکتا و یگانه: ایستاد، و گفت
سـپس  . هـا را نـابود سـاخت    اش جامه عمل پوشاند، و سپاهش را عزت بخشید، و دیگر گـروه 

   .چه مى گویید و چه گمان مى برید؟: خطاب به آنان فرمود
زرگوارى شما سخن مى گوییم و گمان خیـر و نیکـویى   از نیکى و کرم و ب: سهیل بن عمر گفت

دیدگان رسول خدا اشک . مى بریم، تو برادرى کریم و پسر برادر کریمى، که بر ما قدرت یافته اى
  . را به این حال دیدند، صدایشان به گریه بلند شد مردم مکه که پیامبر . آلوده شد

امروز بر شما ملامتى : گویم که برادرم، حضرت یوسف گفتمن همان را : آنگاه حضرت فرمود
  . نیست، خدا شما را بیامرزد، او رحم کننده ترین رحم کنندگان است، بروید همه تان آزادید
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  استغفار و توبه . 7
یکى از معارف روزه، گرایش به توبه است که در جاى جاى مناجاتها و ادعیه مربـوط بـه مـاه    

یا من یقبل عنـد التـائبین و یـا یقبـل     «: رمضان به چشم مى خورد از جمله، در جوشن کبیر آمده است
ارتقـاى روزه،   یکى از عوامل »التوبۀ عن عباده و یا من یحب التوابین و یا قابل التوبات و یا حبیب التوابین

. توبه عبارت است از وصل بعد از قطع؛ قطعى که رجوع در آن نمایان اسـت . توبه و استغفار است
توبه هم به خدا نسبت داده شده است و هم بر انسان، بر این اساس هم خـدا تـواب اسـت و هـم     

  . انسان، ولى تفاوت آن دو از حیث ماهیت مصادیق است
دست کشیدن از گناه به گونـه اى صـحیح    )308(: خلق آمده استدر مفردات راغب در باب توبه 

خدا پسند را توبه بشرى گویند؛ توبه؛ یعنى بازگشت از گناه به سوى اطاعـت و بازگشـت از قطـع    
رحمت به وصل رحمت راغب همچنین یادآور مى شود، هنگامى که گفته مى شود خدا توبه کـرد؛  

، دوباره شامل حال بنده کرد، ولى وقتى گفته مى شـود  یعنى، خدا که فضل خود را دریغ داشته بود
تـاب االله اءى الیـه   : انسان توبه کرد؛ یعنى انسان دست از گناه کشـید و بـه سـوى خـدا بازگشـت     

   )309(. رجع الیه عن المعصیۀ... بفضله

  : ارکان توبه
مانى بـه قلـب و طلـب    پشی: توبه عبارت است از )310(: در تعریف توبه فرمود امیرالمومنین 

آمرزش گناهان با زبان و ترك گناه و معصیت با اعضا و جوارح و تصمیم بر اینکه مجددا مرتکب 
  : توبه داراى ارکانى است که مهمترین آنها عبارت اند از. گناه نشود

تصمیم به عدم روى آوردن به گنـاه در  . 3پشیمانى، ندامت و ترك گناه؛ . 2اقرار و اعتراف؛ . 1
  جبران مافات؛ . 4ده؛ آین

کسى که تصمیم دارد توبه نماید، باید حق الناسها و حق االله را که در ذمه اش بوده و ترك کرده، 
  . جبران و ادا کند
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  انگیزه هاى روى آوردن به توبه 
پیـامبر  . الف توبه کننده، محبوبیت خاصى در پیشـگاه خـدا دارد  : توجه به اثرات مثبت توبه. 1
توبه کننده واقعى از گناه، مانند کسى است که گنـاهى مرتکـب    )311(: فرمود وآله عليه االله صلىاکرم 

توبه سـبب طهـارت و    )312(: فرمود پیامبر اکرم . ب توبه باعث شستشوى دل است. نشده است
ى مى ج توبه باعث جلب رحمت اله. پاکى قلب مى شود و گناهان را از وجود توبه کنند مى زداید

از فشار وجدان اخلاقـى   توبه آدمى را  )313(. ا�و�ة �س��ل ا�ر�ـة«: فرمود گردد؛ پیامبر اکرم 
  ».مى رهاند

ب توبه نکردن موجب . الف ترك توبه آفات و بلاها در پى دارد: توجه به آثار منفى گناهان. 2
  . سلب نعمت مى شود

وحُ (: فرشتگان الهى که بر اساس لُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ وَا�رُّ در شب قـدر تـا صـبح بـا همـه       )314(؛ )َ�َ�َّ
: کسانى که به تسبیح و تهلیل و ذکر و دعـا و راز و نیـاز مشـغولند، مصـافحه مـى کننـد، جـز بـا        

شرابخواران، گوشت خوك خوران، قمار بازان، قاطع رحم، عـاق والـدین، رشـوه خـواران، سـگ      
  . زان نسبت به مومنانبازان، ربا خواران و کینه تو

چرا ما را فریفتى و از بهشـت بیـرون کـردى؟    : پس از هبوط بر زمین به ابلیس گفت آدم 
  . عصیان: جواب داد مرا چه کسى به اینجا کشاند؟ حضرت آدم : پاسخ داد

شیطان در کنار درخت بـه نالـه و زارى   : در قصص الانبیاء مى نویسد 427شعبى متوفاى سال 
: آنان گفتنـد . به حال شما و براى شما: آدم و حوا بدو گفتند چرا ناله مى کنى؟ پاسخ داد. پرداخت

. به خاطر آن که شما از بهشت بیرون خواهید رفت: چرا براى ما اشک مى ریزى؟ ابلیس پاسخ داد
دُلـُّكَ (از این درخت بخورید؛ : ابلیس گفت. چه کنیم تا در بهشت جاودان بمانیم: نان گفتندآ

َ
هَلْ أ

ٰ شَجَرَةِ اْ�ُْ�ِ وَُ�لكٍْ لاَّ َ�بَْ�ٰ  آدم و حوا در اثر وسوسه ابلیس از شجره اى کـه از خـوردن آن   ؛ )َ�َ
  . منع شده بودند، خوردند و سرانجام نعمت الهى از آنان سلب شد
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د کیفر اخروى در صورت اصرار بـر  . ج ذلت و خوارى در صورت عدم بازگشت و توبه نکردن
  ه کیفر دنیوى. معصیت و گناه ترك توبه

  : تأثیر توبه
  : درباره چگونگى تاثیر توبه چند نظر وجود دارد

ج توبـه،  . ب کیفر، به خاطر کثرت ثواب توبه، ساقط مى شود. توبه کیفر را ساقط مى کند .الف
خودش عبادت است و از روى تفضل به آن ثواب داده مى شود؛ ولى سقوط عقاب به خاطر عفـو  

   )315(. و کرم الهى است
به نظر ما ساقط شدن کیفر گناهان، به وسیله توبه مى باشد، و خداوند متعال از بـاب تفضـل و   

  . احسان، توبه را وسیله اى جهت سقوط کیفر قرار داده است
عقاب به وسیله خود توبه سـاقط مـى   : عتقاد مى نویسدطوسى در تجرید الإخواجه نصیرالدین 
   )316(. شود نه کثرت ثواب آن

هر گاه آدمى گناه کند، در دلش نقطه سیاهى پدید مى آید، ولـى   )317(: فرمودند امام صادق 
  . اگر توبه کند محو مى شود

  : توبه نصوح
  . ذیر است؛ توبه اى که دوام و ثبات داشته باشدتوبه نصوح عبارت از توبه شکست ناپ

وقتى بنده خدا توبه شکست ناپذیر مى کند، خداوند او را دوسـت مـى   : فرمودند امام باقر 
  . دارد و در نتیجه، در دنیا و آخرت گناهان او را مى پوشاند

  راوى پرسید خداوند چگونه پرده پوشى مى کند؟ 
هر چه از گناهان که دو فرشته موکل علیه او نوشته اند، از یادشان مى برد و : فرمودند امام 

به جوارح و اعضاى بدن او دستور مى دهد تا گناهـان او را پنهـان کننـد و نادیـده بگیرنـد و بـه       
او در . مراکزى که او در آنجا، مرتکب گناه شده است، دستور مى دهد تا آن گناهان را پنهان نماید
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این صورت در قیامت به گونه اى حضور مى یابد که گناهى نـدارد تـا گواهـانى علیـه او گـواهى      
   )318(. دهند

  : مسئله استدراج
اشاره شد که کیفر در دنیا، به نوبه خود، زنگ بیدار باش است و در نوع خود، یکى از درهـاى  

ز لطف الهى بدورند، چه بسا بر این اساس نسبت به بعضى از افراد که ا. رحمت پروردگار مى باشد
هـاى گونـاگون و مختلـف     که این بانگ بیدار باش به صدا در نیاید و برخوردار بـودن از نعمـت  

خداوند، موجب غفلت وى شود، تا آنکه ناگهان کیفر و عذاب سخت و غیر قابل علاج الهى، نـازل  
و مى توان گفـت،  . دانستها را نمى توان نشانه سعادت  پس وفور نعمت. شود، و او را احاطه کند

هاى الهى از هر درى بـه سـوى او مـى بـارد او دچـار       کسى که به گناه دست مى یازد ولى نعمت
   )319(. استدراج مى باشد
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  توکل . 8
: در فرازى از دعاى روز دهم ماه مبارك مى خـوانیم . از دیگر عوامل ارتقاى روزه، توکل است

و در دعـاى جوشـن کبیـر آمـده     . کنندگان بر خود قرار بدهخدایا، در این روز مرا از جمله توکل 
در نهج  على  ».و یا من الیه یتوکل المتوکلون و یا سید المتوکلین... یا من لا یتوکل الا علیه.. .« :است

  . کسى که بر خداوند توکل کند، خداوند او را کفایت مى کند )320(: البلاغه مى فرماید
ضوع و مسئله اخلاقى نیست که فقط در کتب اخلاقى از آن بحث شود، بلکه توکل، تنها یک مو

در حوزه علم لغت، علم کلام، علم اخلاق، علم مذاهب و ادیـان و علـم سیاسـت مـورد بحـث و      
  . کنکاش قرار مى گیرد

توکل از ماده وکل؛ یعنى به دیگرى چشم دوختن، وى را وکیل خود دانستن و کار خود را به او 
   )321(. کردن و او را به جاى خویش انگاشتن استواگذار 

  : توکل در اذهان مردم داراى دو کاربرد است

  : توکل منفى
توکل منفى؛ یعنى ترك سبب و چشم دوختن به مسبب، ترك کار و تلاش و بـه انتظـار معجـزه    

سـتاویز  این معنا، همان چیزى است که معاندین و اسلام ستیزان از آن به عنوان حربـه و د . نشستن
  . علیه دین استفاده مى کنند

  : توکل مثبت
. توکل مثبت؛ یعنى عمل، کار و تلاش همراه با امید به امدادهاى غیبى و بارش باران الطاف حق

  . در اینجا، نوع نصیر از توکل، مورد بحث است
  : ماهیت توکل عبارت است از

  . براى اسباب تأثیر قائل نشدن. 1
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  . در مورد آنچه که از توان آدمى خارج است، فقط به خدا دوختن. 2
انگیـزه هـاى   . ها را هماوره در طول اراده خدا مؤثر دانستن و چشم داشت به لطف او علت. 3

  : رویکرد فرد یا جامعه به توکل منفى را مى توان موارد زیر دانست
  . توکل به معناى لغوى آن. 1
  . عدم دقت لازم به قیومیت خدا و فقر ذاتى بشر. 2
  . عدم دقت و توجه کافى به توحید افعالى. 3
تبلیغات دشمنان اسلام و دین در جهت ریشه کن کردن دین سیاست دیـن زدایـى و تخـدیر    . 4

  . مردم در جهت حفظ سلطه
  . عدم تعمق لازم در احادیث و آیات توکل. 5

  ارکان توکل 
  . دااعتقاد به خ. 1
   )322(. االله لا اله الا هو الحى القیوم: اعتقاد به قیومیت خدا. 2
  . اعتقاد به آزادى اراده و اختیار انسان در مقام اندیشه و عمل. 3
  . توجه به مسئله امر بین امرین نه جبر و نه تفویض. 4
  . توجه به زمینه ساز بودن کردار و نیات ما در جلب الطاف حق. 5

  اهمیت توکل 
  : وکل در قرآن و فرهنگ اسلامى، از جایگاه ویژه اى برخوردار استت

   )323( ).و � االله فليتو� ا�ؤمنون(
   )324( ).و � االله فتو�وا ان كنتم �ؤمن�(
انما ا�ؤمنون ا�ين اذا ذكر االله و جلت قلو�هم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و � ر�هم (

   ).يتو�ون
   )325( ).تو� � االله فهو حسبهو من ي(
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   )326( ).و شاورهم � الا�ر فاذا عزمت فتو� � ا�ب متو��(
ما عند اطاع� �م ا�ه غـ� � و اى مـا عصـا� و اى «: از قول خداوند فرمود پیامبر اکرم 

   )327( ».�ته ا� نفسه ثم �م ابال � اى وادهلك
: مى فرمایـد  على . عمال به شمار آمده استتوکل تا آنجاست که افضل الأاهمیت و ارزش 

کدام عمل بیشترین فضیلت را دارد؟ ندا : در شب معراج، از پروردگار خود پرسید پیامبر اکرم 
کـرده ام، بـا   چیزى نزد من از توکل بر من و خشنود بودن به آنچه براى بنـده ام مقـدر    )328(: رسید

  . فضیلت تر و ارزشمندتر نیست
در مقام ارزش و اهمیـت توکـل مـى     على . از نظر اسلام توکل، یکى از ارکان ایمان است

توکل بر خداوند، و تفویض امر به او، و راضى بودن به قضـاى  : ایمان چهر رکن دارد )329(: فرمایند
  : اقبال لاهورى مى گوید. الهى و تسلیم در برابر امر خداوند

  چو در کنـاره انـدلس سـفینه سـوخت    ! طارق

   
ــد   ــت   : گفتن ــرد خطاس ــاه خ ــو زنگ ــار ت   ک

   
ــیم   ــاز چــون رس ــن، ب ــواد وط ــم از س   دوری

   
  عت کجــا رواســتتــرك ســبب، زروى شــری  

   
  خندید و دست خویش به شمشیر برد و گفـت 

   
  هر ملک، ملک ماست که ملک خداى ماسـت   

   
  نشانه هاى توکل 

از نشانه هاى توکل آن است که، آدمى از غیر خدا : فرمود امام صادق : شجاعت راستین. 1
  . نهراسد

کسى که دوست دارد با تقوا ترین مردم باشد، به  )330(: فرمود پیامبر اکرم : تقوا پیشه کن. 2
  . خدا توکل کند

  عوامل و انگیزه هاى روى آوردن به توکل 
  . تقویت معرفت و خداشناسى. 1
ْ َ�َ اَ�� َ�هُوَ حَسْبُهُ (توجه به آثار مثبت توکل . 2    )331(. )وَمَن َ�تَوََ�ّ
  . توجه به اثرات منفى غفلت از توکل. 3
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  حوزه توکل
: نیز مى فرمایـد  پیامبر اکرم  ).و من يتو� � االله فهو حسبه(: در قرآن کریم مى خوانیم

ْ َ�َ اَ�� « قوَْى ا�َّاسِ، فَليْتََوََ�ّ
َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
هُ أ    »مَنْ َ�َّ

بر این اساس باید دید در این میان نقش علل و اسباب از جمله انسان چیست؟ آیا در مواردى 
که قدرت و توانایى دارد، باید خود اقدام کند و آنجا که فاقد قدرت است کارها را به خدا واگـذار  

  نماید و بر او توکل کند؟ 
یا از دایره قدرت او بیرون اسـت،  آیا در همه موارد اعم از اینکه در مدار قدرت او قرار دارد و 

  . باید بر خدا توکل کند، زیرا همه تأثیر بخشى هاى از خداست
صد عامل نقش دارند، تلاش فاعـل و  : آیا همچنان که گفته مى شود در تحقق یک مقصد، مثلا

به کارگیرى اسباب درصدى از عوامل مؤ ثر را تشکیل مى دهند و بـراى تحقـق هـدف در سـایه     
یا نه، باید به طور کلى اسباب و علل، کار و . تمام عوامل مؤ ثر باید به خدا امید بست فراهم شدن

  . تلاش را تعطیل کرد و فقط به خدا امید بست و به مهر او چشم دوخت
هر یک از دیدگاه هاى فوق طرفدارانى دارند ولى به نظر ما معقول و قابل قبول اسـت، نظریـه   

ت ما یکى از موجبات جلب الطاف الهى است نسبت به ما و کـار  اول مى باشد، زیرا تلاش و حرک
ما، و اگر خود اقدام نکنیم، کار ما به نتیجه نرسیده، از الطاف حق محروم مى شـویم، زیـرا توجـه    

  . الطاف حق به ما، شروطى دارد که حرکت و تلاش ما از جمله آنهاست

  آثار توکل 
  : عزت و سربلندى. 1

بى نیازى و عزت در جولانند، و جـایى کـه    )332(: مى فرماید دق در محاسن برقى امام صا
  . توکل حضور دارد، همانجا اسکان مى گزینند

  : تقویت تقوا. 2
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کسى که مى خواهد با تقوا ترین مردم به حساب آید، باید توکل را  )333(: فرمود پیامبر اکرم 
  . پیشه خود سازد

  : صیانت. 3
کسى که بر خدا توکل کند، مغلوب نمى شود و کسى که بـه ریسـمان    )334(: فرمود امام باقر 

  . الهى چنگ زند، شکست نمى خورد
  : کفایت زندگى. 4

کسى که فقط به خدا چشم امید داشته باشد، خداوند امور زنـدگى   )335(: فرمود پیامبر اکرم 
کند و از جایى که گمان نمى برد، رزق و روزى خواهد داد، ولى کسى که از خدا وى را کفایت مى 

  . ببرد و به دنیا اتکا و اعتماد کند، خداوند او را به آن واگذار خواهد کرد
  : تقویت. 5

   )336(. کسى که مى خواهد قوى ترین آدم، باشد بر خدا توکل کند
  : هدایت و راهیابى توکل و استخاره. 6

اید با توکل بر خدا و امید به او، لحظه اى از تلاش و کوشش در زندگى بـاز نایسـتد و   انسان ب
با امید به خدا و طلب خیر و موفقیت از اوست که مشاوره با دیگران سودمند خواهد بود؛ زیرا چه 
بسا در این صورت، خداوند متعال آنچه خیر و صلاح انسان را تأمین مى کند، بر زبـان کسـى کـه    

  . ورت قرار گرفته، جارى سازدطرف مش
هنگامى کـه از یکـى    )337(: شنیدم که مى فرمود از امام صادق : هارون بن خارجه مى گوید

از شما تصمیم دارد به کارى بپردازد، پیش از آنکه با کسى در میان بگذارد، با خداى خود در میان 
  . بنهد و با او مشورت کند

پیش خـود خـدا، طلـب    : گفتم مشاوره با خدا چگونه است؟ امام پاسخ داد به امام صادق 
خیر را کن و سپس درباره مسئله مورد نظر خود، با صاحب نظران مشورت کن که در آن صـورت  

  . خدا آنچه که خیر و صلاح شما را تأمین مى کند، بر زبان جارى مى سازد
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  : زهد. 7
بر این اساس در رهنمودهـاى اساسـى   . دار، زهد است یکى از عوامل ارتقاء درجه انسان روزه

از گرسنگى و عطـش اوقـات روزه،    )338(: در آستانه حلول ماه رمضان آمده است پیامبر اکرم 
  . باید به گرسنگى و عطش روز رستاخیز، پى برد

این رهنمود گویاى این حقیقت است که ماهیت روزه، ماهیت ویژه اى است کـه زهـد گرایـى،    
ا  «: در دعاى معروف به جوش کبیر مى خـوانیم . تضعیف دلبستگى نسبت به دنیا را به همراه دارد یـ

دونَ الزاَّه َرْغبی هَلی   ».منْ إِ
  اهمیت زهد

آرامش درون و سکون نفسانى راه تنها در جـایى  زندگى به دور از دلهره و اضطراب و همراه با 
زهد اسلامى و مـورد نظـر   . مى توان جست که اغلال حرص و آز، انسان را اسیر خود نکرده باشد

  . قرآن کریم، به زندگى معنا، هدف و جهت مى بخشد
انـدوه و غـم   میل و رغبت حرص و آز نسـبت بـه دنیـا، مایـه      )339(: فرمودند پیامبر اکرم 

اضطراب و دلهره و ناامنى روحى است، ولى زهد عدم وابستگى روحـى نسـبت بـه دنیـا، باعـث      
زهـد در دنیـا، سـبب آرامـش      )340(: همچنین آن حضرت در جاى دیگر فرمودند. آرامش دل است

جسم و روح است و میل و رغبت به دنیا؛ یعنى حرص و آز، رنج و اندوه روح و جسم را به دنبال 
  . ددار

آرامش و آسایش در زهد و پارسایى است، و زهد برترین عامل آرامش  )341(: فرمود على 
و در جـاى دیگـر   . کسى که طالب آرامش اسـت، زهـد را برگزینـد    )342(: همچنین فرمودند. است

آرامش در زهد ورزى است، و زهد ورزى در دنیا بالاترین عامـل   )343(. الراحۀ فى الزهد: فرمودند
   )344(. آرامش روحى و آسایش زندگى است
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سَـوْا («: در نهج البلاغه مى خوانیم که قرآن زهد اسلامى را چنین تعریف کرده اسـت 
ْ
لِكَـيلاَْ تأَ

سـف نخوریـد و   أاز دسـت داده ایـد، ت  دربـاره آنچـه    ؛)345( )َ�َ مَا فَاتَُ�مْ وَلاَ َ�فْرحَُوا بمَِا آتاَُ�مْ 
  ».ا به شما روى آورد شادمان نشویدهنگامى که دنی

 )346( ).متجر اءولیاء االله و مزرعـۀ الآخـرة  (دنیا در احادیث اهل بیت، یک جا مورد توجه است؛ 
   )347(. انما الدنیا کالسم یاکله من لا یعرفه: در جایى دیگر طرد و نکوهش شده است

بم ییم خیر النـاس  : ، دنیا و آخرت هر دو یک جا، مورد توجه قرار گرفته انددر جاى دیگر هم
   )348(. من لم یترك الدنیا لآخرته و لا آخرته لدنیا لیس منا من ترك دنیاه لآخرته و آخرته لدنیاه

  : از مجموع روایات فوق چنین به دست مى آید
  . مقصد اساسى، تأمین آخرت است. 1
  . له اى در راستاى تأمین آخرت، مورد توجه قرار گرفته استدنیا به عنوان وسی. 2
اگر دنیا به عنوان هدف اساسى و نهایى و اصیل نگریسته شود، جاى نکـوهش و مـذمت آن   . 3

. است، وگرنه چنانچه کسى به دنیا بعنوان وسیله بنگرد، جاى آن دارد که مورد ستایش قرار گیـرد 
وزى در چار چوب مجوزهاى اسلامى، تمجید و تأکیـد بـه   بر این اساس از کار و تلاش و مال اند

  . عمل آمده است
دقت در احادیثى که درباره زهد وارد شده است، این حقیقت را اثبات مـى کنـد کـه شـیفتگى،     

  . دلبستگى و دنیا زدگى مذموم است
  راز اصلى ترویج زهد

احـات و فضـل   راز اصلى ترویج زهد عبارت است از رهایى از چنگـال خطرنـاك فخـر و مب   
بـر  . لباس خشن بپوش تا فخر فروشى در تو راه نیابـد  )349(: حدیث مى فرماید. فروشى در زندگى

این اساس، اگر خشن پوشى موجب مباحات کسى شود؛ مـثلا کسـى از راه زهـد ورزى بخواهـد     
 تفاخر کند، آن گونه از زهد را زهد اسلامى نمى توان لقب داد؛ زیرا فلسـفه ممـدوح بـودن زهـد،    
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رهایى از دام فخر فروشى است و اگر شیطان آن را در زندگى کسى دام قرار داد باید از مظاهر آن 
  . پرهیز کرد

  عوامل تقویت کننده روحیه زهدگرایى
  . شناخت آفات دنیا زدگى و فواید زهدگرایى. 1
  . فم و درك اینکه دنیا محل گذر بوده و پایدار نیست. 2
  . تقویت حالت یقین و رضا. 3
  . توجه به آخرت. 4

  صوفى در حمام
ما زهـد علـى   : یکى از صوفیان کشکول به دوش در حمام با علامه نراقى برخورد کرد و گفت

در پایان، سـخن از  . را در زندگى رعایت مى کنیم، ولى شما زندگى، باغ، حشم و خدم دارید 
زیارت کربلا پیش آمد، همانجا تصمیم گرفتند و حرکت کردند، قدرى که راه رفتند، پیرمرد صوفى 

آن : مهـم نیسـت، صـوفى گفـت    : نراقـى گفـت  . من کشکول خود را در حمام جا گذاشته ام: گفت
در این هنگام، علامه نراقى به . یمت بود، نمى توانم از آن چشم بپوشم، باید باز گردمکشکول گرانق

خوب دقت کن که کدام یک از ما زاهد هستیم، من آن همـه تعلقـات زنـدگى را نادیـده     : او گفت
   )350(. گرفتم و یکسره به راه افتادم، ولى تو از یک کشکول نتوانى چشم بپوشى

 )351(: درباره کسانى که به راستى اهل جود بـوده و بخشـنده هسـتند، فرمـود     امیرالمومنین 
بدیهى است که جز در سایه زهـد  . جواد واقعى، کسى است که دنیاى خود را نثار آخرت خود کند

  . اسلامى نمى توان، جواد بود، و جواد بدون جلوه اى از زاهد زیستن است
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   )352(توسل . 9
در . روزه، توسل جستن و برخوردارى از وسیله و ابتغوا الیه الوسیله اسـت یکى از ابعاد معارف 

لذا مـى  . »و قرب فیه وسیلتى الیک من بین الوسایل... « دعاى روز بیست و هشتم رمضان مى خوانیم
یکى از عوامل ارتقاى درجه روزه دار که از فرهنگ و معارف ماه صـیام نشـاءت مـى    : توان گفت

ل به اولیاء االله، توسل به وسائط فیض و مجارى امور الهى، نوعى برخوردار توس. گیرد، توسل است
  . شدن از رحمت واسعه الهى به گونه اى غیر مستقیم است

دعا کـن  : گفت مردى نابینا به رسول خدا : سمهودى، یکى از نویسندگان عرب مى نویسد
اگر صبر کنـى، بـراى تـو بهتـر     : فرمود پیامبر . تا خدا به چشم نابیناى من شفا و عافیت دهد

وضو بگیر و ایـن دعـا را   : فرمود نخیر، تحمل آن را ندارم، پیامبر اکرم : است، مرد نابینا گفت
اللهم انى اسئلک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبى الرحمۀ، یا محمد انى توجهت بک الـى ربـى فـى    «: بخوان

پس از خواندن دعاى فوق، مرد نابینـا ناگهـان احسـاس     ».حاجتى لیقضى لى حاجتى اللهم شفعه لى فى
   )353(. کرد، دیدگانش روشن شده و بینایى خود را باز یافته است

  : مخالفان توسل
و اولیاى خـدا را شـرك    وهابیها اظهار حاجت در برابر قبور پیامبران الهى، امامان معصوم 

  . دلیل اصلى آنان این است که توسل جستن با توحید افعالى در تضاد است. ى دانندم
ثانیا؛ توسل مورد نظـر  . اولا؛ توسل مورد نظر اسلام، غیر از خرافات است: در پاسخ باید گفت

ثالثا؛ به هـر کسـى   . اسلام، همگام با اراده خدا و طبق مجارى امور و فیض بخشى پروردگار است
سل جست، بلکه فقط به آنانى که از سوى خدا مجازند شفاعت کنند، مى توان متوسل نمى توان تو

ذْنهِِ (: قرآن مى فرماید. شد  بإِِ
لاَّ ي �شَْفَعُ عِندَْهُ إِ ِ

رابعا؛ انسان براى برخوردار شـدن   )354( .)مَنْ ذَا اَ�ّ
غُـوا إَِ�ـْهِ (: از الطاف بى پایان خداوند از سوى او به توسل جستن فـرا خوانـده شـده اسـت     وَاْ�تَ

   )355( .)ا�وْسَِيلةََ 
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   )356( ».سبابهاأ�ور الا بن �رى الأأ� االله أ«: فرمود امام صادق 
غُوا إَِ�هِْ ا�وْسَِيلةََ (: علامه فیض کاشانى در ضمن تفسیر آیه شریفه ، این حدیث را نقل مـى  )وَاْ�تَ

طاعهم فقد اطاع االله و من عصاهم فهد ع� االله و هـم أو من .. .« :مودفر کند که پیامبر اکرم 
  . دقت در فرازهاى حدیث فوق، راز اصلى تأثیر توسل را بازگو مى کند )357( ».العروة و هم ا�وسيلة

اطاعت از اسوه هاى عبودیت و بندگى، زمینه ساز تأثیر توسل بوده و توسل اصیل و مورد نظر 
  . این سوى به تماشا نشست اسلامى را باید در

یکى از راه هاى مهم درمان نگرانى و اضطراب و یا مقاومـت در برابـر تهـاجم آن در جامعـه،     
گرچه این گونه واژه ها، بار اعتقادى خاصى دارند، لکـن گویـاى حضـور    . توسل و شفاعت است

هر عاقلى هنگامى که ها، اعم از مذهبى و غیر مذهبى هستند؛ زیرا  واقعیتى عقلایى در میان انسان
  . از حل مشکلى عاجز شود به دیگران روى آورده و از آنان استمداد مى جوید

إِنَّ اَ�� (: چشمه سار فیض پروردگار متعال، همواره به سوى خلق، در جریان و فیضـان اسـت  
ةِ ا�مَْت اقُ ذُو القُْوَّ زَّ فیض مطلق الهى همواره، شامل همگان مى شـود، ولـى تردیـدى     ؛)358( )�ُ هُوَ ا�رَّ

نیست که راه هاى برخوردارى از فیض مشروط خداوند متعال نیز در دسترس همه مى باشـد کـه   
  . پرداختن به دعا و نیایش در همین راستا و یکى از راه هاى برخوردار شدن از فیض الهى است

از اعتبارى که دیگران در پیشگاه خدا دارنـد نیـز    ادعونى استجب لکم همچنین براى بهره بردن
مى توان سود جست، آنان را واسطه قرار داد، و به دامن آنان متوسل شد و از این طریق از فـیض  
مشروط خدا و الطاف کریمانه او بهره مند گشت که ایـن گونـه بهـره منـدى را توسـل و شـفاعت       

  . خوانند
وط به آخرت و واژه توسل غالبا در مورد مسائل مربـوط  البته واژه شفاعت، بیشتر در امور مرب

غُوا إَِ�هِْ ا�وْسَِـيلَةَ (بعضى مى گویند آیه . به زندگى دنیوى به کار مى رود مربـوط و روى   )359( )وَاْ�تَ
تردیدى نیست که . آوردن است؛ توسل جستن به دعا و عبادت، نه متوسل شدن به دامان این و آن
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ممکن اسـت ایـن سـؤ ال    . امر معقول پذیرفته شده و غیر قابل انکار استتوسل به دعا و عبادت، 
  مطرح شود که چرا به دعا و عبادت، مى توان توسل جست؟ 

مـى  . در جواب شاید گفته شود چون دعا و عبادت در پیشگاه خـدا، داراى ارزش و اعتبارنـد  
دا داراى آبـرو و اعتبـار   گوییم اگر انسان هایى هم چنین شاءنى را داشته باشند و در پیشـگاه خ ـ 

  . خاصى باشند، ما حق داریم به آنان توسل بجوییم
در بسیارى از موارد رحمت الهى، بر اساس نظام احسن و طبق صـلاح دیـد پروردگـار متعـال     
بدون واسطه انجام نمى گیرد، چنانکه مسئله رحمت الهى از طریق نفوس کامل و ارواح برتر انبیا و 

ن أ� االله أ«ورد رحمت و فیض الهى از راه حضور واسطه ها، تحقق مى یابد؛ اولیا از همین منظر م
شفاعت، همـان مغفـرت الهـى اسـت؛ زیـرا      : به قول شهید مطهرى )360(. »سـبابهاأ�ور الا ب�رى الأ

هنگامى که شفاعت به پروردگار متعال نسبت داده شود مغفرت خوانده مى شود و آن گـاه کـه بـه    
بنـابراین، هـر   . و فیض حق نسبت داده شود، شفاعت نامیـده مـى شـود   وسائط و مجارى رحمت 

شروطى که براى شمول مغفرت و رحمت الهى مطرح است، بـراى شـمول شـفاعت و توسـل نیـز      
بنابراین کسى که از شمول مغفرت و رحمت الهى، محروم بماند، از شمول شفاعت . مطرح مى باشد

مانع شفاعت و تأثیر  ،)361(مانع مغفرتند ... ر، شرك وو توسل نیز محروم مى باشد همان گونه که کف
  . توسل نیز مى باشند

  : توسل عمر
در زمـان عمـر، مدینـه دچـار     : بسیارى از مورخان و صاحب نظران اهل سنت نوشته انـد کـه  

عباس عمـوى خـود را    اى مردم، پیامبر اکرم : خشکسالى شد، عمر مردم را جمع کرد و گفت
به دیده احترام فوق العاده اى مى نگریست، مثل احترام فرزند به پـدر، بیابیـد او را وسـیله اى در    

   )362(. پیش خدا قرار دهید و به او توسل جویید
به خدا سوگند عباس، وسیله اى  ؛)363( »هذا واالله الوسیلۀ الى االله و المکان منه«: خلیفه دوم مى گفت

خداست و سپس به اتفاق مردم به دیدن عباس شتافتند و تقاضاى دعاى باران کردنـد، او   به درگاه
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کسى به جمع ما ملحق نشـود و  : هم پذیرفت و هنگامى که براى استسقاء حرکت کرد به عمر گفت
بـه   در پیشاپیش و امام حسـن و امـام حسـین     سپس در حالى که حضرت امیرالمومنین 

بال او حرکت مى کردند، عباس با بنى هاشم پشت سر ایشان قرار گرفتند و به جایگاه دعا رفته دن
. ناگهان ابرى ظاهر شد و آنچنان باران بارید که گویا سیلى روان شد: جابر مى گوید. و دعا کردند

. ه ق 18ه ق و بعضى دیگر آن را در سـال   17بعضى آن را سال . آن سال را عام الرمادة خواندند
  . دانسته اند

خـدایا متوسـل بـه پیـامبر      )364(: صحیح بخارى نقل مى کند که در آن زمان عمر چنین دعا کرد
. شده ایم، بر ما باران فرو فرست تو شده ایم، ما را باران بده، ما متوسل به عموى پیامبر  

ل گردید، و سراسر حجاز را فرا گرفت تا آنجا که عتبۀ بـن  پس از دعاى باران و توسل، باران ناز
  : ابى لهب تفاخر کرده، مى گفت

ــاز و    ــقى االله الحجـ ــى سـ ــهأبعمـ   هلـ

  
ــر    ــیبه عمــ ــقى بشــ ــیۀ یستســ   عشــ

  
در آن ساعتى که عمر، خـدا را  . به خاطر عمویم، عباس، خدا بر حجاز و مردمش باران فرستاد

به ریش سپید عباس قسم داده بود، هنگامى که بر اثر دعاى عباس سراسـر حجـاز را بـاران فـرا     
   )365(. گرفت، مردم به عباس رو آورده، بدن او را مسح کرده و تبرك مى جستند

  : فلسفه توسل
وسل، از لطف و کرم سرشار الهى حکایت دارد و اثـرات ظـاهرى و بـاطنى، بـه ویـژه      مسئله ت

خداونـد متعـال همـواره    . تأثیرات روانى و جنبه هاى تربیتى آن در میـان انسـانها گرانبـار اسـت    
بر این اساس به آنان دعـا و  . مخلوقات، بویژه آدمیان را مشمول لطف و رحمت خود قرار مى دهد

توسل را آموزش داد، تا در صورت وقوع خطا و عصیان در زندگى به بیمارى نیایش و شفاعت و 
س و نومیدى دچار نشوند، و بدانند که خدا، بخشنده، مهربان و عذرپذیر است، و درهاى لطف او أی

توجه بدین نکته ضرورى است که مسئله توسل در جامعه داراى آثار تربیتـى  . همیشه باز مى باشد
  : انى بى شمارى است؛ زیراو نتایج مطلوب عرف
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  . به نوبه خود روحیه دستگیرى و تعاون را در میان افراد تقویت مى کند - الف
کسـى کـه در   . تأثیرات تربیتى توسل را در ساختار روحى آدمى نمى توان نادیده گرفـت  - ب

شرایط اضطرارى و در موقعیت استثنایى روز حاجتمندى به دیگرى پناه مـى بـرد، حالـت نقـش     
پذیرى تربیت پذیرى خاصى در فرد حاجتمند ایجاد مى شود، در این صورت، وقتى از کسـى کـه   

، لطف و مهربانى و روحیه گره گشایى مشاهده کند، زمینه همرنگى و قـدم  به او مراجعه کرده است
نهادن در راه کمک کننده در شخص حاجتمند فراهم مى گـردد، و اثـر عملـى آن دیـر یـا زود در      

  . زندگى او ظاهر مى شود
به همین جهت در اسلام اسوه هاى تقوا و فضیلت و مربیان آسمانى، به عنوان افراد مورد توسل 

شخصى که بـه توسـل روى مـى    . رفى شده اند، تا از این زمینه روحى، بهره بردارى الهى نمایندمع
آورد، از حیث کردار و رفتار باید در برخى از موارد، لااقل در آستانه توسل، بسان کسى که بـه او  

و متوسل مى شود، جلوه کند، و همین همرنگى، زمینه هاى تربیتى و نقش پذیرى ویـژه اى را در ا 
  . ایجاد مى نماید

توسل را مى توان عامل هدایت و راهنمایى انسانها به کانون نور و هدایت و ایجـاد زمینـه    - ج
هاى روحى جهت روى آوردن به اسوه ها و الگوهاى تربیـت اسـلامى دانسـت و همـین مسـئله،      

آنـان در  مقدمه شناسایى انسانهاى برتر و گرویدن به سوى آنان و بهـره منـد شـدن از هـدایتهاى     
  . جامعه مى گردد
کسى که از آنان اطاعت کند، در واقع  )366(: فرمودند درباره ائمه معصومین  پیامبر اکرم 

خدا را اطاعت کرده و کسى از آنان تمرد جوید، خدا را معصیت کرده است، آنان ریسمان و وسیله 
  . ندهدایت الهى براى خلق به سوى خدا هست

روحیه اخوت و برادرى را در جامعه تقویت مى کند؛ چون هر کسى مى داند که خـدا از او   - د
خواسته است تا در مواردى دست دیگران را بگیرد، و از آنان شفاعت کند و یا هنگامى کـه کسـى   

   )367(. به وى توسل مى جوید، او بدون عذر آن را رد نکند
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  صله رحم . 10
در ضمن خطبه معروف پیـامبر  . یکى دیگر از ابعاد معارف روزه، توجه به انجام صله رحم است

   )368(. »وصلوا ارحام�م.. .« :در آستانه حلول ماه رمضان آمده است 
نسبت به آن اهتمـام مـى ورزیـد و بـر آن      صله رحم یکى از مسائل است که رسول خدا 

  . صله رحم موجب تحکیم پیوند میان خویشاوندان و ارحام مى شود. أکید فراوان داشتت
هَا اَ��اسُ «: در میان مسلمانان مدینه، این بود اولین منشور رسول خدا  ��

َ
ـلاَم! ياَ � فشُْوا اَ�س�

َ
, أ

رحَْامَ 
َ
عَامَ , وصَِلوُا الأَْ طْعِمُوا الَط�

َ
وا بِ , وَأ

همچنـین   )369( »تـَدْخُلوُا اَْ�نَ�ـةَ �سَِـلاَمٍ  ،ا�ل�يلِْ وَا��اسُ ِ�يـَامٌ وصََل�
وصلوا اءرحام�م و من وصـل فيـه .. .« :در آستانه ماه مبارك رمضان فرمود حضرت پیامبر 

   )370( ».ر�ه وصله االله بر�ته يوم يلقاه و من قطع ر�ه قطع االله عنه ر�ته يوم يلقاه
: ؟ آن حضرت در جواب فرمـود فضلأى الصدقۀ أ«: سؤ ال کردند هنگامى که از رسول خدا 

   )371( ».فضل ا�صدقة � ذى ا�رحم ا��شحأ
ارحام به نزدیکان و خویشاوندانى که در قید حیات هستند، خلاصه نمى شود، بلکه اموات نیـز  

ذَا ا�مَوؤُدَةُ سُئِلتَ(: یز بود و در ذیل آیهاز ارحامند و باید به یاد آنان ن ا�راد «: آمده است )372( )  وَ إِ
   )373( ».بذا�ك ا�رحم

پس از اداى مالیات معروف اسلامى، ایا در  یا رسول االله : پرسید مردى از رسول خدا 
نیکى کردن به رحم، صله ارحام کنید هر  )374(آرى، : فرمود اموال ما چیزى هست؟ پیامبر اکرم 

  . چند با آب دادن، صله ارحام کنید هر چند با سلام کردن به آنان

  : راه هاى تقویت روحیه پرداختن به صله ارحام
. 2توجه به اثرات و برکات صـله رحـم؛   . 1: مهمترین راه هاى تقویت صله رحم عبارت اند از

  . توجه به آثار قطع رحم
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یعنـى روزه  . روزه اى براى فرزند عاق نیسـت  ؛)375( لا صيام �و� �ق«: فرمود پیامبر اکرم 
نصـیبى از ثـواب    فرزندى که والدین خود را آزار مى دهد، پذیرفته نمى شود و در نهایت بهـره و 

  ».روزه نخواهد بود
از همراهى با کسى که قطـع رحـم کـرده     )376(: فرمود سرش، امام صادق به پ امام باقر 

  . اجتناب کن؛ زیرا وى در سه مورد در کتاب خدا مورد لعن و نفرین قرار گرفته است
خدایا پدرم دستور تو را نادیده گرفـت،  : هنگامى که نوبت عقوبت و کیفر قابیل فرا رسید، گفت

خطـاب  . ى، مرا نیز اجاره بده تا توبه کنم، چنان که پـدرم را اجـاره دادى  و توبه کرد او را بخشید
وقتى قابیل خواست به محمد و آل . نه مرتکب قتل نفس شد و نه قطع رحم کرد رسید که آدم 

  . محمد توسل جوید، بادى ورزیدن گرفت و او را به کوه زد
همچنان که یکى از عوامل ارتقاى درجه روزه، صله رحم است، یکى از عوامـل سـبب کـاهش    

  . ارزش روزه نیز قطع رحم مى باشد
در احادیث آمده است که در شب قدر فرشتگان خاص، در زمین به خانه هاى روزه داران وارد 

ولى بـه چنـد خانـه وارد     ؛)377( )رِ سَلامٌ ِ�َ حََ�ّ مَطْلعَِ الفَْجْ (: مى شوند و بر آنان سلام مى دهند
  . نمى شوند از جمله خانه اى که در آن قاطع رحم باشد

   )378( ».ن ي�اوروا و لا يتجاورواأ�روا الاقارب «: در نامه اى از امیرالمؤمنین آمده است
در مکه پسر عمویى داشتم، گرچه با من بسیار بد بود ولى چـون وضـعیت   : داود رقى مى گوید

ایت بخشى نداشت، به قصد صله رحم بـه دیـدارش شـتافتم و امـوالى را در اختیـارش      مالى رض
با دیـدن   امام صادق . توفیق یافتم گذاشتم، وقتى به مدینه بازگشتم، به زیارت امام ششم 

ائـه  روز پنجشنبه، وقتى اعمال تـو را بـه مـن ار   : من اظهار خوشحالى نموده و بدون مقدمه فرمود
دادند از میان آنها صله رحم تو نسبت به پسر عمت فلانى، موجب نسبت بـه پسـر عمـت فلانـى،     
موجب خوشنودى من شد، و مى دانم که چون او قطع رحم کرد، صله رحم تو باعث کاهش عمـر  

  . او مى گردد
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ة و صـلة الاخـوان ا�صدقة بع�ة، و القرض بثما� ع�«: نقل شده است که از رسول خدا 
   )379( ».ذبع و ع��نأبع��ن، وصلة ا�رحم ب

هیچ گامى که در راه خداوند برداشته مى شود نزد او محبوب تر از  )380(: فرمود امام سجاد 
دو گام نیست؛ گامى که موجب مى شود صف مؤمنین در میدان جهاد و مبارزه در راه خدا اسـتوار  
  . و آسیب ناپذیر شود، و گامى که به عنوان صله رحم برداشته مى شود؛ رحمى که از او بریده است

  : فواید صله رحم
جلب محبت، سهولت حسابرسى، مصونیت از گناه از جمله آثار مطلوب و طبیعـى صـله رحـم    

بدون شک صله رحم و نیکى کردن موجب سهولت در حسابرسى  )381(: در حدیث آمده است. است
  . و مصونیت از گناهان مى شود

 ـ     ت، رفع فقر، نابودى گناهان، برکت، دستیابى به حسنات، افـزایش طـول عمـر، دخـول در جن
حراست و حفظ نعمت، آبادى دیار، کمک الهى، افزایش رزق، پیدایش اخـلاق نیـک، خوشـنودى    

  . ائمه از دیگر آثار و نتایج صله رحم به شمار مى روند

  : آثار سوء قطع رحم
لعن و نفرین خدا، تسلط اشرار بر جامعه و مقدرات و سرنوشت مردم، ویرانى دیـار و مـرگ و   

  . ناپسند قطع رحم استمیر از جمله آثار شوم و 
از کوبنده و از پا در آورنده بر حذر باشید، سؤال شد که از پا در  )382(: فرمودند پیامبر اکرم 

  . قطع رحم: آورنده چیست؟ آن حضرت پاسخ داد
ها، قساوت قلب و بازخواست  محروم شدن از لطف و نعمت و بهشت خداوند، رد شدن عبادت

  . ثار سوء قطع رحم استاز دیگر آ
امـتم را چـه آنـانى کـه      )383(: فرمودند به نقل از جد بزرگوارش پیامبر اکرم  امام باقر 

حاضرند و چه آنهایى که غایبند و آن هایى که در اصلاب پدران و ارحام مادرانشان هستند و بعدا 
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زیـرا صـله رحـم    ... توصیه و سفارش به صله رحم مى کنم به دنیا مى آیند تا روز قیامت، همه را
  . جزء دین است

  : اسباب و عوامل قطع رحم
ازدواج با نااهلان باعث قطع رحم مى شـود، امـام   : در حدیث آمده است. ازدواج با نااهلان. 1

  . کسى که دختر خود را به شرابخوار دهد، قطع رحم کرده است )384(: فرمود هشتم 
  . ها و خویشاوندان خود قهر کردن با فامیل. 2
  . ها و خویشاوندان عدم رفت و آمد با فامیل. 3
  . دستگیرى نکردن از ارحام در موارد لازم. 4
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  امر به معروف و نهى از منکر . 11
هاى ماه مبارك رمضان و وظیفه روزه دار در این مـاه خیرخـواهى    یکى از برنامه ها و ویژگی

در آستانه ایـن مـاه،    رسول خدا . این ماه، ماه پندپذیرى و پند دهى است. است براى دیگران
دقت در خطبه پیامبر . مردم را پند مى داد و به رعایت تقوا و حرمت ماه رمضان سفارش مى نمود

ن حضرت به بسـیارى از  که در آستانه حلول ماه رمضان، ایراد نمود نشان مى دهد که آ اکرم 
مسائل اساسى امر کرد، و از ما خواست تا بدانها پاى بند باشیم و از بسیارى صفات و اعمال، نهى 

درس چگونه  خطبه پیامبر . و نکوهش به عمل آورد، و از ما خواست تا از آنها دورى گزینیم
  . زندگى کردن براى تمام مسلمانان است

ت مـى گیـرد، پـرداختن بـه     أل شایسته اى که از فرهنگ و معارف ماه رمضان نشیکى از اعما
مسئله امر به معروف و نهى از منکر است؛ یعنى یکـى از وظـایف مهـم روزه دار در مـاه مبـارك      

  . رمضان این است که بیش از اوقات دیگر به امر به معروف و نهى از منکر اهتمام بورزد
آرى، یکى از وظایف همگانى، مسئله امر به معروف و نهى از منکر است، هر چند عمل به ایـن  

ولى در عین حال نبایـد غفلـت   . وظیفه مهم و حیاتى به نوبه خود شرایط خاص خود را مى طلبد
کرد که وظیفه فوق، به عنوان نظارت عمومى در شمار فروع دین است و با توجـه بـه مراتـب آن،    

در واقع عمل به این وظیفه، فلسفه اصـلى حرکـت تـاریخ سـاز کـربلا و      . ن پرداخته شودباید به آ
  . نهضت حضرت سید الشهداء را تشکیل مى دهد

  : انگیزه هاى اصلى رویکرد به مسئله نظارت همگانى عبارت اند از
از اهمیت مسئله امر به معروف و نهـى  . توجه به اثرات مثبت امر به معروف و نهى از منکر .1

کسى که امـر بـه معـروف و نهـى از      )385(: درباره آن فرمود منکر تا آنجاست که امیرالمؤمنین 
  . منکر کند، خلیفه و جانشین خدا و رسول خدا و کتاب او در روى زمین است
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مـا را از   حضرت امیر . توجه به نتایج سوء و شوم ترك امر به معروف و نهى از منکر .2
عمل نکردن به امر به معروف و نهى از منکر بر حذر مى دارد و نسبت به ترك این وظیفـه خطیـر   

امر به معروف و نهى از منکر را ترك نکنید؛ زیرا در اثر  )386(: همگانى هشدار مى دهد و مى فرماید
دعـا   ترك این وظیفه، اشرار بر شما مسلط و حاکم خواهند شد و براى رهایى از شر آنان هر چند

  . کنید، مستجاب نمى شود
آشنایى و دقت توجه تام به دو مسئله فوق، به نوبه خود موجـب گـرایش عمـومى بـه مسـئله      

  . نظارت همگانى، یعنى امر به معروف و نهى از منکر مى شود
کسى که به نهى از منکر نمى پردازد و دستورات خداوند را در این باره جدى نمى گیـرد، از دو  

یست؛ یا آن را گناه نمى داند، یا از اثرات و فواید حیاتبخش نهـى از منکـر اطـلاع و    حال بیرون ن
  . آگاهى ندارد و یا آنکه نمى داند، وظیفه او به عنوان یک مسلمان چیست

البته خداوند سبحان، گذشتگان را مورد لعن و نفرین قـرار نـداد،    )387(: فرمود امیرالمؤمنین 
  . مگر به خاطر ترك امر به معروف و نهى از منکر

  : شروط امر به معروف و نهى از منکر
در باب امر به معروف و نهى از منکـر از سـوى فقهـا چهـار     : شیخ بهایى در اربعین مى نویسد

  : شرط است
  . روف و منکر را بشناسدآمر و ناهى باید خود، مع. 1
  . طرف اصرار بر گناه داشته و قرائن دال بر توبه و ندامت او، در کار نباشد. 2
  . احتمال تأثیر بدهد. 3
  . منجر به ضرر و زیان نشود. 4

: امر به معروف و نهى از منکر کننده خود اهل عمل باشد، و طبق فرموده قرآن: نکته مهمتر آنکه
ُ�رُونَ ا�َّ (

ْ
تأَ
َ
ْ�فُسَُ�مْ أ

َ
  . نباشد )388( )اسَ باِلِْ�ِّ وَتَ�سَْوْنَ أ
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مردى صوفى مذهب را به جرم دزدى پیش مأمون آوردند، وى کـه ظـاهرى آراسـته داشـت و     
عمل من از روى اضطرار بود، هم ابـن  : مؤمن به نظر جلوه مى کرد، در برابر اعتراض مأمون گفت

ِ ُ�ُسَـهُ وَ�لِر�سُـولِ وَا(: قرآن مى فرماید. سبیل هستم و هم فقیر ن� ِ��
َ
ءٍ فـَأ ن َ�ْ مَا غَنِمْتُم م� ��

َ
عْلمَُوا �

ِ�يلِ  ي القُْرَْ�ٰ وَاْ�َتاََ�ٰ وَا�مَْسَاكِِ� وَابنِْ ا�س� ه تو حق مرا خوردى، خمس غنائم را ندادى، ب ؛)389( )وَِ�ِ
  .ناچار دست به چنین کارى زدم

تو اول خود را پـاك  : آن مرد گفت. ها مى خواهى خود را تبرئه کنى با این حرف: مأمون گفت
ایـن مـرد چـه مـى     : نگاهى کرد و گفـت  مأمون با کمال تعجب به امام هشتم . کن، سپس مرا

مـأمون  . این مرد مـى گویـد تـو دزدى کـرده اى، مـن هـم دزدى کـردم       : فرمود گوید؟ امام 
چگونه دست مرا قطع مى کنـى  : صوفى گفت. ست او را قطع مى کنمخشمگین شد و گفت حتما د

تو بنده منى، مالت از بیت المال مسلمین است، و از طرفى متصدى خمس مى باشى و به اهـل آن  
  . وانگهى، کسى حد جارى مى کند که به گردنش حد نباشد، تو باید حد بخورى. پرداخت نمى کنى

فله ا�جة «: فرمود چه مى گوید؟ امام : نگریست و گفت مأمون دوباره به امام هشتم 
   )390(. را به دل گرفت مأمون خشمگین شد، او را آزاد کرد، ولى کینه امام رضا  ».ا�الغة

  : اهمیت مسئله امر به معروف و نهى از منکر
عبـادات، معـاملات،   : سیم مى کندعلامه حلى در شرایع مسائل فقهى اسلام را به چهار دسته تق

ایشان، امر به معروف و نهى از منکر را در شمار عبـادات مـى دانـد و وجـوب     . ایقاعات و احکام
   )391(. عینى بودن آن را بر وجوب کفایى بودن آن ترجیح مى دهد

باید  )392(: فرمودبه یاران خود در راستاى اجراى امر به معروف و نهى از منکر  رسول خدا 
دیگران را به انجام معروف، وادار کنید و از روى آوردن به منکرات باز دارید، وگرنه بـدون شـک   

  . مطمئن باشید که عقاب الهى کیفرى سخت متوجه شما خواهد گشت
در پرتـو ایـن    )393(: درباره اهمیت امر به معروف و نهى از منکـر فرمـود   همچنین امام باقر 

اصل امر به معروف و نهى از منکر فرائض الهى زنده مى شوند، امنیت راه هـا برقـرار مـى گـردد،     
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هاى حلال و مشروع رونق مى یابند، مظالم و هر آنچه که از راه ناروا بـه دسـت آمـده، بـه      کسب
هـا   صاحبانشان مسترد مى گردند، زمین آباد مى شود و دشمنان زمین دور مى گردند و نابسامانی

  . مان مى یابندسا
باید در برابر ناهنجارى هاى اجتماعى بویژه نافرمانیها در برابر دسـتورات خـدا عکـس العمـل     
مناسب نشان داد وگرنه آدمى در شمار معصیت کاران قرار مى گیرد؛ زیرا مـلاك تجمـع و تفـرق،    

اندیشـید  خشنودى و ناخشنودى رضایت و عدم رضایت دل است و در این رابطه باید به این نکته 
ها و کیفرها به عمل قلبى، تعلق مى گیرد نه به عمل بـدنى گرچـه    در بسیارى از موارد پاداش: که

  . کردار و رفتار بدنى مهمند لکن کردار و رفتار قلبى از اهمیت بیشترى برخوردارند
حیـث  هر کس کردار شخصى را دوست مى دارد چـه بـد و چـه خـوب از     : فرمود پیامبر 

   )394(. همانند عامل آن خواهد بود. موقعیت و نوع کیفر یا پاداش اخروى

  : نظارت عمومى در تاریخ
شما نیکوترین امتى هستید که قیام کردید تا مـردم را بـه نیکوکـارى    : خداوند متعال مى فرماید

   )395(. وادار کنند و از بدکارى باز دارند
آنجاست که چیزى در زمان گذشته بر سبیل ابهـام و بـه   یکى از کاربردها و موارد استعمال کان 

؛ یعنـى  ...کنتم خیـر امـۀ  . طور پیوسته وجود داشته و انقطاع و گسستگى نیز در آن راه نیافته است
. شما در میان اقوام پیشین، به عنوان برترین عاملان امر به معروف و نهى از منکر مطرح بـوده ایـد  

است که در علم الهى، شـما در مقـام عمـل بـه مسـئله فـوق،        همچنین در ذیل آیه فوق گفته شده
... هم آل �مـد«: در مصداق آیه فوق، در احادیث آمده است )396(. ها بوده اید موفقتر از دیگر امت

   )397( ».هأوصيأو ما ع� بها الا �مد و 
 مـه امـت  آرى، مسئله امر به معروف و نهى از منکر، یک مسئله سابقه دار است که در میـان ه 

در قرآن در موارد متعدد مانند داستان اصحاب سبت از وجود ایـن  . هاى پیشین وجود داشته است
  . مسئله در ادوار گذشته، سخن رفته است
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  : روش نهى از منکر
بر اساس مصلحت در دربار منصور دوانقى، حضور مى یافت و از ایـن طریـق    امام صادق 

  . اى او مى شدمانع بسیارى از خلافکاریه
روزى قرار بود منصور به مناسبتى به عده اى، جایزه بدهد، شقرانى، یکى از شیعیان امام صادق 

 امام . آن حضرت را واسطه قرار داد تا اسم وى نیز در شمار گیرندگان جوائز قرار گیرد ،
بدون تردید : به شقرانى فرمود پس از آن امام . واسطه شد و به شقرانى نیز جایزه تعلق گرفت

کار زشت از هر کس سر زنـد  . کار نیک از هر کس سر زند، پسندیده است ولى از تو پسندیده تر
  . ناپسند است و از تو ناپسندتر؛ زیرا تو به ما نسبت دارى

نان در شقرانى تأثیر کرد که به صراط حق متمایل شـد و بـه شـاهراه    این نصیحت حکیمانه آنچ
   )398(. هدایت درآمد

  : از روشهاى مناسب نهى از منکر به موارد ذیل مى توان اشاره کرد
  .عدم تندروى در نهى از منکر. 1
  .مدارا در نهى از منکر. 2
  . تبلیغ علنى و جدا کردن خط خود از اهل منکر. 3
  .میزبرخورد قهرآ. 4
  .برخورد دوستانه. 5
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  گره گشاى از کار دیگران . 12
  . یکى از عوامل ارتقاى درجه روزه، گره گشایى است

گره گشایى از مشکلات مردم، دستیگرى از حاجتمندان و رسیدگى به کار ارباب رجوع، یکـى  
از عوامل تقرب به خداست و به موازات آن کناره گیرى و شانه خالى کردن از حل مشکلات مردم 

  . نیز سبب محروم شدن از الطاف الهى و عامل رویگردانى انبیا و اولیاست
. بدون تردید نیازهاى مردم به شما از جمله نعمت هاى خداونـد اسـت  : دفرمو امام حسین 

)399(   
 مشـغول طـواف مسـتحبى بـود، امـام       شخصى در معیت امام صادق : راوى مى گوید

: متوجه شد که او به کسى خیره شده است، پرسید، کسى چشم انتظار توسـت؟ آن شـخص گفـت   
ه بودم تا براى حل مشکل او اقدامى کنم، ولى او هنگامى آمده کـه مشـغول   آرى، فلانى را قول داد

طواف را رها کن و براى رفع مشکل آن شخص اقـدام کـن کـه در    : فرمود امام . طواف هستم
  . پیشگاه خداوند هفتاد برابر طواف مستحبى پاداش دارد

شـرفیاب شـود، ولـى     فتم على بن یقطین وزیر هارون، خواست شب هنگام خدمت امام ه
امام او را راه نداد، فرداى آن روز، اتفاقا در بازار به امـام برخـورد کـرد، راز راه نـدادن خـود را      

به خاطر آنکه ابراهیم جمال از بصره به بغداد آمد و جهـت حـل مشـکل    : فرمود امام . پرسید
کش ننمودى، على بن یقطین عرض کـرد الآن چـه   خود از تو کمک خواست، او را نپذیرفتى و کم

او در بصره اسـت و مـن در   : ابن یقطین گفت. رضایت او را باید جلب کنى: فرمود کنم؟ امام 
امشب در کنار بقیع شترى براى تو مهیاست، سوار مى شـوى و در بصـره   : امام هفتم فرمود. مدینه

  . یت مى کنى و باز مى گردىبه در خانه ابراهیم جمال مى روى جلب رضا
على بن یقطین به در خانه ابراهیم رفت و رضایت او را جلب نمود و برگشت، و خـدمت امـام   

ضمن پذیرش خاطرنشان ساخت در دربار بمان، ما در حق تو دعا مى  امام . مشرف شد 
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از این حـدیث بـه دسـت    . ا باشىکنیم، به شرط آنکه در پى حل مشکل ارباب رجوع از شیعیان م
خواهـد   مى آید که رضاى شیعیان موجب رضاى امام و ناراحتى شیعیان مایه نارضایتى امـام  

  . بود
کسى که یک طواف خالصانه انجام دهد، شش هزار درجه کسـب مـى   : فرمود امام صادق 

برآورده سـاختن حاجـت انسـان بـا      کند، شش هزار گناه او محو مى شود، ولى مشکل گشایى و
   )400(. برتر از ده بار تمام انجام طواف است.. .:ایمان

: او مى گفت. صاحب مستدرك الوسایل، در جهت قضاء حوائج مؤمنان به شدت تلاش مى کرد
نیست، ولى در احادیث و روایـات دیـدم کـه قضـاء      عملى، همپاى ثواب زیارت امام حسین 

مقدس اردبیلى یادآور مـى   )401(. مؤمن از ثواب زیارت حضرت سیدالشهدا برتر است حاجت برادر
   )402( »....عظم من ا�افلةأفانه لا شك انه ... لقضاء حاجة ا�ؤمن.. .« :شود

کسى که در پى قضاء حوائج ارباب رجوع باشـد، خـدا در پـى قضـاء     : در احادیث آمده است
  . حوائج او خواهد بود

  : با مشکل گشایى ارتباط روزه
اولین جلوه این . در جلوه هاى گوناگون مى توان ارتباط روزه با مشکل گشایى را مشاهده کرد

خـدا، روزه را بـر همگـان    : مى فرماینـد  ارتباط همان فلسفه وجوب روزه است، امام صادق 
. واجب کرد تا اغنیا لمس کنند که در زندگى فقرا چه مى گذرد و در جهت انفاق به آنان قیام کننـد 

  . از این مسئله به خوبى ارتباط تنگاتنگ میان انفاق و روزه اثبات مى شود
ــامبر   اکــرم  دومــین جلــوه ارتبــاط میــان روزه و حــل مشــکلات مــردم آنجــا اســت کــه پی

در آن خطبـه معـروف   . هر گاه از روزه سخن مى گفت بر انفاق نیز تأکید به عمل مـى آورد  
علاوه بر ذکر فضایل و برکات این ماه، خاطرنشان کرد که در این ماه صدقه بدهید و انفاق کنیـد و  

  . دست مساکین را بگیرید
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روزه : فرمود و تنگدستى خود شکایت کرد، امام  از فقر مردى در خدمت امام صادق 
  . بگیر و سپس در حال روزه صدقه بده

سومین جلوه ارتباط میان روزه و حل مشکلات مردم، پرداخت زکات فطـره اسـت، و آن ایـن    
است که بر هر مسلمان حتى آنهایى که روزه نمى گیرند، پرداخت فطریه واجب است، زکات فطـره  

   )403(. فاق در راه خداستنوعى ان

  : سیره انبیا و اولیاى خدا
شـفاعت، توسـل، تبـرك و اهتمـام     : مسائلى چون. مشکل گشایى سیره انبیا و اولیاى خداست

پیـامبر  . گویاى اهمیت این مسئله در زندگى اولیا و انبیا عظام اسـت ... ورزیدن به امور مسلمین و
کسى که شب را به صبح رساند و نسبت به امور مسلمین اهتمام نورزد، مسـلمان  : فرمود اکرم 

   )405( .)404(نیست 
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  انتظار . 13
بر ما . یکى از عوامل ارتقاء روزه، توجه به امام غایب و در انتظار آن حضرت به سر بردن است

. ، به یاد آن امام باشـیم فرض است که همیشه به ویژه در ماه رمضان، بالاءخص در شب هاى قدر
برخى از دعاهاى ماه رمضان به ما . نیایش هاى ماه مبارك رمضان را مى توان انتظار نامه لقب داد

  : رهنمود مى دهند که
  . باید به واسطه فیض میان خالق و مخلوق توجه کرد .الف
  . واسطه فیض، جز امام زمان نیست .ب
   )406(. ید و منتظر بهار پربار آفرینش بودباید هماره چشم به راه طلوع آن خورش .ج

شب قدر باید دعاى فرج امام زمـان را بیشـتر خوانـد؛ پـس مـاه      : سید بن طاووس مى نویسد
در فصل امام شناسى سخن از توجه بیشتر این ماه بـه مسـئله امامـت بـه     . رمضان ماه انتظار است

در دعاى هر . ید بیشتر بدان پرداخته شودمیان آمد و اینک بدین نکته اشاره داریم که در این ماه با
وا�لـف ا�جـة ا�هـدى، حججـك � .. .« :شب ماه رمضان دعاى افتتاح بدان توجه شده اسـت 

ا� اجعلـه ا�ا� ا� كتابـك و ... ا�ؤ�ل و العدل ا�نتظـر... عبادك، ا� و صل � و� ا�ر القائم
  )407( »....و غيبة و�نا... ا �شكو فقد ن�يناا� ان... رضالقائم بدينك، استخلفه � الأ

یکى از عوامل ارتقاى درجه روزه، انتظار است؛ انتظار، همان امیدى که از کانون فطرت آدمـى  
  . منتظر، منتظر، و مسئله مورد انتظار: فوران مى کند، و به نوبه خود داراى ارکانى است

تردیدى نیست که هر کس، داراى هر فرهنگ و پیرو هر مکتبى باشد، به گونه اى در انتظار بـه  
سر مى برد و اختلاف در ایده آل و مورد انتظار افراد است و جامع و قدر مشترك این است که هر 

بـى  کسى، روز بهى مى طلبد از ایام، حتى کمونیستها و مادیون زمان ما نیز در انتظار تحقق جامعه 
  ! طبقه مورد نظر خود به سر مى برند
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به طور کلى مسلمانان و به خصوص شیعه امامیه شیعه اثنى عشرى در ایـن بـاره نظـر مترقـى     
دارد؛ زیرا آنان در انتظار امام موعود خویش هستند؛ امامى که بنا به مصالحى الهى، پس از سـپرى  

ال در دوران پـدر هـم اکنـون    س 5سال پس از پدر و  67، حدود 255- 322کردن غیبت صغرى 
  . قرنهاست که در غیبت کبرى به سر مى برد

انتظار یکى از بزرگترین، پشتوانه هاى روحى آدمى است که در کشاکش دشواریها و مشـکلات  
زندگى، توان مقابله و قدرت استقامت خاصى به انسـان مـى بخشـد و از هـر گونـه افسـردگى و       

  . اضطراب و نگرانى پیشگیرى مى کند

  : انتظار از نظر قرآن
انتظار فرج اختصاص به مسلمانان ندارد و همچنین آن کسى که مورد انتظـار مسـلمانان اسـت    
. مورد انتظار همه انبیاء و اولیاء پیشین نیز بوده است و این مسئله مورد اذعان قـرآن کـریم اسـت   

سلف وعده دادیـم کـه البتـه    ما بعد از تورات در زبور نوشتیم و در کتب انبیاء : آنجا که مى فرماید
   )408(. بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد

زبور گرچه طبق نظر معروف، نام کتاب داود است، لکن معناى عام آنعبـارت اسـت از صـحیفه    
الـف و لام آن جـنس اسـت و     بـر ایـن اسـاس   . که به همه کتابهاى آسمانى گفته مى شود) دفتر(

  . بل تردید نیستعمومیت آن قا
اسم لجنس ما اءنزل على الاءنبیاء من ... الزبور«: زمخشرى در کشاف، ذیل آیه فوق، یادآور مى شود

   )409( ».ترثها امۀ محمد«: و در ادامه آن مى نویسد ».الکتب
نیـز شـیخ طوسـى در     )410( ».و هو الکتاب المنزل... الزبور«: همچنین در تفسیر کبیر نیز آمده است

وى سپس مـى  . ن، خاطرنشان مى کند که زبور بفتح ز معناى مفرد و به ضم ز معناى جمع داردتبیا
   )411( ».نبیاءالزبور کتب الأ«: نویسد

این وعده خداوند بـه مـؤمنین    )412(: نقل مى کند که آن حضرت فرمود همچنین از امام باقر 
  . داست و آن اینکه مؤمنین وارث تمام زمین خواهند ش
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نکات مهمى که آیه فوق در باب مهدویت و امامت صالحان و وراثت آنان بر زمین خاطرنشـان  
  : مى سازد، از این قرار است

مهدى موعود که مسلمانان بخصوص شـیعیان انتظـار ظهـور وى را مـى کشـند، در همـه        .الف
  . کتابهاى آسمانى انبیاى پیشین مطرح شده است

انبیاء و تمام پیروان آنان در طول تاریخ، منتظر ظهور امام زمان بوده انـد، بنـابراین مسـئله     .ب
  . انتظار، اختصاص به اسلام و مسلمین ندارد

به مسئله انتظار در اسلام توجه ویژه اى شده و افضل الاعمال به شمار آمده است، چنانکـه   .ج
  . بهترین اعمال امت من انتظار فرج است )413(: مى فرماید پیامبر 

بهترین اعمـال امـت مـن صـبر و      )414(: در جاى دیگر فرمود همچنین رسول گرامى اسلام 
  . سکوت و انتظار فرج است

منتظر هنگامى منتظر به حساب مى آید که مهیاى هرگونه پـذیرایى، همسـویى و همگـامى بـا     
او باید به گونه اى در زندگى روزه مـره خـود عمـل    . محبوب، اسوه و ولى مورد انتظار خود باشد

کند که نظر امام منتظر خود را جلب کرده و رفتار خود را با او همسو نماید و بـه آنچـه کـه امـام     
بعد از ظهور خود، در اولویت قرار مى دهد، بیندیشد و در محدوده وسع و توان و امکانات  موعود

بنابراین، انتظار تأثیر روانى ویژه در روحیه شـخص  . خود، در دوران انتظار، در تحقق آنها بکوشد
  . منتظر دارد

به حسـاب آیـد،   ) عج(ن کسى که دوست دارد تا از یاران امام زما )415(: فرمود امام صادق 
باید در انتظار به سر برد، او باید در دوران انتظار اهل ورع و تقوا باشد و با محاسن اخلاقى خـود  

  . را بیاراید
 )416( )وجََعَلَهَا َ�ِمَةً باَِ�يةًَ ِ� عَقِبِهِ (پرسیدم، مراد از آیه  ،از امام صادق : ابو بصیر مى گوید
منظور آیه، عبارت است از امامت که در نسل امـام حسـین    )417(: اسخ دادندچیست؟ آن حضرت پ

  . تا روز قیامت، جاودانه خواهد بود 
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  : سر مکنون
چگونگى زندگى او و فلسفه غیبت او، همه از رازها و از اسـرار جهـان    ،)عج(وجود امام زمان 

  . ین مسئله به عنوان راز نهفته سر مکنون یاد مى کنداز ا آفرینش اند بر این اساس امام صادق 

  : مستضعفین از دیدگاه قرآن و روایات
: به على و امام حسن و امام حسـین  رسول اکرم : فرمود مفضل مى گوید امام صادق 

در ایـن  : مى گویدمفضل . شما مستضعفین بعد از من هستید: نگاه کرد و سپس گریه نمود و فرمود
پاسخ داد مراد آن حضـرت ایـن    چیست؟ امام  هنگام از امام پرسیدم، منظور پیامبر اکرم 

و ما اراده کـردیم کـه بـر آن    : بدون تردید شما امامان بعد از من هستید، خداوند مى فرماید: است
طایفه ضعیف و ذلیل در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک 

   )419(. این آیه تا روز قیامت صادق است: فرمود در ادامه امام  )418(. و جاه فرعونیان گردانیم
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  شفاعت . 14
در جاى جاى ادعیه مربوط به ماه مبارك، بـه  . یکى از ابعاد معارف روزه، مسئله شفاعت است

از . گونه اى مستقیم و غیر مستقیم سخن از غفران طلبى، آمرزش خواهى و شفاعت جـویى اسـت  
در دعـاى معـروف   . روزه نیز باید مورد توجه قرار گیـرد  این رو در این ماه، این بخش از معارف

؛ شفع الشـافعین أیا «: آمده است 27هاى قدر قرائت آن توصیه شده، در بند  جوشن کبیر که در شب
اى شافع ترین شفاعت کنندگان؛ و در جاى دیگر این دعا سخن از شفیع، شافع، مشفوع و شفاعت 

  ».است
این مسئله . ه همراه دارد، و آن مسئله شفاعت خواهى استطلب غفران، مسئله مهم دیگرى را ب

به نوبه خود، بیش از سایر مسائل در فرهنگ ماه مبارك رمضان مى درخشد و معارف این مـاه از  
شفاعت، داراى عرصه هاى مختلفى اسـت از جملـه اینکـه شـفاعت کننـده و      . آن سخن مى گوید

  شفاعت شونده چه کسانى هستند؟ 

  : شفاعت کننده
هر کسى نمى تواند به مقـام شـفاعت نائـل آیـد و از دیگـران      : در پاسخ این پرسش باید گفت

  : شفاعت کند، بنابراین شفیعان راستین عبارت اند از
يعًا(: شفاعت از آن خداست: خدا .الف فَاعَةُ َ�ِ � ا�شَّ بگو شفاعت همـه خلقـان بـا     ؛)420( )قُل ِ��
  . خداست
قرآن . شفاعت کسانى را که به آنان اذن شفاعت داده است، مى پذیردخداوند : ذونأشفیع م .ب

 )421(. ت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمـان او أکه را این جر: کریم مى فرماید
و شفاعت کسى هم جـز آنکـه خـدا بـه او اذن شـفاعت داده      : همچنین در جاى دیگر مى فرماید

   )422(. سودمند نیست
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فوق به خوبى این حقیقت استفاده مى شود که شفاعت از آن خداست، و هیچ کس نمى  از آیات
  . تواند شفاعت کند، مگر آن کسى که خدا به وى اذن داده باشد

  : ذون از جانب خداوند عبارتند ازأشافعان م
فته مـى شـود و   قرآن شفاعت کننده اى است که شفاعت وى پذیر )423(: فرمود پیامبر : قرآن

همچنـین آن  . شکایت کننده اى است که شکایت او در پیشگاه خدا مورد رسیدگى قرار مى گیـرد 
قرآن را فرا بگیرید؛ زیرا قرآن در قیامت از پیروان خـود و کسـانى کـه آن را     )424(: حضرت فرمود

  . بیاموزند و به آن عمل نماید شفاعت خواهد کرد
درباره امت خود و  بدون تردید پیامبر اکرم  )425(: مى فرماید امام باقر : پیامبران و امامان

  . ما هم درباره شیعیان خود شفاعت مى کنیم
بدون شک شفاعت من براى کسانى است که داراى گناهـان کبیـره    )426(: فرمود پیامبر اکرم 

  . اند
سه گروه شفاعت مى کننـد؛ انبیـاء علمـاى ربـانى و     : فرمود پیامبر : علما و شهدا و صالحان

آمـده   در رهنمودى از امام صادق  )427(. شهدا، البته شفاعت اینان در پیشگاه خدا پذیرفته است
ى در احیاء غزال )428(. امامان و صدیقین از مؤمنین از جمله شفاعت کنندگان در قیامت هستند: است

هنگامى که مقرر شد، برخى از مؤمنان به جهت برخـى از معصـیتها داخـل    : العلوم یادآور مى شود
جهنم شوند، پروردگار، طبق فضل و رحمت خویش، شفاعت را درباره آنان مى پـذیرد و در ایـن   

بـه   رابطه، انبیاء صدیقین، علما و صالحان امت و هر کس کـه در پیشـگاه خداونـد آبرویـى دارد،    
   )429(. شفاعت از اهل بیت و نزدیکان و آشنایان خود مى پردازد

عبادات و اعمال نیک، از جمله شفاعت کنند گانند و در این باره نصـوص  : عبادات و اعمال صالح
 علـى  . و احادیث فراوانى در دست است که به نقل یک مورد از نهج البلاغه بسنده مـى کنـیم  

خود را با اطاعت از خدا بیارایید و آن را شفیع واسطه اى در جهـت دسـتیابى بـه     )430(: مى فرماید
  . خواسته هاى خود برگزینید
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  : شفاعت شونده
کسانى هستند که به مقام ارتضا نائل شده باشند، اعم از آنکه در زندگى همواره، در شمار اهـل  

ن مقام رسیده باشـند و یـا آنکـه داراى    ایمان بوده اند و یا آنکه از راه توبه و بازگشت از گناه بدی
مایه هاى درونى قابل قبول در پیشگاه خدا بوده و به خاطر آن مـورد شـفاعت قـرار گرفتـه انـد،      

  . گرچه هنوز توبه نکرده باشند
به دست مى آید کـه، شـفاعت تنهـا شـامل      ؛)431( )و لا �شفعون الا �ن ا�رت�(: از آیه شریفه

در ضمن دسـتور   بر این اساس امام صادق . ارتضا نائل آمده باشندکسانى مى شود که به مقام 
کسى که دوست دارد تا  )432(: العملى که براى جمعى از مؤمنین نوشتند، این نکته را متذکر شدند که

  . شفاعت شافعان براى او سودمند باشد، باید بکوشد تا رضاى الهى را در زندگى به دست آورد
مطیع پیـامبران الهـى و تسـلیم دسـتورات و     : در این راستا فرمودند المؤمنین همچنین امیر

   )433(. تعالیم آنها باشید تا از شفاعت آنان برخوردار گردید
: ایشان مـى گوینـد  . مقام ارتضاء غیر از توبه و ترك گناه است: بعضى از مفسران مى گویند که

بیره و صغیره راضى باشند، شفاعت انجام مى گیـرد گرچـه   آنگاه که شفاعت کنندگان از صاحبان ک
مشـمول  . اگـر توبـه نکـرده باشـند    : در دنیا توبه نکرده باشند، لکن بعضى از اهل نظر مى گوینـد 

   )434(. شفاعت نخواهند گشت؛ یعنى توبه کننده مستحق شفاعت و آمرزش است
ن اصل ایمان و ولایت آنـان را  به طور کلى گناهکارانى شفاعت مى شوند که خطا و گناهان آنا

کفر، شرك، انحراف از خـط ولایـت باعـث مـى     : به خطر نیفکنده باشد، بنابراین گناهانى همچون
مشمول شـفاعت نمـى شـوند    : قرآن در این باره مى فرماید. گردد تا آدمى مشمول شفاعت نگردد
   )435(. مگر کسانى که داراى عهد الهى باشند

از شفاعت برخوردار مى شود که عهد الهى را از دسـت نـداده باشـد     با توجه به آیه فوق، کسى
   )436(. است طبق برخى از نصوص، مراد از عهد، ایمان خالص و اعتقاد به ولایت على 
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آرى، همچنان که یادآور شدیم، شفاعت، شامل هر کسى نمى شود، به عبارت دیگـر هـر نـوع    
کفر و شرك از جمله گناهانى هستند کـه اهـل   : مى گیرد؛ مثلاگناه و اشتباهى مورد شفاعت قرار ن

انسان را بـه چنـین    خود را از شفاعت محروم مى کنند، همچنان که عدم ولایت امیرالمؤمنین 
  . سرنوشتى دچار مى کند

ـافِعِ�َ (زمخشرى در ذیل آیه  هنگـامى کـه مـرگ    : مـى نویسـد   ؛)437( )فَما َ�نفَْعُهُمْ شَفاعَةُ ا�شَّ
تکذیب کنندگان کفار فرا رسید، هیچ شفاعتى از هیچ شفیعى اعم از فرشتگان و پیامبران، در حـق  

شفاعت شامل کسانى مى شـود کـه مـورد رضـایت خـدا و      : و یادآور مى شود. آنان سود نبخشد
شـفاعت در  : ى افزایـد سپس م )438(. داراى ایمان باشند، لذا کفار از نعمت شفاعت محروم مى شوند

  . آن روز، بر درجات کسانى که مورد رضایت خدا هستند، مى افزاید

  : گنهکاران
دسته اى از آنان پیش از ورود به جهنم مورد شفاعت قرار مى گیرند؛ و : گنهکاران دو دسته اند

ر دسته اى دیگر پس از دخول به جهنم، مورد شفاعت واقع شده و آزاد مى گردنـد؛ ایـن دسـته د   
گروهى  )440(: در حدیث آمده است )439(. میان بهشتیان، شناخته مى شوند و به ایشان جهنمیان گویند

  . از اهل جهنم با شفاعت من از آتش آزاد مى گردند و آنان را اهل جهنم مى خوانند

  : اثر تربیتى اعتقاد به شفاعت در زندگى
نکار نیست؛ همچنانکه اثر این اعتقاد در اثر اعتقاد به شفاعت در زندگى دنیوى و اخروى قابل ا

  . زندگى فردى و اجتماعى آدمى نیز غیر قابل انکار است
س مى شود که از بزرگترین و فراگیرتـرین  أاعتقاد به شفاعت باعث از بین رفتن بیمارى ی .الف

 ـ أوقتى انسان م. بیماریهاى روانى در میان بشر مى باشد ى یوس همه درها را به روى خود بسـته م
بیند، به انواع بیماریهاى روانى مبتلا مى شود، اما وقتى راه چاره وجود داشته و بداند درهـایى بـه   

  . یوس نمى شودأروى وى باز است، هرگز م



130 

اعتقاد به شفاعت، انگیزه اى است براى روى آوردن به توبه و جبران خطاهـا و اشـتباهات    .ب
  . هاست ظلمات و اقدام و پرداختن به نیکی گذشته، و این یکى از بهترین راه هاى رهایى از

اعتقاد به شفاعت، عامل توجه مردم به اسوه هاى هدایت، تقوا و طهارت دل کـه بـه عنـوان     .ج
  . شفیع معرفى شده اند مى باشد

اعتقاد به شفاعت و توجه به مقام منیع شفاعت کنندگان باعث مى شود که انسان به گونـه اى  . د
  . ام نائل شده و بتواند از دیگران شفاعت نمایدعمل کند که به این مق

آنچه که : مى نویسد ،علامه حسن زاده آملى در حاشیه خود بر کشف المراد نوشته علامه حلى؛
در پرتو شفاعت به دست مى آید، آن است که انسان با ایمان در این دنیا به خاطر تبعیت از سـیره  

  )441(. ت مى آورد که در قیامت نتیجه آن را مى یابدشفیع، در مزرعه نفس خود، چیزهایى را به دس

  : فلسفه شفاعت
و به طور . مطلب این بخش را با این سؤ ال آغاز مى کنیم که چرا خدا بدون واسطه شدن شفیع

  مستقیم الطاف خویش را شامل حال انسان نمى کند؟ 
مفسران، مـراد از  . تاولا؛ شفاعت نوعى پاداش است که خداوند براى صالحان منظور داشته اس

مُْودًا(: مقام محمود در آیه شریفه كَ مَقَامًا َ�ّ كَ رَُ�ّ ن َ�بعَْثَ
َ
  . را شفاعت دانسته اند )442( )عََ�ٰ أ

ثانیا؛ اذن شفاعت از سوى خدا براى بعضى از اولیاء االله به نوبه خود ارجـاع دادن و فراخـوانى   
  . مردم به سوى آنان اسوه هاى فضیلت و هدایت است

اعتقاد به شفاعت بهترین راهى است که انسان خود را همرنگ کسانى سازد که مشمول لطـف و  
  . گردد نظر خداوند هستند، تا از شفاعت آنان بهره مند

ثالثا؛ اعتقاد به شفاعت، روح تسلیم و انقیـاد در برابـر رهبـران الهـى و تعـالیم آسـمانى را در       
  . شفاعت خواهان زنده مى کند
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رابعا؛ مسئله شفاعت اثر تربیتى ویژه اى نه تنها در شفاعت خواهان، بلکه در شفاعت کننده بـر  
جاى مى نهد؛ یعنى شفاعت انگیزه اى است تا آدمى در پرتو انجام اعمال حسنه، به این مقام دست 

  )443(. یابد؛ زیرا مقام شفاعت، بر اساس تفضل الهى براى اولیاء االله منظور گشته است

معناى شـفاعت کبـرى آن اسـت کـه ائمـه معصـومین       : مه مجلسى؛ در اعتقادات مى نویسدعلا
در این عالم و در عالم آخرت، واسطه رسیدن فیوضات خداوندى و رحمتهاى قدسى قابلیت  

دارند و به طفیل ایشان، رحمت خدا به سایر موجودات افاضه مى شود، و همـین، حکمـت لـزوم    
و توسل به آنها در هر حاجتى مى باشد، بدون تردید مبداء متعال، فیاض است و  صلوات بر ایشان

   )444(. نیز محل، قابل است
قابل ذکر است که رحمت الهى، بر اساس نظام احسن طبق صلاح دید پروردگـار متعـال بـدون    

  . نظام انجام نمى گیرد
کامل و ارواح برتر انبیـاء و  با توجه به مطالب و نکات فوق مسئله مغفرت الهى از طریق نفوس 

مغفـرت الهـى از راه واسـطه    : اولیاء از همین نظر مورد ارزیابى قرار مى گیرد، بنابراین باید گفـت 
  . و شفاعت نیز یکى از مجارى فیض و لطف خداست )445(: تحقق مى یابد

شفاعت همان مغفـرت الهـى اسـت؛ زیـرا هنگـامى کـه شـفاعت بـه         : شهید مطهرى مى نویسد
گار متعال نسبت داده شود، مغفرت خوانده مى شود و آنگاه که به وسائط و مجارى رحمـت  پرورد

  . و فیض حق نسبت داده شود، شفاعت نامیده مى شود
بنابراین هر شروطى که براى شمول مغفرت و رحمت الهى مطرح است، براى شمول شفاعت نیز 

  . مطرح مى باشد
. بماند، از شمول شفاعت نیز محروم مى باشـد  کسى که از شمول مغفرت و رحمت الهى محروم

  . مانع شفاعت نیز مى باشند )446(مانع مغفرتند، ... همان گونه که کفر، شرك و
مشرکان مکه معتقد بودند که بتها شفیعان آنهایند؛ آنان بت را خدا نمى دانستند، ولى معتقد بودند 

این عمل آنها بر خـلاف توحیـد   . نمایند ها مى توانند در اراده خدا دخالت کنند، و شفاعت که بت
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بنابراین مشرکان، از حیث خالقیت مشرك نبودند، بلکه از حیث ربوبیت مشرك بودنـد؛  . افعالى بود
ؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اَ�� (: زیرا اعتقاد داشتند ؛ بر خلاف شفاعت مورد نظر مشرکان مکه شـفاعت  )هَٰ

ندارد، بلکه همگام با قانون و نظام الهى است؛ قرآن مشرکان  مورد نظر ما، دخالت در ربوبیت خدا
  . مکه را به جرم این اعتقاد باطل و نادرست مورد نکوهش و ملامت قرار داده است
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  جمع گرایى. 15
  : دوست گزینى و پیوستن با مؤمنان

زه پیوستن به جمـع، آنگـاه مـورد نظـر رو    . یکى از ابعاد معارف روزه جمع گرایى معقول است
از جملـه در دعـاى روز هشـتم مـاه مبـارك مـى       . است که در پرتو آن، ایمان آدمى تقویت شود

 ايـو إطْعامِ الطّعامِ و إفشْاءِ ا�سّلامِ و صُحْبَةِ ا�كرامِ بطَِوْلِـک  تامِ يرْ�َةَ الأ هِ يف ا�ّ ارْزُق� «: خوانیم
   ».��لجأ الآِ�ل

با اهل دین و خداشناسى، نشسـت و  : به پسران خود چنین سفارش کرده است امام سجاد 
  . ى بهتر استیاگر چنین افرادى را نیافتید، تنها ،برخاست کنید

. فرهنگ صیام، تقویت روحیه جمع گرایى در جهت تقویت بـرادرى و اخـوت اسـلامى اسـت    
در رسالۀ الحقوق امـام  . دهدرا تشکیل مى ... همان فرهنگى که فلسفه نماز جماعت، جمعه، حج و

؛ به همکارى و همدردى دعوت و راهنمایى و اما حق �لتك �مة فاضمار«: مى خوانیم سجاد 
  ».مى کند

قرآن مجید اخوتى که در سایه اسلام، نصیب مسلمانان شد و اختلافات و دشمنى هـایى کـه از   
پیدا کردند، به آنان، یادآورى کرده و آنها را بین رفت و همچنین دلهاى مسلمانان را که به هم الفت 

خْوَةٌ (: حبل االله امر مى کند و با جمله کوتاه و پر معناىه به اعتصام ب مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ إِ برادرى  ؛)447( )إَِ�ّ
  . آنان را انشاء کرده و یا اخبار به اخوت آنها داده است

 )448(: پس اگر مردمى با هم برادرى و اخوت نداشته باشـند، مـؤمن نیسـتند، در حـدیث اسـت     
مسلمان برادر مسلمان است، نه به او ستم مى کند، و نه او را وا مى گـذارد، و هـر کـس در مقـام     

  . برآوردن حاجت برادر مسلمانش باشد، خدا در پى حاجت اوست؛ یعنى حاجتش را بر مى آورد
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مسلمان برادر مسلمان است و حق مسـلمان بـر بـرادرش     )449(: مى فرماید حضرت صادق 
این است که او سیر نگردد و برادرش گرسنه باشد، و او سیراب نشود و برادرش تشـنه باشـد و او   

  . پوشیده نباشد و برادرش عریان باشد، پس چقدر حق مسلمان بر برادرش، بزرگ است
مؤمنین در همدردى و همکارى با همدیگر مانند یک بـدن و جسـمند   : فرمود پیغمبر اکرم 

  . هر گاه عضوى از آن به درد آید، سایر اعضاى بدن با تب و شب بیدارى با او همدردى مى کنند
رد بین اصحاب، عقد برادرى جارى ک ،ماه رمضان، پیغمبر اکرم  12بنا به نقل مفید در روز 

  . نیز در این روز عقد اخوت خواند و بین خود و على 
اسلام، دین برادرى و اخوت و برابرى و همفکرى و مساوات است و اهل جهان را یک عائلـه،  

  . و افراد بشر را عضو یک خانواده مى شمارد
رنگ و نژاد، توانگرى و تهیدستى، حکومت و عنوانهاى دنیوى را سبب امتیاز بشرى، بـر بشـر   
دیگر نشناخته، و فاصله ها را از میان برداشته و امتیاز و برتـرى را فقـط تقـوا قـرار داده اسـت؛      

عقیـده  . امتیازى که هرگز سبب غرور و تکبر، و سوء استفاده و فاصله گرفتن از دیگران نمى شود
  . وحید و یکتاپرستى، هسته مرکزى این دین و منبع احساس برادرى با خلق خداستت

هیچ ماده، غذا، عقیده، خوى و خصلتى، مانند عقیده توحیـد، در نیکبختـى و سـعادت افـراد و     
نَا(: قرآن اعلام مى فرماید. اقوام، ثمربخش و سودمند نیست

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مَّ

ُ
تُُ�مْ أ مَّ

ُ
رَُ�ُّ�ـمْ  إِنَّ هَٰذِهِ أ

دُونِ  ؛ قرآن بین افراد، به مال و ثروت یا مقام و حکومت یـا جمعیـت و عـدد، یـا رنـگ و      )فَاْ�بُ
آیا توانگر با بینوا یکسان است؟ آیا عرب با : نمى فرماید. جنس، مقایسه و مسابقه قرار نداده است

ز نظـر قـرآن و   عجم مساوى است؟ آیا سفید پوست با سیاه پوست برابر است؟ چون ایـن افـراد ا  
  . حقوق انسانى و اسلامى با هم برابرند، و انسانیت انسان و کمال آدمیت، وابسته به این امور نیست

قرآن در مقام یا اعلام مسابقه میان افراد، نبوده است، اهل یک کشور یا یک اقلـیم و منطقـه و   
صـات، سـبب امتیـاز و    یک زبان یا نژاد را مخاطب قرار نداده، تا کسى گمان کند این گونـه مشخ 
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مورد نظر اسلام است و کسانى که مخاطب شده اند، آن را دستاویز برترى خود بر سایر ملل قـرار  
  : بدهند، بلکه مخاطب این گونه خطایات، عموم بشر مى باشند، مانند این آیات

ِ�ّ رسَُولُ اَ�� إَِ�ُْ�مْ َ�يعاً ( هَا ا�َّاسُ إِ ّ�ُ
َ
   )450( ).قُلْ يا �

ءٌ عَظِيمٌ يَ ( اعَةِ َ�ْ قُوا رََ�ُّ�مْ إِنَّ زَ�زَْلةََ ا�سَّ هَا ا�َّاسُ اَ�ّ ّ�ُ
َ
   )451( ).ا �

هَا ا�َّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اَ�� عَليَُْ�مْ ( ّ�ُ
َ
   )452( ).يا �

دْ جَاءَتُْ�مْ َ�وعِْظَةٌ مِنْ رَ�ُِّ�مْ ( هَا ا�َّاسُ قَ ّ�ُ
َ
   )453( ).ياَ �

ي (    )454( ).خَلقََُ�مْ مِنْ َ�فْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهْا زَوجَْها لِ�سَُْ�نَ إَِ�ْهاهُوَ اَ�ّ
قرآن در این آیات، علاوه بر اینکه عموم بشر را مخاطب قرار داده، اصل و نسب زن و مـرد را  

بـه   در عصرى که هنوز پاره اى از امم و اقوام در انسانیت زن بحث داشتند، و آنانکـه . یکى میداند
زن، زن : نظر بلندتر به زن نگاه مى کردند، او را برزخ بین انسان و حیوان مى شمردند، و مى گفتند

یا ایهـا النـاس   : است، نه حیوان و نه انسان، قرآن مجید آمد و او را مانند مردها، انسان معرفى کرد
   )455(. من ذکر و اءنثى

   برادرى بین اصحاب پیغمبر 
از آغاز دعوت، به مسئله اخوت دینى عنایت و توجـه تـام داشـت و آن را از     امبر اکرم پی

ارکان مهم و پایه هاى استوار اجتماع زنده مسلمانان قرار داد، و با ایجاد اخـوت و بـرادرى میـان    
  . مسلمانها کینه ها و دشمنیهاى دیرینه اقوام و قبایل مختلف را از میان برد

به منظور جوشش و همبستگى کاملتر و بیدارى  بنابراین، از جمله کارهایى که پیامبر اکرم 
هاى دیگر انجام داد، این بود که بین هر دو نفر از مهاجرین، عقد بـرادرى   شعور اسلامى و حکمت

دو نفرى را کـه بـا   بست، همچنان که بین هر دو نفر از مهاجرین و انصار نیز عقد اخوت بست؛ هر 
هم تجانس داشتند و از حیث افکار و آراء به هم شبیه، بودند با هم برادر ساخت و با این کـار در  

  . حقیقت، خانواده ها و قبایل و عشایر را به هم ارتباط و اتصال داد
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ى اسلامى بسیار از جنبه سیاسى و اجتماعى و به هم پیوستن جامعه نو پا این اقدام پیغمبر 
با ارزش و سودمند بود، و زمینه اى براى اخوت عام مسلمانان و برادرى همگانى و جهانى جامعه 

عنوان برادر تا آنجا از اهمیت برخوردار بود که در اسـلام، نخسـت، تنهـا برادرهـا از     . بشریت شد
و�ـُو(: یکدیگر ارث مى بردند، تا وقتى که احکام مواریث، از جمله آیـه 

ُ
وَْ�ٰ  وَأ

َ
رحَْـامِ َ�عْضُـهُمْ أ

َ
الأْ

  . نازل و مواریث بر اساس قرابت استوار شد ،)456( )ببَِعْضٍ 
آن چنانکه در کتب تاریخ و حدیث ذکر شده عقد اخوة به طور مکرر در بین مسلمانان مکه؛ در 

و در روز  ؛)458( )إخِْـوَةٌ إَِ�ّمَـا ا�مُْؤْمِنـُونَ (هنگام نـزول آیـه    )457(مدینه طیبه بین مهاجرین و انصار؛ 
  . واقع شده است )459(مباهله 

موضوع بسیار مهم آن است که در این صحنه هاى مودت بخش و محبت آفرین، پیغمبـر اکـرم   
همه را با هم برادر کرد و به گفته بسیارى  پیغمبر . على را به عنوان برادرش انتخاب کرد 
رخان و محدثان، میان اشکال و امثال، برادرى قرار داد؛ یعنى هر کس را با کسى که قـرین و  از مو

باید براى خودش نیز برادرى انتخـاب  . همطراز و همقطار و هم رتبه و درجه بودند، برادر قرار داد
  . مى کرد

  ست؟ اما آن کس که بتواند جز در مقام نبوت، قرین و همطراز پیغمبر باشد، چه شخصیتى ا
کسى را به عنوان برادر خود انتخاب کرد کـه از   پیغمبر . این انتخاب، انتخاب ساده اى نبود

برادرى که هم فکر و هم صدا و همزبان بوده و حقوق برادرى پیغمبـر خـدا   . هر جهت شایسته بود
ّـه لانَ�ّ  ،بمَِ�لةِ هارونَ مِنْ ُ�و� أنتَ مِّ� «: لذا درباره ایشان فرمود. را ادا کند    )460( ».یبعَد اِلاّأن

هر چیزى، همطراز دارد که در معیت آن، آرامش خاطر وى تـأمین مـى   : در حدیث آمده است
شود، و انسان با ایمان در کنار برادر مؤمن خود، آرامش درونى خـویش را بـه چنـگ مـى آورد،     

   )461(. واز مى کندچنانکه هر پرنده با همجنس خویش، پر
وى ا� أ� طـ� يـ. � � ء يميل ا� ج�سـه. � ا�رء يميل ا� مثله«: فرمود امیرالمؤمنین 

   )462( ».� ذى رتبة س�ية �سود. ش�ه
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  تولا و تبرى . 16
شِدّاءُ َ�َ ا�كُفّارِ رَُ�اءُ (: یکى از ابعاد معارف روزه، توجه به تجلى به مفاد

َ
؛ است کـه  )بَ�ـنَهُمأ

در عینیت اجتماعى مؤمنان، به صورت دوستى و پیوند با دوستان خدا تولا و جـدایى و پرهیـز از   
هاى مربوط به ماه مبارك درخشش  این مسئله، در دعاها و مناجات. دشمنان خدا تبرى مى باشد

و�ائـك و ه �با لأجعل� فيأا� «: خاصى دارد، از جمله در دعاى روز بیست و پنجم مى خوانیم
   )463( »....عدائكمعاديا لأ

اول اینکـه  : مى تواند خط و سیر بحث تولى و تبرى را ترسیم کنـد  دو بیان از امام صادق 
دوم اینکـه آن   )464(قلب حرم خداست، در حرم خدا، غیر او را جاى مـده  : فرمود امام صادق 

   )465(. آیا دین جز حب و بغض فى االله است: حضرت فرمود
البته منظـور از تـولى،   . حقیقت تولى و تبرى را روشن مى سازد دقت در این دو بیان امام 

عشق و پیـروى اسـت کـه اجـر رسـالت نیـز بـه حسـاب آمـده اسـت و در بیـان رسـول خـدا              
مورد  ؛)466( »هل ب�� فقد اصاب خ� ا�نيا و الآخـرةأئمة من من رزقه االله حب الأ«: که فرمود 

  . تأکید قرار گرفته است
در معارف روزه، دو مسئله حیات بخش تـولى و تبـرى پیوسـتن بـا خـودى هـا و جـدایى از        

ر بیگانگان از درخشندگى ویژه برخوردار است که در دعاى قنوت نماز عید فطر این چنـین تبلـو  
بار خدایا، بهترین چیزى را که بندگان صالح تو از تو تقاضا دارند را از تو مسئلت  )467(: یافته است

دارم و بیزارى مى جویم از آنچه که بندگان صالح تو از آن بیزارند چنانکه در دعاى روز شانزدهم 
و از همراهـى بـا    توفیق همسویى و همگامى با ابرار را به من ارزانـى بفرمـا  ! خداوندا: آمده است

  . اشرار مرا باز دار

  آثار تولى و تبرى
  : در اتفاق و افتراق) الف
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هنگامى که ابراهیم را در آتش نمرود افکندند قورباغه اى را دیدند که با دهـان کوچـک خـود    
آب بر آتش مى ریزد تا آن را خاموش سازد و پشه اى را دیدند که در اطراف آتش بال مـى زنـد   

عمل این دو حیوان، به نوبه خود گویاى تولى و تبرى است و این . ه ورتر نگاه داردتا آتش را شعل
  . مسئله تقرب جستن و دورى گزیدن آنان را نسبت به حق و حق مداران اثبات مى کند

در حـدیث   از شروط پذیرش اعمال نیک است؛ لـذا امـام هشـتم     محبت به اهل بیت 
وطِهَا«: مودسلسلۀ الذهب فر ناَ مِنْ ُ�ُ

َ
وطِهَا وَ أ ُ�ُِ�.« )468(   

شتافتند، در نزدیکى هاى مدینـه، همسـر، بیمـار و بـه      عبدى و زنش به دیدار امام صادق 
حالت احتضار درآمد، عبدى کنیز خود را ماءمور پرستارى از وى کرد و خود جهت چاره جـویى  

. از او احـوال زنـش را جویـا شـد     امام . مشرف شد به مدینه وارد و خدمت امام صادق 
دعـا کـردم، او   : فرمـود  امام . بیمار است و در نزدیکى مدینه در حال احتضار مى باشد: گفت

عبدى به سـراغ همسـر آمـد و احـوال وى را     . شفا یافت، برو کنیز تو دارد او را آب قند مى دهد
چند دقیقه قبل عزرائیل آمد که جان مرا بستاند، مردى که لباس راه راه بر تـن   :زنش گفت. پرسید

ما به او بیست سال مهلت دادیم، وقتى عبدى و همسرش بـه حضـور حضـرت    : داشت، به او گفت
  . همین آقا مرا نجات داد: به شوهر گفت رسیدند، همسرش با دیدن لباس راه راه امام 

  : در برزخ) ب
  : امیر مؤمنان فرمود

ــى   ــت یرنـ ــن یمـ ــدان مـ ــار همـ ــا حـ   یـ

ــؤمن        ــن مـــ ــبلا أمـــ ــافق قـــ   و منـــ

   
ــى  ــن یمــــت یرنــ ــى مــ ــه گفتــ   اى کــ

ــت        ــلام دلجویـــ ــداى کـــ ــان فـــ   جـــ

   
  کـــــاش روزى هـــــزار مرتبـــــه مـــــن

ــت        ــى رویــ ــدمى همــ ــى دیــ )469(مردمــ
  

   
  : در قیامت) ج

بسیارى از مفسـران در ذیـل   . ال در قیامت، مسئله تولى و ولایت استیکى از مسائل مورد سؤ
: حدیثى را متذکر مى شوند که در آن از پنج چیز سؤ ال مى شود ؛)470(آیه وقفو هم انهم مسؤ ولون 
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هُـمْ (: ابن کثیر در تفسیر القرآن ذیل آیه شـریفه  )471(. عمر، جوانى، مال، نعمت و ولایت وَقِفُـوهُمْ إَِ�ّ
؛ اولین چیزى که نسبت بـه آن از  »....ان اول ما �سئل عنه ا�رجل جلسـائه«: مى نویسد )و�وُنَ َ�سْئُ 

  . انسان سؤ ال مى شود، همنشینان وى هستند
آنان راجع به اعمال، گفتار، رفتار و : حکام القرآن، ذیل آیه فوق مى نویسدقرطبى در الجامع الأ

   )472(. بازجویى قرار مى گیرند هرگونه ستمى که به خلق خدا روا داشتند مورد
سالى هـارون، حـج بـه جـاى آورد و در کنـار قبـر پیـامبر        : تولاى راستین و تولاى دروغین

السلام علیـک یـابن عـم؛ در ایـن     : کرد و گفت در چشم انداز همگان رو به قبر پیامبر  
ایـن چنـین    داخل شد و در کنار او در مقابل دیگران به قبر رسول خدا  هنگام امام هفتم 

این فخـر و مباهـات سـزاوار    : ؛ هارون ناراحت شد و به تلخى گفتبۀأالسلام علیک یا «: سلام داد
   )473( ».تست اى پسر پیامبر 

چرا روا دانستى در نظر مردم : گفت م هفتم هارون به اما: خطیب در تاریخ بغداد مى نویسد
: مى باشید؟ امام پاسـخ داد  از خود به عنوان پسر پیامبر یاد کنى، در حالى که شما پسر على 

آرى، افتخـار  : به عنوان ازدواج از تو دختر بخواهد، مى دهى؟ هارون گفـت  اگر رسول خدا 
ولى من، نمى توانم به او پاسخ مثبت دهم، زیرا او مرا به دنیا آورده است ولى : م فرموداما. مى کنم

   )474(. تو را به دنیا نیاورده است
: در حضور جمع فرمود شتافته بود، امام رضا  وقتى هارون در مدینه به زیارت پیامبر 

  . ارون مانند و دو انگشت هستیممن و ه )475(. اءنا و هارون کهاتین
کسى که پدرم را در طوس زیـارت کنـد و   : فرمود عبدالعظیم الحسنى مى گوید؛ امام جواد 

  . این زیارت اگر همراه با معرفت و ولایت مربوط باشد من بهشت را براى او تضمین مى کنم
که آن را طوس گویند و دست نوه من در خراسان به قتل مى رسد در شهرى : امام ششم فرمود

کسى را در حالى که معرفت کامل و ولایت لازم او را در دل داشته باشد و به زیارتش نائـل آیـد   
راوى مى گوید از امـام پرسـیدم منظـور شـما از     . در قیامت مى گیرم و به بهشت داخل مى سازم
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لاطاعۀ اسـت و نیـز آن   معتقد باشد که او امام واجب ا: عارفا بحقه چیست؟ آن حضرت پاسخ داد
زائرى که عارفا بحقه باشد پاداش هفتاد شهید را در برابر زیارت خود دریافت مى : حضرت فرمود

   )476(. دارد
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  رضا و تسلیم . 17
آرى؛ یکى از معارف روزه، توجه به مسئله رضا و تسلیم مؤمنان در پیشـگاه خـدا اسـت ایـن     
مسئله در جاى جاى دعاها و مناجات هاى مربوط به ماه مبارك حضور دارد از جملـه در دعـاى   

ا� اجعل صيا� فيه با�شكر و القبول � ما ترضاه و يرضـاه «: روز پایانى ماه رمضان مى خوانیم
در دعاى  )478( ».وخذ بناصي� ا� �رضاتك ا�امعه.. .« :در دعاى روز نهم آمده است )477( ».لا�رسو
   )479( ».ا� اجعل � فيه ا� �رضاتك د�لا و لا �عل �لشيطان فيه � س�يلا«: مى خوانیم 21روز 

  : انسان ها از حیث تسلیم چند طایفه اند
دسته اى در روزگار خوشى و فراخى و فزونى نعمت اهـل ذکـر و ورد هسـتند، ولـى در     ) الف

زن ایوب پیامبر در روزگار خوشى، اهل عبادت بـود، وقتـى   . روزگار ناخوشى، از خدا بیگانه اند
هشتاد سال در عیش و : ایوب به همسرش گفت. روزگار برگشت، از شوهر و پیامبر فاصله گرفت

  . الا هفت سال در گرفتارى هستیم، در حالى که باید هشتاد سال در گرفتارى باشیمنعمت بودیم، ح
دسته اى دیگر در روزگار فقر و تنگدستى اهل نمـاز و محرابنـد، لکـن در روزگـار روى     ) ب

  . آوردن ثروت، خدا را فراموش مى کنند
هیچ وقت سرشان را فرود نمى اگر سه چیز در فرزندان آدم نبود : مى فرماید امیرالمؤمنین 

   .)480(مرض، مرگ و ندارى : آوردند
گروه سوم در هر حال راضى به رضاى حق بوده و اهل شکرند؛ زیرا با توجـه بـه فرمـوده    ) ج

نْ تَْ�رَهُوا شَ  وعَََ� (: قرآن که
َ
وا شَ  لَُ�مْ وعَََ�  ْ�ٌ وهَُوَ خَ  ئاً �ْ أ ب� نْ ُ�ِ

َ
از هر  ؛)481( )وهَُوَ َ�� لَُ�مْ  ئاً �ْ أ

  . چه خدا براى آنان بخواهد، استقبال مى کنند
   .)482( »وفق� �وجبات �رضاتك... ا�«: آمده است 22در دعاى روز 
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در عالم رؤیا به عابدى در بنى اسرائیل وحى شد که فلان زن از دوستان تو در بهشـت خواهـد   
عبادتى انجـام مـى دهـد کـه بـه چنـین       عابد وقتى بیدار شد، با خود اندیشید که آن زن چه . بود

  .موقعیتى دست یافته است
زن را طلبید و بدون آنکه خواب را با او در میان نهد، از وى خواست تا سه روز مهمان باشد تا 

عابد در این سه روز، عبادت فوق العاده اى از زن مهمان مشاهده . او اعمالش را زیر نظر قرار دهد
هـا مـى    بادت مى پرداخت روزها روزه مى گرفـت، ولـى زن شـب   ها عابد به ع نکرد، حتى شب

  .خوابید و روزه هم نمى گرفت
به ناچار روز سوم عابد با زن صحبت کرد و از وى پرسید آیا غیر از انجام دادن واجبات عمل 

نخیر، اعمال من همین : زن گفت. خوب فکر کن: عابد گفت. دیگرى هم دارى؟ زن جواب داد خیر
راست دریافت که عابد در پى یافتن یک عمل با یک خصلت برجسته در اوست؛ لذا زن با ف. است
البته خصلت رضا و تسلیم در من بالاست؛ روزگارم اگر به سختى گذرد، شکایت نمى کنم و : گفت

نه هنگام خوشـى  . در هر دو حال راضى به رضاى خدایم. اگر به خوشى بگذرد، مغرور نمى شوم
نه هنگام سختى و تنگدستى عمل من کاهش پیدا مى کند؛ من هر چه را  عمل من بیشتر مى شود و

این خصلت بزرگى است که هـر  : عابد گفت. خدا برایم مقدر کرده باشد، همان را دوست مى دارم
   )483(. کسى نمى تواند بدان دست یازد

  تفسیر مقام رضا
دوران کهنسـالى قـرار داشـت تشـریف     به عیادت جابر بن عبداالله انصارى که در  امام باقر 
در : در چه حالى به سر مى بـرى؟ جـابر پاسـخ داد   : در ضمن آن از وى پرسیدند بردند، امام 

پیرى، برایم خوشایندتر از جوانى، بیمارى از تندرستى و موت از حیـات  : حالتى به سر مى برم که
  . است

. ه خدا برایم مقدر کند، رضایت دارم و بدان عشق مى ورزممن به آنچه ک: فرمود امام باقر 
اگر برایم پیرى را مقدر کند، به همان عشق مى ورزم و اگر برایم جوانى را مقدر کنـد بـه جـوانى    
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عشق مى ورزم و اگر برایم مرض را مقدر کند به مرض و اگر برایم صحت را مقدر کند به صـحت  
  . و اگر برایم حیات را مقدر کند به حیات عشق مى ورزم و اگر برایم موت را مقدر کند به موت

رسول خـدا  : صدق رسول االله و افزود: را بوسه داد و فرمود در این هنگام، جابر، امام باقر 
تو بعد از من کسى را دیدار مى کنى که همنام من است او عرصه دانش را مـى  : به من فرمود 

   )484(. مچون شکافتن زمین براى زراعتشکافند، ه
ــندد  ــان پسـ ــى درمـ ــى درد و یکـ   یکـ

  
ــندد     ــران پس ــى هج ــل و یک ــى وص   یک

  
  مــن از درمــان و درد و وصــل و هجــران

  
  پســـندم آنچـــه را جانـــان پســـندد     

  
  شراره رضا و تسلیم

ذَا جَاءَ نَْ�ُ اَ�� (: هنگام نزول آیه شریفه: شیخ مفید در امالى نقل مى کند ، پیـامبر  )...وَالفَْـتحُْ إِ
  :فرمود به على  اکرم 

یا على خدا جهاد با منافقان را نیز بر شما واجب کرد، همچنان که جهاد با مشرکان را پـیش از  
علـى  . این واجب نموده بود، جهاد با کسانى که به یگانگى خدا و رسالت مـن گـواهى مـى دهنـد    

چرا با کسانى که گواهى بر یگانگى خدا و حقانیت رسالت تـو مـى   ! یا رسول االله: عرض کرد 
  .به خاطر مخالفت با سنت و سیره من: پاسخ داد دهند، بجنگم؟ رسول خدا 

آن وعـده اى  ! عرض کردم یا رسول االله در این هنگام، خدمت پیامبر . مى گوید على 
اگر تحقق یابـد، صـبر تـو چگونـه     : فرمود که به من داده بوده اى، تحقق نیافت؟ رسول اکرم 

هنگامى که موقعیت دستیابى به شهادت دست دهـد، در آن  : پاسخ مى دهد خواهد بود؟ على 
نشده است؛ زیرا شهادت در  صورت و موقعیت جاى صبر نیست؛ یعنى چیز دشوارى بر من تحمیل

راه خدا خواسته من است، بلکه باید شکر و سپاس الهى را به جـاى آورم کـه مـرا بـدان مفتخـر      
  . ساخت
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  خوف و خشیت . 18
در دعاى روز پانزدهم ماه مبارك آمـده  . یکى از ابعاد معارف روزه، خوف و خشیت الهى است

   )485( »....فيه صدرى بانابة ا�نتخب� ا� ارزق� فيه طاعة ا�اشع� و ا�ح«: است
مـى   37در دعاى معروف به جوشن کبیر که قرائت آن در شبهاى قدر توصیه شده است در بند 

خشـیت و خـوف الهـى یکـى از     .... یا من کل شى ء خاضع له یا من کل شى ء خاشع له: خوانیم
  . عوامل ارتقاى درجه روزه است

انسـانها  : این مسئله با تعابیر مختلف در لسان اهل بیت به چشم مى خورد و قابل ذکر است کـه 
  : از حیث توجه به مبدا چند دسته اند

  . دسته اى غافلانند و در زندگى غرق در دریاى غفلتند. 1
دسته اى در پرتو توجه به خدا و تجلى معرفت، مشغول عبـادت پروردگـار بـوده و از ایـن     . 2
در مرحله طى طریق مى باشند ولى درجه عبودیت آنان در درجه ضعیفى قـرار دارد و مـى    طریق

  . توان از آنان به عنوان سالک فى سبیل االله یاد کرد
دسته اى دیگر در درجه اى فوق درجه سالکان قرار داشته و در حـوزه مقـام قـرب جـاى     . 3

  . گشته انددارند لکن در رتبه آغازین آن و به حوزه مقام قرب واصل 
دسته اى دیگر، به مرتبه اى فوق مرتبه و اصلان، نائل آمده اند که مى توان از آنان به عنوان . 4

  . مقربان یاد نمود
هر کدام داراى خوف و رجاء مخصوص به خود بـوده  ) سالکان، واصلان، مقربان(این سه گروه 

گـروه اول، اشـک   . را مى باشندو هر یک اشک و ناله و نیز شادى و رضایت قلبى ویژه خود را دا
عشق مى ریزند و امیدوارند کـه در حـوزه واصـلان و مقربـان راه یابنـد و از سـقوط خـود نیـز         

  .خوفناکند
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گروه دوم داراى اشک شوق اند و از سقوط خود نیز خوفناکند بوده و رجاء دستیابى به درجـه  
دیشه سقوط خود خوفناکند و نیز در گروه سوم داراى اشک وصال بوده و از ان. بالاتر را نیز دارند

بر این اسـاس، خـوف و   . اندیشه راهیابى به درجه بالاتر مى باشند و رجاء دستیابى بدان را دارند
  . رجاء و اشک و ناله، در هر یک از سه گروه جایگاه خاص خود را دارا مى باشد

  عوامل خشیت
ه خوبى گویاى مطلب فوق مى احادیث ذیل ب. معرفت از عوامل مهم خشیت است: معرفت) الف
  . باشد
   )486( »أ�َ�ُ اّ�اسِ مَعرِفةًَ ِ�َفسِهِ أخوَُ�هُم �رَِ�ِّهِ «
   )487( »عظم ا�اس علما اشدهم خوفا الله سبحانهأ«
: م�ا�ؤمن�؟ فيقـولأفيقال � ما�ك يا . ان عليا اذا دخل وقت ا�صلاة يتململ و ي��زل و يتلون«

شفقن أن �ملنها و إب� أرض وا�بال فال� عرضها االله � ا�سماوات والأ مانةجاء وقت ا�صلاة الأ
   )488( ».منها
پرداختن به ذکر الهى، موجب خشیت و همچنین مایه آرامش دل و آسـایش   :)ذکر(یاد خدا ) ب

  : از میان هزاران فوائد حیاتبخش یاد و ذکر خدا برخى از آنها را یادآور مى شویم. زندگى است
یاد خدا شیطان را : فرمود یاد خدا سبب طرد و فرار شیطان مى شود، چنانکه امیرالمؤمنین 

   )489(. فرارى مى دهد
   )490(. یاد خدا غذاى روح ها است: فرمود على . یاد خدا مایه تقویت دل است

. بیماریهاى باطنى را درمان مى کندیاد خدا : فرمود على . یاد خدا مایه سلامتى نفس است
)491(   

یاد خدا نوربخش : فرمود حضرت على . یاد خدا باعث نورانیت دل و تقویت بصیرت است
   )492(. درون و مونس دلهاست

یاد خداوند سـرمایه هـر   : فرمود على . یاد خدا منشاء ثروت معنوى و سرمایه باطنى است
   )493(. انسان مؤمن است
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یـاد خـدا مایـه    : فرمـود  حضرت على . یاد خدا باعث آرامش دل و آسایش زندگى است
   )494(. نورانیت درون و آرامش دل هاست

تفاوت اساسى میان تـرس از خـدا و از غیـر او آن اسـت کـه       :تقویت حالت خوف و رجاء) ج
ر خدا موجب اضطراب و نگرانى و تشویش خاطر مى شود و انواع بیماریهاى روحـى  خوف از غی

در برابر، خوف از خدا باعث آرامش خاطر و عامل . و احیانا کسالت هاى جسمى را به دنبال دارد
 )495(: فرمود پرداختن به عبادت و آباد سازى زندگى اخروى است، بر این اساس امیرالمؤمنین 

ید از آنکه خدا در حق شما ظلمى روا دارد، بلکه از ستمى که خـود در حـق خـود روا مـى     نترس
  . دارید، هراسناك باشید

جـز از  : در باب تأثیر خطر گناه در زندگى آدمى فرمـود  امیرالمؤمنین  :پرهیز از عصیان) د
هیچ خائفى نباید : ه فرمودندایشان همچنین به طور هشدار گون )496(. گناه خود هراس نداشته باشید

   )497(. خوف و ترس داشته باشد جز از گناه خود
این هشدارها درجه تأثیر گناه را به روشنى مى تواند در چشم آدمـى بـه نمـایش گـذارد، لـذا      

اگر پرحرفى غیر حکیمانه شما نبود و نیز سرزمین دل شما چراگاه شیطان : فرمود رسول اکرم 
از آب در نمى آمد آنچه را که من مى شنوم شما هم مى شنیدید و آنچه را که من مى بینم شما هم 

   )498( .)چشم و گوش برزخى و ملکوتى شما را توانا مى ساخت(مى دیدید 
ین در سرزمین دلهاى بنـى آدم، دسـت انـدازى نمـى کردنـد آنـان       اگر شیاط: فرمود على 

   )499(. ملکوت آسمان و زمین را با چشمان ظاهر خود مشاهده مى کردند
هـا و   مخالفت با هواى نفس، یکى از طرق رهایى انسان از نگرانی :مخالفت هواهاى نفسانى) ه

. کمـال بـه شـمار مـى رود     سبب دستیابى به آرامش خاطر است و از جمله معیارهاى فضـیلت و 
بر . همچنین پیروى از هواى نفس سبب اضطراب و نگرانى و سلب آرامش روحى را به دنبال دارد

  : فرمود این اساس امیرالمؤمنین 
   .)500(کسى که از خود راضى باشد، ضرر خواهد دید 



147 

يطانِ «    )501( ».إيّاكَ و اِ�ّقَةَ بنَفسِكَ ؛ فإنَّ ذ�كَ مِن أ�َ�ِ َ�صائدِ ا�شَّ
   )504( ».من وثق نفسه خانمها« )503(. »هلكهاأهمل نفسه أمن « )502( ».طاع نفسه قتلهاأمن «

هر چه خوف و خشیت شـما نسـبت   . نسبت به خدا داراى حسن خلق باشید: همچنین فرمودند
   )505(. به خدا بیشتر باشد، حسن ظن شما نسبت به او بیشتر خواهد شد

کسى که خود را بیشتر مى شناسد، خدا ترس تر  طبق فرمایش و رهنمودهاى امیرالمؤمنین 
  . است و معرفت کسى بیشتر است که نسبت به خدا خوفناکتر باشد

  آثار خشیت
خـوف و خشـیت از خـدا    : فرمود حضرت امیر . خوف و خشیت آثارى حیات بخش دارد

   )507( ».ا�وف جلباب العارف�« )506(. خوى و خصلت خوبان است
همیشه با ما صحبت مى کرد و ما نیز با آن بزرگوار صـحبت مـى    پیامبر : یشه مى گفتعا

کردیم، اما هنگامى که وقت نماز فرا مى رسید، گویا او ما را نمـى شـناخت و مـا ایشـان را نمـى      
   )508(. شناختیم

د و توده مردم، به افراد مـورد  نیز به مالک اشتر رهنمود مى دهد که میان خو حضرت على 
   )509(. اعتماد و اهل خشیت ماءموریت بده تا به مشکلات آنان رسیدگى کنند
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  بردبارى و صبر . 19
در : یکى از ابعاد معارف روزه، بردبارى و استقامت است که در جلوه هاى گونـاگون از جملـه  

در دعاى روز سیزدهم . مى شود جلوه گر... سیماى حلم، تغافل، ثبات قدم، پشتکار و پافشارى و
؛ و قابل توجه است کـه یکـى از نـام    »قدارو ص�� فيه � �ئنات الأ.. .« :ماه رمضان آمده است

ْ�ِ (: است چنانکه در ذیل آیه ؛)510( »شهر ا�ص�«: هاى ماه مبارك ينَ آمَنُوا اسْتَعِينوُا بِا�صَّ ِ
هَا اَ�ّ ّ�ُ

َ
ياَ �

لاَةِ     )511(. آمده است که منظور از صبر در اینجا، روزه است )وَا�صَّ
از . در جاى جاى دعاهاى مربوط به ماه رمضان، صبر و بردبارى مـورد توجـه و تأکیـد اسـت    

دعاء جوشن کبیر که قرائت آن در این ماه بویژه شب هاى قدر توصیه شده است،  72جمله در بند 
 65یا صبور و یا شکور و نیـز در بنـد   : مى خوانیم 57یا من یحب الصابرین و در بند : مى خوانیم
  . یا صادقا لا یخلف: آمده است 100یا جبار یا صبار یا بار و در بند : آمده است

همچنانکه قرآن مى فرماید، یکـى از  . یکى از عوامل ارتقاء درجات روزه صبر و بردبارى است
اى اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر پیشه کنید و به ذکر خدا و نمـاز  . نامهاى روزه، صبر است

  . دتوسل جوئی

  موقعیت صبر
به برخى از آنها اشاره مـى  . موقعیت و اهمیت صبر را باید در جلوه هاى مختلف آن، جویا شد

  . شود
صبر و بردبارى اساس ایمان است؛ زیرا اگر صبر از کانون زندگى انسـان بـا    :اساس ایمان) الف

  . ایمان کاهش یابد، ایمان او مختل مى گردد
   )512( ».ا�ص� نصف ا�ين«: فرمود پیامبر اکرم 

ا�ص� من الايمان بم�لة ا�رأس من ا�سد فمـن لا صـ� � لا ايمـان «: فرمود امیرالمؤمنین 
�.« )513(   
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   )514( ».ا�ص� رأس الايمان«: فرمود امام صادق 
: مـى فرمایـد   علـى  . در نگرش اسلامى، صبر، برترین عبـادت اسـت   :برترین عبادت) ب

   )515( ».فضل العبادة ا�ص� و ا�صمت و انتظار الفرجأ«
و اذا ابتلـوا صـ�وا و اذا غضـبوا .. .« :در مقام معرفى بندگان برتر خدا فرمـود  امام هشتم 

   )516( »....غضوا
 )517(: فرمـود  ه صبر فردى و اجتماعى تقسیم مى شود، چنانچه پیامبر اکـرم  صبر از جهتى ب

کسى که بر اخلاق بد همسرش صبر کند و آن را به حساب اجر و پاداش خداوند بگذارد، خداوند 
  . به او پاداش شاکرین را عنایت خواهد کرد

از جمله صبر شوهر در . یهاى منزل استیکى از جلوه هاى صبر اجتماعى، صبر در برابر دشوار
یکى . برابر همسر و صبر همسر در برابر شوهر و صبر این دو در برابر فرزندان و مشکلات زندگى

ولیت زندگى خانواده و از جلوه هاى بى صبرى در این خصوص پرداختن به کورتاژ و فرار از مسؤ
  : به گفته سعدى. ازدواج است

  بـــودیکـــى طفـــل، دنـــدان بـــرآورده 

  
  پــدر، ســر بــه فکــرت، فــرو بــرده بــود   

  
  شکــه مــن نــان و بــرگ، از کجــا آورمــ

  
  مــــروت، نباشــــد کــــه بگــــذارمش  

  
  چو بیچاره گفت این سـخن پـیش جفـت   

  
  نگـــر تـــا زن او چـــه مردانـــه گفـــت  

  
ــد    ــان ده ــا ج ــیس ت ــول ابل ــور ح   مخ

  
  هر آنکس که دنـدان دهـد، نـان دهـد    /   

  
  انگیزه ها و عوامل صبر

توجه به آثار ) الف: صبر فراوان اند و مهمترین آنها عبارت اند از انگیزه ها و عوامل رویکرد به
توجه به اثرات بى صبرى ) حیاتبخش صبر در زندگى، اعم از زندگى دنیوى، اخروى و برزخى؛ ب

  . توجه به امتحان الهى) توجه به زندگى اسوه هاى صبر و مقاومت و پایدارى؛ د) در زندگى؛ ج
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بایـد همـواره فـراراه     »ا�ص� مفتـاح الفـرج«: که فرمود  آرى، سخن معروف پیامبر اکرم
؛ مفتاح الظفـر �ـزوم ا�صـ�«: را که فرمود زندگى ما باشد، همچنان که فرمایش امیرالمؤمنین 

   )518( ».براى رسیدن به پیروزى در زندگى و فایق آمدن بر مشکلات به کار بندیم
ال و جـواب  چه چیزى باعث مى شود که شهید در قبر مورد سؤ: ال شدسؤ از پیامبر اکرم 
براى سؤ ال و جواب و امتحان شهید برق شمشیر در بـالا  : آن حضرت پاسخ داد .قرار نمى گیرد؟

   )519(. سر او در هنگام شهادت کافى است
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  لیلۀ القدر عید فطر: فصل چهارم

  لیلۀ القدر 
ها توجه نداریم و شاید بسـیارى از  ر فراوانى وجود دارد که بدانحقایق و اسرادر جان آفرینش، 

آنها را با عقل ها و ادراکات خود نمى توانیم مورد آگاهى یا ارزیـابى قـرار دهـیم و از آن جملـه     
  . است، قدر و لیلۀ القدر

ل نـزد خـدا، دوازده   از کتاب خدا استفاده مى شود که عدد ماه هاى سا: فرمود امام صادق 
   )520(. ماه است و سرآمد ماه ها ماه رمضان مى باشد و قلب ماه رمضان، لیلۀ القدر است

هاى آن برابـر هـزار مـاه اسـت و آن      فضیلت یک شب از شب: در صحیفه سجادیه آمده است
   )521(. شب، شب قدر نام گرفته است

: قبلا اشاره کردیم که شب قدر، شب توجه به مقامات معنوى و امامت و زعامت ائمه معصومین
به لیلۀ القدر اعتقاد کامل داشته باشید که از آن على بن ابیطالـب  : فرمود است، لذا پیامبر اکرم 

  . و یازده فرزندان او است
شیطان در این شب، بیرون نیایـد تـا آنکـه صـبح     : قدر مى فرمود درباره شب پیامبر اکرم 

  . طلوع کند و قدرت آسیب رساندن به کسى را ندارد و سحر هیچ ساحرى در این شب اثر نکند
شب قدر شبى است که خداوند متعال آن را از میـان شـبها برگزیـد، همـان طـور کـه از بـین        

را  را و از میـان همـه اوصـیاء علـى      )522( وجودات، انسان را و از جمع پیامبران، محمد 
  . برگزید

  راز نزول ملائک 
بعضى اشکال کرده اند که نـزول ملائکـه در   : شیخ جعفر شوشترى در فوائد المشاهد مى نویسد

  شب قدر خارج از حد است زمین چگونه گنجایش آنها را دارد؟ 
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مى آیند و عروج مى کنند و بعد از آن، طایفه دیگـرى مـى    جواب آن است که گروهى از آنان
  . آیند

  : نازل شدن ملائکه و روح در شب قدر، چند وجه دارد: وى مى افزاید
  . نازل شدن براى آن خصوصیتى است که خدا براى زمین در شب قدر قرار داده است. 1
د، مثـل اطعـام فقـرا و    براى ملاحظه کردن پاره اى از عبادات که در زمین صورت مى گیـر . 2

  . مساکین؛ زیرا که این گونه عبادت بزرگ در آسمانها نیست
نزول ملائکه در شب قدر براى شنیدن گریه و ناله هاى گناهکاران است، زیـرا کـه آنهـا از    . 3

؛ دانسته اند که ناله گناهکـاران  )�ا�مُْسَبِّح حِ يمِنْ �سَْ� احََبُّ اَِ�َّ  �َ ا�مُْذْنِ� �ُ انَ(: کلام خداوند تعالى
ها اهـل معصـیت وجـود     ر راستین افضل از تسبیح تسبیح کنندگان است و چون در آسمانتوبه کا

ندارد ملائکه به زمین مى آیند تا این عبادت ویژه ناله و عذر خواهى راستین نوعى عبادت اسـت  
  . را ببیند

  فضیلت لیلۀ القدر 
ثواب عبادت و کار خیر در شب قدر بیشتر از ثواب عبادت و کار خیر : فرمود امام صادق 

  . هزار ماه است که در آن شب قدر نباشد
کسى که در شب قدر با ایمان راستین و به خاطر جلب غفران الهى  )523(: فرمود پیامبر اکرم 

  . ه گذشته او مورد عفو قرار مى گیردبا حالت ویژه بازگشت و توبه، به عبادت برخیزد، گنا
مردى در راه خدا هزار ماه جنگید، هنگامى که رسول خدا توسط جبرئیل این خبر را دریافـت  

يـا رب «: کرد، آرزو کرد تا در امت او این چنین افرادى زندگى کنند و به درگاه خدا اظهار داشـت 
   )524( »....اه االله �لة القدرعطأعمالا فأقلهم أعمارا و أ�م ق� الأأجعلت ام� 

  . براى امت مسلمانان منظور داشت خدا لیلۀ القدر را به پاس احترام به رسول خدا 

  تقدیر امور سال 
   )525(. تقدیر امور، حتمیت خود را در شب قدر به دست مى آورند
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  شب قدر و فرود آمدن 
د، آنان پرچمهاى در دست دارند، یکى از آنهـا را  فرشتگان در شب قدر فرشتگان نازل مى شون

و یکى را در مسجدالاقصى و یکـى را در مسـجدالحرام و یکـى را در     روى قبر رسول خدا 
طور سینا نصب مى کنند، و بر همه کسانى که به ذکر الهى مشغولند، سلام مى دهند، مگر برافـرازى  

  . ن، قاطع رحم، مشاحن و قمار بازچون خمار، خوك خوار، عاق والدی
هنگامى که فرشتگان به سوى آسمان به حرکت، درمى آیند، از آنان سؤ ال مى شود، آیـا همـه   

آرى، مگر خمـار، گوشـت   : و غفران خویش قرار داد؟ پاسخ مى دهند. انسان ها را خدا مورد عفو
   )527(. خوار، سگ باز، رشوه خوار ربا ،)526(خوك خوار، قمارباز، کینه توز، قاطع رحم، عاق والدین 

به آدم عاق والدین خطاب مى شود هر کار نیکى که مـى خـواهى    )528(: فرمود رسول خدا 
  . که انجام بده، ولى غفران و آمرزش خداوند شامل حال تو نخواهد شد

  آیا شب قدر دائمى است؟ 
و صدر اسلام ندارد؛ زیرا اولا، هر چنـد وضـع    شب قدر اختصاص به زمان رسول گرامى 

در عالم رؤ یا از به حکومت رسیدن بنى امیه در آینـده   لیلۀ القدر براى آن بود که رسول خدا 
تاریخ محزون و مغموم گردید، خداوند تبارك و تعالى براى زدودن حزن و اندوه از قلب پیامبرش 

  . که بهتر از هزار ماه حکومت بنى امیه است، را براى او مقرر داشت شب قدر
ثانیا، طبق صلاحدید الهى شب قدر شب اندازه گیرى است؛ یعنى، آنچه که در طول سال آینـده  
از حوادث و وقایع اتفاق مى افتد، از طرف پروردگار در این شب تقدیر مى گردد و به اطلاع ولـى  

  . مى رسد هر زمان امر 
ثالثا، عبادات خدا مقطعى نیست، مثلا نماز یک مدتى مقرر باشد و بعد از مـدتى تعطیـل شـود    
روزه مدتى باشد و بعد از چندى برداشته شود، بلکه جعل قانون اقتضاى استمرار را دارد، مگـر از  
جانب حضرت حق بر موقت بودن آن تصریح شده باشد و موقـت بـودن لیلـۀ القـدر خاطرنشـان      

  . نگشته است
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شب قدر در هر سال در دهه آخر مـاه رمضـان مـى    : رابعا، روایات بسیارى وارد شده است که
   )529(. باشد

آیا لیلۀ القدر فقط یک شب بود، یـا در  : پرسید مردى از امام صادق : داوود بن فرقد گوید
   )530(. قرآن برداشته خواهد شد اگر شب قدر برداشته شود،: فرمود هر سال هست؟ امام 

از این روایت استفاده مى شود که قرآن و شب قدر ملازم هم هستند و از یکدیگر جدا نخواهـد  
  . شد، بنابراین همان طور که قرآن همیشگى و جاودانه است شب قدر هم این چنین مى باشد

مى آیند، در حالیکه کـه   در شب قدر به امر خدا جبرئیل با دسته اى از فرشتگان به زمین فرود
در دست او پرچم سبزى است، پرچم را بر بالاى کعبه نصب مى کند در احادیث آمـده اسـت کـه    

در آن شب آنها را پهن . براى او ششصد بال است، که دو تاى از آنها را نگستراند مگر در شب قدر
  .شب پراکنده نماید آنگاه جبرئیل فرشتگان را در این. کند که از مشرق و مغرب تجاوز نماید

پس بر هر ایستاده و نشسته، نمازگزار و ذکرکننده سلام گفته، و با آنان مصـافحه نمـوده، و بـر    
! دعایشان آمین گویند تا صبح، و چون صبح طلوع کند، جبرئیل ندا در دهـد آى گـروه فرشـتگان   

 امت محمد هاى مؤمنین  خداوند تعالى با حاجت: حرکت کنید، کوچ کنید فرشتگان مى گویند
  چه کرد؟ 

به راستى که خداوند تعالى به آنان در این شب، نظر رحمت کـرد و آنـان را   : جبرئیل مى گوید
دایم الخمـر، عـاق والـدین، قـاطع رحـم، و      : بخشید و از گناهانشان درگذشت مگر از چهار دسته

   )531( .)کسى که شدید العدوة باشد(مشاحن 
  محدودیت دارد؟ آیا لیلۀ القدر 

در پاسخ پرسش فوق، باید بدین حقیقت توجه داشت که از احادیث مختلف برمى آید که شـب  
  . قدر به یکى از شبهاى نوزده، بیست و یک، و بیست و سوم ماه مبارك رمضان اختصاص دارد

نزَْْ�اهُ ِ� (: منظور از آیه شریفه: پرسید حمران از امام باقر 
َ
چیست؟ امـام   )القَْدْرِ  لةَِ َ�ْ  إِناَّ أ

  . بله، آن، شب قدر است و آن هر سال در ده روز آخر ماه رمضان است )532(: پاسخ دادند 
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. مراد از لیله مبارکه، همان لیلۀ القدر است که همه ساله در دهه آخر ماه رمضان، تحقق مى یابد
شب نیست، بلکه دهـه  در این حدیث سخن از تعیین شب خاصى نیست، حتى مردد بین دو یا سه 

دهـه   پیـامبر اکـرم    :آخر ماه رمضان مورد توجه قرار دارد، لذا طبق فرموده امام صادق 
واخـر شـد �ن رسول االله اذا دخل الع� الأ«: آخر ماه رمضان را غالبا در مسجد، به سر مى بردند

   )533( ».لعبادة� ا�ليل و تفرغ �أا��ز واجتنب ال�ساء و 
  . تأکید داشت تا احیاء لیلۀ القدر مورد توجه، قرار گیرد امام باقر 

هر کس شب قدر را احیا بدارد، گناهان وى آمرزیده مى شود هـر  : همچنین آن حضرت فرمود
   )534(. چند به عدد ستارگان و سنگینى کوه ها و به قدر آب دریاها باشد

  یز داراى عظمت ویژه است؟ آیا روز لیلۀ القدر ن
شب قدر، همه ساله تحقق مى یابد : فرمود در پاسخ پرسش فوق، باید گفت که امام صادق 

   )535(. و روز آن همانند شب آن است
  آیا شب قدر، پیش از اسلام مقرر بوده است؟ 

باید توجه داشت که گر چه در برخى از احادیث در بین امتهاى پیشین سخن از شـب قـدر بـه    
  . مقرر شده است میان آمده، لکن لیلۀ القدر فقط براى امت محمد 

ا یک از امته خدا به امت من شب قدر را بخشید در حالیکه هیچ )536(: فرمودند پیامبر اکرم 
  . از این بخشش الهى برخوردار نبودند

از برخى از روایتهاى دیگر استفاده مى شود که در دوران پیامبران پیشین نیز شـب قـدر بـوده    
: در بعضى مناجات خـود بـا خداونـد عـرض کـرد      حضرت موسى : به عنوان نمونه )537(است 

ذا�ـك : ال� اءر�د ا�واز � ا��اط، قال: قالقر� �ن اس�يقظ �لة القدر، : ر�د قر�ك، قالأال� «
ذا�ـك �ـن سـبح : ال� اءر�د من اءشجار ا�نة و ثمارها، قـال: �ن تصدق بصدقة � �لة القدر، قال

   )538( »....ذا�ك �ن استغفر �لة القدر: ال� اءر�د ا�جاة من ا�ار، قال: �س�يحه � �لة القدر، قال
ذکر مردى از بنى اسرائیل به میان آمـد کـه    محضر رسول خدا  در: ابن عباس نقل مى کند

  . هزار ماه اسلحه بر دوش در راه خداوند جنگیده است
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به شدت شگفت زده شد و آرزو کرد که اى کـاش چنـین مردانـى در امـت او نیـز       پیامبر 
د بنى اسرائیلى داراى عمر طـولانى و اعمـال کثیـر و    از باب اینکه این مر« )539(. وجود مى داشتند

غبطه خورد، که چرا امت او نیز داراى چنین عمر طـولانى و توفیـق    ثواب بزرگى بود، پیامبر 
عمـر امـتم را   ! پروردگـارا : لذا با حسرت به پیشگاه احدیت عرض کرد »اعمال شایسته اى نیستند

خداوند متعال براى دلجویى از پیامبرش، لیلـۀ  ! را اندك، قرار داده اى کوتاه و اعمال شایسته شان
القدر را به او مرحمت کرد و فرمود شب قدر را برتر از یک هزار ماه که مرد بنى اسرائیلى در ایـن  
مدت سلاح به دوش و در راه خدا جنگید، براى تو و امت تو تا قیامت در هر مـاه رمضـان مقـرر    

  . نمودم
  نى لیلۀ القدر را درك مى نمایند؟ چه کسا: س

ایشان براى پاسخ دادن . درباره لیلۀ القدر سؤ ال شد از پیامبر : مى فرماید امام صادق 
  : به حالت خطابه ایستاد و پس از حمد و ثناى الهى فرمود

مخفـى  (یلـۀ القـدر را نپوشـاندم    به راستى شما که از لیلۀ القدر از من مى پرسید، مـن ل : اما بعد
بدانید هر کس ماه رمضان بر او وارد شد، و او صحیح و سـالم و مسـتعد باشـد،    ! اى مردم) نکردم

پس روزهاى آن را روزه، و شب هاى آن را به ورد و ذکر نماز شـب و مناجـات، تـلاوت قـرآن     
د و نماز جمعه را حضور مشغول باشد، و نمازهاى واجب و نمازهاى وارده در آن را مواظبت بنمای

پیدا کند، و به مراسم صبح عید فطر توفیق یابد، به تحقیق کـه لیلـۀ القـدر و فضـیلت بـزرگش را      
  . ها و جوایز خداوند دست یافته است دریافته است، و به پاداش

سوگند به خدا این چنین فردى رستگار شد و دست یافت به جـوائزى  : فرمود امام صادق 
وائز بندگان، یعنى از جوائزى که خدا به بنده اش مى دهد، با جوائزى که بندگان به یکدیگر غیر ج

   )540(. مى دهند، فرق دارد
  .شب قدر را فقط در پرتو ولایت اهل بیت، مى توان درك کرد
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 )541(: دنقل کرده است که آن حضرت فرمو از پدران خود و از امیرالمؤمنین  امام جواد 
به اصحابش فرمود به شب قدر ایمان بیاورید، مصداق شب قدر على و  شنیدم که پیامبر اکرم 

  . یازده فرزندش مى باشد
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  فطره 
  : در خاتمه مبحث ماه مبارك رمضان توجه به چند نکته در باب فطره، ضرورى است، از جمله

پرداخت کنیم؟ در این رابطه باید توجه داشت که فطره  ما به چه کسانى مى توانیم فطره را. الف
  . اختصاص به فقرا ندارد

  . به فقیر شراب خوار نمى شود فطره داد. ب
دسته دومى که نمى توانند از فطره استفاده کنند، کسانى که آشکارا معصیت مى کنند، گرچـه  . ج

آشکارا معصیت کند، پس کسـى   کسى که به او فطره مى دهید ضرورت ندارد عادل باشد، اما نباید
  . که فطره را در راه فسق و گناه مصرف مى کند، نمى توان فطره بگیرد

سید فطره خود را به هر کسـى  . آن هایى که غیر سید هستند، به سید نمى توانند فطره بدهند: د
  . مى تواند بدهد

خلاصه آنچکـه غـذاى   فطره باید از قوت غالب، یعنى گندم، برنج، نان، ذرت، نمک و خرما، : ه
  . سالانه خانواده را تشکیل مى دهد پرداخت شود

  روز فطر 
  : روز فطر، یکى از اعیاد بزرگ است که در آن چند عمل مستحب است از جمله

  . غذا خوردن قبل از نماز عید فطر .1
  . انجام نماز عید .2

واجب است و باید به جماعت خوانده شود، ولى در زمـانى   نماز عید در زمان حضور امام 
  . غایب هست، مستحب مى باشد و مى شود آن را به جماعت یا فرادى خواند که امام 
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  .297، ص 2ج  ،، بخش تقوى1ج  ،تزکیه النفس ،شفیعى مازندرانى: 316ص  ،فتال نیشابورى ،روضۀ الواعظین -55
  .، بخش روزه3ج  ،تزکیۀ النفس ؛مبحث صوم :مصباح الشریعۀ -56
  .اخلاق ناصرى ،؛ خواجه نصیر الدین طوسى15، فصل 6مرحله  ،نهایۀ الحکمۀ ،طباطبائى علامه -57
  .مبحث روزه ،مصباح الشریعۀ ؛، ذیل آیه1جلد  :تفسیر الصافى -58
، ص 1ج  ،صـدر المتـاءلهین شـیرازى    ،؛ تفسیر القرآن13ص  ،حدیث اول ،چهل حدیث ،امام خمینى رحمۀ االله -59

  .ر، قم، طبع انتشارات بیدا428
  کیفر سنگ اندازى در امر ازدواج جوانان -60

سه تن از تجار مسافر در نجف اشرف به محضر علامه امینى قدس سره رسیدند و گفتند ما راهى سـفر مکـه هسـتیم    
سرمایه تجارى ما پیش شما ودیعـت بمانـد تـا     .ولى مى خواهیم دوباره به اینجا بازگردیم و به سفر تجارى خود بپردازیم

او مـردى امـین و   . پیش محسن امین محله بروید و امانت را به او بسپارید و به او اعتمـاد کنیـد  : علامه فرمود .گردیمباز 
. پس از بازگشت از سفر حج پرچم سیاهى را بالاى خانه محسن یافتنـد . مورد وثوق ماست آنان طبق نظر او عمل کردند

وصـى بـه محـل    . وصى او مراجعه کردند و مساءله را در میان نهادند آنان به .معلوم شد که محسن امین از دنیا رفته است
در آن اطاق فقط همین دو امانـت   :نگهدارى امانات رفت و امانت ها را آورد، ولى امانت یکى از سه نفر را نیاورد و گفت

نیمه شـب روى قبـر او برویـد و     :علامه گفت. آنان آشفته خاطر به دیدن علامه شتافتند و قضیه را بازگفتند ،وجود داشت
ما هراسناکیم کـه  : دو تن از آنان گفتند. او سر از قبر به در مى آورد و پاسخ شما را مى دهد ،سه بار بگویید؛ محسن امین

فرد امانت باخته از علامه خواست تا با هـم وادى السـلام برونـد، علامـه      .نیمه شب به قبرستان وادى السلام نجف برویم
امـین  . ناگهان قبر او شکافته شد !محسن امین: او سه بار صدا زد. همگان نیمه شب کنار قبر محسن امین رفتندپذیرفت و 

چـرا ایـن   : امانت سومى در فلان جاست علامه حیـرت زده پرسـید   :از قبر بیرون آمد و گفت ،با بدنى شعله ور در آتش
قصاب محل امـین ایـن    ،قصاب محل: قط پاسخ دادامین سکوت کرد و ف ؟جرم تو چیست ،چنین مورد شکنجه مى باشى
 ؟آیا با محسن امین مسـاءله اى دارى : آنان متحیرانه فردا به سراغ قصاب محل رفتند و گفتند. جمله را گفت و ناپدید شد

چه شده است که ایـن گونـه   : آنان پرسیدند .خداى قبر او را پر از آتش کن :او با ساطور به طرف آنان حمله کرد و گفت
چهار سال پیش خواستگار خوبى براى دخترم آمده بود که جهت تحقیق پیش امـین  : قصاب پاسخ داد ؟از او یاد مى کنى

در حالى که  ؛من او را نمى شناسم :او که دختر مرا براى پسر خود در نظر داشت به آنان گفت. به عنوان مطلع محل رفتند
لذا منصـرف   ،کرد که دختر مورد تحقیق در آن محله بدنام استخواستگار از نمى شناسم او احساس  .خوب مى شناخت

البته خود امین هم براى پسرش به پیش نیامد و نمى شناسم او تاءثیر منفى در محله علیه دختر من به راه انـداخت و  . شد
 .رفتـه اسـت  مؤ منه و پاکدامن من به خاطر آن جمله مورد سوء ظن محله قرار گ ،عفیف ،چهار سال است که دختر نجیب
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آن دختر را براى پسر یکى از این سه تن عقـد بسـت    آنان زمینه جلب رضایت قصاب را فراهم آورند و علامه امینى 
  .و رضایت او براى محسن امین جلب شد

  .239معانى الاخبار، باب معنى الکفو، ص  ،صدوق :ك.ر -61
  .79-78ص  ،تعلیم و تربیت ،کانت :ك.ر -62
  .120، ص 5، فیض القدیر، ج 303، ص 1ج  ،مجموعه ،رامو :ك.ر -63
  .311، ص 7ج  ،وسایل الشیعه -64
  .26، ص 3ج  ،روضۀ المتقین -65
  .298، ص 7ج  ،وسایل الشیعه -66
  .سفینۀ البحار، کلمه صوم -67
  .1، ج 59ص  ،اءمالى صدوق -68
  .298، ص 7ج  ،وسایل الشیعه -69
  .303ص  ،همان -70
  .87-86صص  ،کلیات ،شیخ بهائى -71
  .باب الحکم ،میزان الحکمه -72
  .ماده حسن ،سفینۀ النجاة -73
  .292، ص 7ج  ،وسایل الشیعه -74
  .324، ص 5مجمع الزوائد، ج  -75
  .292، ص 7ج  ،وسایل الشیعه -76
  .227، ص 3ج  ،روضۀ المتقین -77
  .سفینۀ البحار، ماده بیت -78
  .26 نقش روزه در درمان بیماریها، ص -79
  .5-8، صص 2ج  ،جامع السعادات :ك.ر -80
  .235-237صص  ،معراج السعادة -81
  .فصل انفاق ،تزکیۀ النفس :ك.و ر 297، ص 2ج  ،؛ پرورش روح73، ص 2ج  ،من لا یحضره الفقیه -82
  .، مبحث الصوم3ج  ،تزکیۀ النفس ،شفیعى مازندرانى :ك.و ر 108، باب 378ص  ،علل الشرایع ،صدوق -83
  .، طبع آل البیت9، ص 10ج  ،وسایل الشیعه -84
  .165، ص 10مجمع الزوائد، ج  -85
  .341، ص 96بحار الانوار، ج  -86
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  .11115، حدیث 82، ص 11و ج  1255، حدیث 84، ص 12المعجم الکبیر، ج  ،طبرانى -87
  .120، ص 5فیض الغدیر، ج : 303، ص 1ج  ،ورام -88
  .13716، ح 10ج  ،وسایل الشیعه -89
  .51، ص 19تفسیر کبیر، ج  -90
  .16ص  ،ارکان الاسلام ،سلیمان غاوجى -91
  .ماده صبر ،مفردات ،راغب -92
  .311، ص 7ج  ،وسایل الشیعه -93
  .219، ص 15صحیفه نور، ج  -94
  .256ص  ،همان -95
  .177ص  ،همان -96
  .211، ص 7همان ج  -97
  .80، ص 1ج  ،بحرانى ،شرح نهج البلاغه -98
  .نساء 142تفسیر العیاشى ذیل آیه . 227ص  81و ج  18، ح 295، ص 69الانوار، ج  بحار -99

  .319، ص 1مجموعه آثار، ج  ،شهید مطهرى :ك.ر -100
  .5873شماره  ،غررالحکم -101
  .5874شماره  ،همان -102
  .باب ما یحمد من الجاه ،مجموعه ،ورام -103
کسى او را زیر ناودان طلا در کنار کعبه دیده بود : ر نوشته انددر احوالات سپهسالا: حکایت مرحوم سپهسالار -104

ولى آنگـاه کـه بـه دیـدن     . شنونده از این تقاضا تعجب کرده بود .با من ،آخرت ،دنیاى مرا آباد کن! اى خدا :که مى گفت
سـؤ ال کـرد    ساختمان مدرسه سپهسالار رفت مدرسه عالى شهید مطهرى امروز، از همت و توفیق بانى آن تعجـب کـرد،  

پیرمردى را به او نشان دادند، وقتى نزدیک او رفت با کمال تعجب دید همان آدمـى اسـت کـه در کنـار      ؟بانى آن کیست
  .با من ،آخرت ،دنیایم را آباد گردان! خدایا :زیر ناودان طلا مى گفت ،کعبه

دشـاهان تیمـورى اسـت کـه بـا      همسر شاهرخ یکى از پا ،از جمله زنان با همت گوهر شاد خاتون :گوهرشاد خاتون
  .نام خود را جاودانه کرد ،احداث مسجد گوهرشاد در کنار قبر امام هشتم

  .345، 219، صص 1ج  ،حلیۀ الابرار، بحرانى -105
  .14478، ح 144، ص 11ج  :وسایل الشیعۀ -106
  .212، ص 4ج  ،دار السلام -107
  .103ص  ،الخماسیات ،المواعظ العددیۀ -108
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  .8، ص 45الاءنوار، ج بحار  -109
  .21، ص 7ج  ،وسایل الشیعه ،حر عاملى :ك.ر -110
  .103، ص 1ج  ،جوامع الجامع ،طبرسى :ك.ر -111
  .431ص  ،صیام ،خیابانى ،وقایع الاءیام -112
  .25-22 :بنى اسرائیل -113
  .ذیل آیات فوق ،جوامع الجامع -114
  .ذیل آیات فوق ،جوامع الجامع -115
  .24اسراء  -116
  .83 :بقره -117
  .249، ص 12ج  ،روضۀ المتقین -118
  .74، ص 74بحار الاءنوار، ج  -119
  .275، ص 75بحار الاءنوار، ج  -120
  .، ثلاثیات63ص  ،مواعظ العددیۀ -121
  .61ص  74بحار الاءنوار، ج  -122
  .237، ص 15ج  ،وسایل الشیعه -123
  .487، ص 14بحار الاءنوار، ج  -124
  .45498، 45543، 45479، 45521، 45477، 45483، 45477، احادیث 16ج  ،الکنزالعم -125
  .439و  413، ص 21ج  ،جامع احادیث الشیعه -126
  .237، ص 15ج  ،کتاب النکاح ،وسائل الشیعه -127
  .466، ص 21ج  ،جامع احادیث الشیعه -128
  .174کحل البصر، ص  -129
  .احیاء التراث العربى، طبع 196، ص 71بحار الاءنوار، ج  -130
  .23: ؛ اسراء151 :؛ انعام36: ؛ نساء83بقره  -131
ج  ،المناقب لا بن شهر آشـوب  :بیروت ،، دار الافاق الجدیدة173، ص 13السفر . 4ج  :المخصص لا بن سیده -132

  ..126، ص 3
  .446، ص 21ج  :جامع اءحادیث الشیعۀ -133
  .431ص  ،صیام ،وقایع الاءیام ،خیابانى -134
  .7، ح 252، ص 1ج  :عوالى اللثالى -135
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  .64، ح 74، ص 74و ج  7، ح 373، ص 73ج : بحار الاءنوار -136
  .23: اسراء -137
  .105 :توبه -138
  .، طبع کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى487-486، صص 2ج  ،زبدة البیان :ك.ر -139
  .همان -140
  .8 :عنکبوت -141
  .356 ، ص96ج : بحار الاءنوار -142
  .157، ص 6ج  ،اصول کافى -143
  .132، ص 101بحار الاءنوار، ج  ،مجلسى -144
  .414، ص 74بحار الاءنوار، ج  -145
  ؟431ص  ،صیام ،وقایع الایام ،خیابانى -146
  .368، ص 2ج  ،مکارم الاخلاق ،رضى الدین طبرسى :ك.ر -147
  .همان -148
  .287، ص 4ج  ،میزان الحکمه ،رى شهرى :ك.ر -149
  .دارالکتب العلمیه ،، چاپ بیروت193، 192، 190، ص 4ج  ،مستدرك ،حاکم :ك.ر -150
  .همان -151
  .همان -152
  .122، ص 19ج  ،احقاق الحق -153
  .حکمت شماره ،نهج البلاغه -154
  .193، ص 4ج  ،مستدرك -155
  .193، ص 4ج  ،مستدرك -156
  .6331، ح 202، ص 5ج  :عۀ، وسایل الشی20ح . 544ص  :الخصال -157
  .30، ح 361، ص 76و ج  116، ح 214، ص 7ج : بحار الاءنوار -158
  .همان -159
  .سفینۀ البحار، جور -160
  .سفینۀ البحار، جور -161
  .فصل امام هفتم ،تحف العقول -162
  .318، ص 2ج  ،جامع السادات ،نراقى :ك.ر -163
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  .1602 - 1601، 1600 - 1599ل ، مسائ839، ص 1ج  ،رساله مراجع :ك.ر -164
  .74، ص 5ج  ،غررالحلکم -165
  .340، ص 8ج  ،میزان الحکمه -166
  .340، ص 8ج  ،میزان الحکمه -167
  .همان -168
  .، بخش کذب2ج  ،تزکیۀ النفس ،شفیعى :ك.ر -169
  .همان -170
  .632، ص 2ج  ،وسایل الشیعه ،حر عاملى -171
  .11فصل ، جامع الاءخبار، ،سبزوارى -172
  .405ایده ها، عقیده ها، ص  ،؛ شفیعى359؛ فصص العلماء، ص 234، ص 3ج  ،بهجۀ الآمال -173
  .26 :مریم -174
  .، باب الکذب2ج  ،تزکیۀ النفس ،شفیعى :ك.ر -175
  .20، ح 247، ص 70ج : بحار الاءنوار -177. 256الحکمۀ  :نهج البلاغه -176
  .، ماده حسد1ج  :قصار الجمل -178
  .531، ص 4ج  :غررالحکم -179
  .249، ص 77بحارالاءنوار، ج  -180
  .249، ص 77بحارالاءنوار، ج  -181
  .249، ص 77بحار الاءنوار، ج  -182
  .321، ص 69بحار الاءنوار، ج  -183
  .، باب الغیبۀ2ج  ،اصول کافى -184
ر است از غیبت کردن که امام صادق آرى اتهام و تهمت زدن بسى بدت)67-6ابن ابى الحدید، ص  ،نهج البلاغه -185

 ،ابواب احکام العشـرة  ،وسایل الشیعه ،اذا اتهم المؤ من اخاه انماث الاءیمان فى قلبه کما ینماث الملح فى الماء: فرمود) ع(
  .16395حدیث  ،چاپ آل البیت 302، ص 12ج 

  .174ص  ،مشکات الاءنوار، فصل الغیبۀ ،رضى الدین طبرسى -186
  .214 ،حکمت ،غهنهج البلا -187
  .176، ح 65، ص 2ج  :الحکم -188
  .53، ح 258، ص 75ج : بحار الاءنوار -189
  .308ص  ،اربعین امام خمینى  -190
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  .، ابواب احکام العشرة161، باب 16359، ح 302، ص 12ج  ،وسایل الشیعه :ك.ر -191
  .308ص  ،اربعین امام خمینى  -192
  .358، ص 2ج  ،، اصول کافى62ص  ،، چاپ آل البیت12ج  ،الشیعهوسایل  -193
  .171، ص 109جامع الاءخبار، فصل  ،سبزوارى -194
  .همان -195
  .107، ص 2ج  ،قصار الجمل ،مشکینى -196
  .، باب الغیبۀ و البهتان7، ص 4ج  ،اصول کافى ،کلینى -197
  .سفینۀ البحار، ماده غیبت ،باب الغیبۀ ،قصار الجمل -198
  .همان -199
  .216، ح 43، ص 1ج  :الحکم -200
  .171، ص 13ج  ،مصنفات ،شیخ مفید، امالى -201
  .303 - 299صص  ،ثواب الاءعمال -202
  .سفینۀ البحار، ماده حق -203
  .سفینۀ البحار، ماده زوج -204
  .، باب عیبجوئى2ج  ،تزکیۀ النفس -205
  .308، ص 5ج  ،میزان الحکمه -206
  .؛ سفینۀ البحار، ماده عیب47، ص 3ج  ،کافى -207
  .همان -208
  .233، ص 11ج  ،وسائل الشیعه -209
  .همان -210
  .همان -211
  .51، ص 2ج  ،تزکیۀ النفس ،، بخش عیبجویى2ج  ،پرورش روح -212
  .51، ص 2ج  ،تزکیۀ النفس ،، بخش عیبجویى2ج  ،تزکیۀ النفس -213
  .46، ص 16ج  ،یث الشیعهجامع احاد -214
  .، سفینۀ البحار، ماده طیب309، ص 2بحار الاءنوار، ج  -215
  .309، ص 2ج  ،مستدرك -216
  .309، ص 2ج  ،مستدرك -217
  .مبحث کبر ،تزکیۀ النفس :ك.ر -218
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  .مبحث کبر ،تزکیۀ النفس :ك.ر -219
  .244معالى الاءخبار، ص  ،صدوق -220
  .مبحث کبر ،تزکیۀ النفس -221
  .ماده کبر ،قصار الجمل -222
  .257، ح 376، ص 1ج  :الحکم -223
  .987، ح 220، ص 2ج  :الحکم -224
  .371حکمت  :نهج البلاغه -225
  .197، ص 89فصل  ،جامع الاءخبار، صدوق -226
  .ماده کبر ،قصار الجمل -227
  .ماده کبر ،حرف الکاف ،کنز العمال -228
  .299/303 :صدوق ،ثواب الاءعمال -229
  .34 :بقره -230
  .29 :نحل -231
  .60: زمر -232
  .36 :اعراف -233
  .23 :نحل -234
  .222، ص 6ج : المحجۀ البیضاء -235
  .24ص  ،اثنا عشریۀ -236
  .234حکمت  ،نهج البلاغه -237
  .بخش ورود اهل بیت به مجلس عبیداالله در کوفه ،شیخ عباس قمى ،نفس المهموم -238
  .واقعه احد ،هشامسیره ابن  -239
  .17، ح 312، ص 2ج  :الکافى -240
  .9467شماره  :غررالحکم -241
  .889شماره  ،همان -242
  .199خطبه  ،نهج البلاغه -243
  .243و باب معنى العجب ص  241معانى الاخبار، باب معنى الکبر، ص  ،صدوق -244
  .189فصل عاشر، ص  ،باب سادس ،مواعظ العددیه ،مشکینى -245
  .437، ص 20ج  :؛ تفسیر المیزان630، ص 4ج  :نورالثقلین -246
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  .134، ص 72بحار الاءنوار، ج  -247
  .341، ص 96ج  ،همان -248
  .، طبع مکنبۀ المرتضویه20، ص 2ج  ،الصراط المستقیم ،العاملى النباظى :ك.ر -249
  .359، ص 96ج  ،بحار الاءنوار، علامه مجلسى -250
  .، ماده صحب184، ص 6ج : البحارمستدرك سفینۀ  -251
  .252معانى الاءخبار، ص  ،صدوق :ك.ر -252
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  .4570شماره  ،همان -302
  .9149شماره  ،غرر الحکم -303
، فى نحـف  419ص  ،، ـ الاءمالى 149ص  ،؛ فـى المـحاسن268، ص 8، و ج 23، ص 1ج  ،اصـول کـافـى -304
  .37ص  ،العقول

  .135، ص 2ج  ،امالى طوسى -305
  .289ص  ،ـ فى الاءمالى 38ص  ،العقول نحف -306
  .106-105صص  21ج : بحار الاءنورا -307
  .، بخش توبه1ج  ،تزکیۀ النفس -308
  .ماده نوب ،مفردات ،راغب -309
  .2072شماره  :غررالحکم -310
  .10174حدیث  :کنزالعمال -311
  .1355شماره  ،غررالحکم -312
  .13707، ح 129، ص 12ج  :مستدرك الوسائل -313
  .4: قدر -314
  .167و  166، صص 5؛ شرح المقاصد، ج 790ص  ،شرح الاصول الخمسه -315
  .451کشف المراد، ص  -316
  .13ح  373، ص 3ج  ،مترجم ،اصول کافى -317
  .373، ص 3ج  ،اصول کافى -318
  عاقبت عابد بنى اسرائیل -319

دل از دنیا بریـده و پیوسـته بـه     ،عـابـدى در بـنـى اسـرائیل: ـود فـرمـودبـه یـکـى از یـاران خ) ع(امـام صـادق 
ابلیس از فرط ناراحتى بانگى برآورد و همه دستیاران و فرزندان خود را فـرا خوانـد و بـراى گمـراه     . عبادت سرگرم بود

در او  :ابلیس گـفـت :گفت ابلیس. یکى گفت از راه زن او را گمراه کنید .کردن عابد، از آنـان کـمک و مشورت خواست
سـومى  . او از این راه نمـى لغـزد   :گـفت. از طـریـق شـراب وارد عـمـل شـویـد :دیـگـرى گـفـت .مـؤ ثـر نـیـسـت

در عـبـادتـگــاه   ،ابلیس تـحـسـیـن کــرد و در نـتـیـجــه یـکــى از شـیـاطـیــن    . از راه عبادت وارد شوید :گفت
عـابـد بـه عـبـادت مـشـغـول شـد، و حـتـى در زمانى که عابد استراحت مى کرد، او همچنان سـرگرم عبـادت بـود،    

گـنـاهــى  .. .در پرتـو اعـجــاز تـوبــه   : پاسخ داد ؟چـگـونه به این توانایى در عمل دست یافته اى: عـابـد پـرسـیـد
 .پس مرا هم راهنمایى کـن  :عـابـد گفت ،ه تـوبـه و عـمـل نـیـک روى آوردمسـپـس جـهـت جـبـران آن بـ ،کـردم

بگیـر و بـرو، و بــه     ،و این هم دو درهم خـرج راه  ،زن بدکارى است ،فلان خانه ،در فلان شهر، فلان کوچه :ابلیس گفت
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، اهـل عـبـادت بـه سـراغ او   زن نـابـکـار وقـتـى دیـد مردى با وقار .تـوبـه کـن  انـجـام عـمـل بـپـرداز و سـپـس 
اى بنـده   :زن گفـت . ولى عـکـس آن را مـشـاهـده کـرد  ،آمده پنداشت براى امر به معروف و نهى از منکر آمـده اسـت

 ؛ترك الذنب اءهون من طلب التوبـۀ : اى بنده خدا :زن گفت.. .کـه :عـابـد گـفـت. راز آمدن خود را به اینجا بـگـو! خدا
و لیس کل من طلب التوبۀ وجدها؛ این چنـین   :ـان تـر است از مرتکب شدن گناه به طمع انجام توبهگـنـاه نـکـردن آس

بازگرد و چون بازگردى او را نخـواهى  : و افزود. نیست که هر کس طالب توبه باشد، تـوفـیـق آن را بـه دست مى آورد
بـه   .آن زن از دنیا رفـت  ،پس از چندى .نیافت عابد بازگشت و کسى را .بـدان او ابـلیس بوده ،در آن صـورت .یـافـت

وححى رسید که فلان زن را به خاك بسپار و در تشییع جنازه و نماز و خاك سپارى او شرکت کن که مـا او   ،موسى کلیم
 ،زیـرا او عـبـد مـا را از گـنـاه مـنـصـرف کــرد، بــه خـاطــر ایــن عــمل      ،را مورد غفران و عفو خود قرار دادیـم

مـردم   ،انـهـا من اءهل الجنۀ: کتیبه اى در سراسرى او از آسمان ظاهر شد که در آن آمده بـود ،آن زن از دنیا رفت وقتى
-37، صـص  1ج  ،آثار الاءعمال ،جـزائرى :ك.ر. (دخـالت کـرد) ع(تا سه روز آن زن را دفن نکردند تا آن که موسى 
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  .وابتغوا الیه الوسیلۀ :، ذیل تفسیر آیه33، ص 2ج  ،تـفـسـیـر الصـافـى :ك.ر -366
  )ع(توسل به امام هشتم  -367

در  :آیـت االله مـعـرفـت یکى از اساتید حوزه علمیـه قـم در ضـمن خـاطرات مسـافرت بـه مشـهد، خـود گـفــت         
بسیار صمیمى بـا   ،ساله اى با محبت خاصى به سوى من آمد و در هـمـان لحظه اول 60فـرودگـاه مشهد پیرمرد حدود 

ما برخورد کرد، بعد معلوم شد که یکى از مسافران تـهـران اسـت و مـهـمـتر آن که در هواپیما، صندلى او در کنـار مـن   
ان بـود، مـن در حین پرواز، در ضمن گفتگوها گفـتم ائمـه معصـومین    بود، او مردى بسیار خوش صـحـبـت و بـا ایـمـ

علیه السـلام بـه یـاد شـیعیان و هواداران خود هستند و در صورت لزوم دست آنان را مى گیرند، هـنـگـامـى که سخن 
 ـ  :من بدینجا رسید، او گفت از او  .ن دارمکلام شما کاملا صادق است و شاهد بر صدق مـدعـاى شما داستانى است کـه م

پـدرم از مـعـاریـف شـهـر بــود،   ،مـن در مـشـهـد زنـدگـى مـى کـردم :او گفت. خواستم تا داستان خود را بازگوید
صبح هـنـگـامـى کــه   ،سـال داشـتـم و در آسـتـانـه عـروسـى مـن بود که پدرم فوت کرد، و پس از چندى 17مـن 

دارایـى بــه عنـوان وجـه نقـد بـاقى       ،همه را به سرقت بردند، تنها سـه قـرآن ،شتمدیدم هر چه دارایى دا ،به مغازه رفتم
مانده بود، و آن را به کارگر مغازه دادم و گـفـتـم بـگـیـر و خـرج زنـدگـى خـود کـن و مـى بـیـنـى کــه زنـدگــى   

هاى امید بـه رویم بسته شده وضعیت روحى من آشفته گشت به گونه اى که همه درها و روزنه  .مـن مـخـتل شده است
تا آن که تصمیم گرفتم کـه خودکشـى کـنم و از ایـن راه     . بود و مشکلات زندگى روز به روز خود را بیشتر نشان مى داد

  .خود را از مخمصه راحت نمایم
  .خودکشى کنم ،تصمیم گرفتم ،آن چه ذهن مرا جلب کرده بود رها شدن از مخمصه از طریق انتحار بود، بالاءخره

 ،کنـار قبـر آن حضـرت نـشـســتم     ،بـه حـرم آمـدم   ) ع(سـاعـت دو بعد از ظهر، جهت خداحافظى با امام هشـتم  
خداحافظى کردم و سپس براى عملى کردن تصمیم خود حرکت نمودم که ناگهان مـسـاءله اى بـه خـاطرم گذشـت و آن   

اگـر هـزار تـومـان پـول با برکت به مـن قـرض    :به قبر آن حضرت نگاه کـردم و گـفـتـم. بود) ع(توسل به امام هشتم 
اولااز خودکشى مـنـصـرف مى شوم و ثانیا، سال دیگر همین روز این قرض را ادا خواهم کـرد، کمـى نشسـتم و     ،بدهى

اسـماعیل مسـگر    :مـردى نـاشـنـاس پـیـش آمد و گفـت  ،نـاگـهـان دیـدم ،بـه هـمـیـن مـسـاءله فـکـر مـى کـردم
هزار تومان به من داد، و رو به حضرت کرد و چـیـزى گـفـت و رفـت هـزار تـومـان آن روز پـول  .آرى :گفتم. ؟تویى

تـشـکــر کــردم و بــه سـوى     ) ع(از امــام   ،خـوشـحـال شـدم و از خـودکـشـى چـشـم پـوشـیـدم. کـلائى بـود
که آن مرد چه کسى بود، او چه مى دانست  مـنـزل حـرکـت کـردم ولى ایـن مـسـاءله فـکـرم را بـه خـود مشغول کرد

راه را کج کردم و به سوى خانه علامه نهاونـدى   ؟که در دلم چه مى گذرد، و من چگونه سـال بـعـد پول را به او برسانم
ایــن   :او گـفـت .کـه پـدرم مـریـدان ایـشـان بـود و در حرم نماز مى خواند، رفتم و جریان را برایش تـوضـیـح دادم

اگر آن مرد آمد تـا   ،در تاریخ تعیین شده سر میعاد مى روى ،ولى طـبـق تـعـهـد، سـال آیـنـده ،بـلغ از آن تـوسـتمـ
  .مبلغ را بستاند، دست او را بگیر و او را به امام هشتم سوگند بده تا خود را معرفى نماید
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که هنگـامى کـه حـضــرت آیــت االله      طـبـق راهـنـمـایـى عـلامـه نـهـاوندى ـ علامه نهاوندى همان کسى است 
. بروجردى در تابستان به مشهد تشریف فرما شده بود او جایگاه نماز خــود را در اخـتـیــار آن حـضــرت قــرار داد    

هـمان سال وقتى از مکه به زیارت کربلا و نجف مـشـرف شد، مرجع تقلید آن روز، حضرت سـید ابوالحسـن اصـفهانى    
وقـتى که علامه نهاوندى در جاى او بـه نمـاز ایسـتاد، نـدایى بـه گوشـش       . خـتـیـار او نـهـادجایگاه نماز خود را در ا

هزار تومان با  ،عـمل کردم .رسـیـد کـه مـسـاءله بـه خـاطر احترامى است که در حق فرزند ما بروجردى روا داشته اى
ـه راه انـداخـتـم و بـر مـشـکــلات غــالب   مـغـازه را ب ،زندگى مرا کاملا رونق بخشید، عروسى کردم) ع(برکت امام 

حاضر شـدم هـمان مـرد   ،و در جاى قبلى) ع(کنار قبر مطهر امام  ،سـر سـال فـرا رسید، با هزار تومان در جیب ،آمـدم
من دست او را گـرفـتـم و وى را بـه امـام هــشتم   .هزار تومان قرضى را به ما رد کن :طبق وعده پیش من آمد و گفت

او خود را معرفى کـرد،   ؟تو کیستى و چگونه در جریان تـصـمیم و توسل و تقاضاى من قرار گرفتى :سوگند دادم که) ع(
مـن عـلاوه بـر اداى واجبـات مـالى و پاکسـازى        :او گفـت  .معلوم شد یکى از تـجـار مـشـهد و از آشنایان پدرم است

ایـن   .تـا از پـاداش الهـى آن برخوردار شـوم  ،سـالانـه مـبـلغـى را هـم بـه وام دادن اخـتـصـاص مـى دهـم ،امـوالم
خواستم تا کسـى را  ) ع(حضرت ثمن الائمه  .بـدهـم ،بار این مبلغ به هزار تومان رسیده بود و کسى را نیافتم که به او وام

یا دیدم در کنار جوى بزرگى که از بسط بالا به طـرف بسـط پـایین رد     آن روز بعد از صرف نـهـار، در عالم رؤ. بفرستد
بـا جلال و عظمت خاصى کنار من آمد و تـو را در همـین   ) ع(امـام هـشـتـم  .مـى شـود، مـشـغـول وضـو هـسـتـم

شـما را در   من پس از بیـدارى برخاسـتم و آمـدم    .هزار تومان را بـه اسـماعیل مسگر بده: جا به من نشان داد و فرمود
در دلم خطور کـرد کـه چـرا از قـرض گیرنـده نـشـانــى        ،ولى هنگامى که از شما جدا شدم ،اینجا دیدم و مبلغ را دادم

را در عالم رؤ ) ع(امام  ،امروز هم که خوابیده بودم .در کار است) ع(پاى امام  ؛با خود گفتم ضامن او معتبر است ،نگرفتم
  .ید على اکبر برو طلب خود را وصول کن و آمدم و شما را دیدار کردمس: به من فرمود ،یا دیدار کردم

  )ع(توسل به امیرالمؤ منین 
، مشغول خوردن خرما بود، هسته هاى آن را کنار سـلمـان جـمع مى )ص(در کنار رسول خدا ) ع(امـیـرالمـؤ منین 

 ،تو سـالخورده اى  :حضرت امیر گفت ؟ـنـىساله شوخى مـى ک 300با من  ،ساله اى 30تو  :کرد، سلمان به احترام گفت
پـس از جمـع آورى    ،یادت هست در دشت ارژن ؟ولى از کجا معلوم کـه مـن از تـو بزرگتر نباشم ،من سالخورده نیستم

 ،در آن هنگام شیرى سر رسید و پس از آب خـوردن ،لباس خـود را از تـن بـیـرون کـردى و داخـل آب شـدى ،هیزم
از پیران شـنیده بـودى کـه چنانچـه در بیابـان دچـار        ؟ـو دراز کـشید، و تو در میان آن مانده بودىروى لبـاس هـاى ت

یا روز بهان اءخرج من الماء شـیر فـرار    :مشکل شدى بگویى یا فارس الحجاز اءدرکنى سواره اى سر رسید و به تو گفت
آن کس  .یا سلمان انا ذلک الفارس .ات داد، دادىو آن گاه دسته گلى چیدى و به آن که تو را نج ،کرد، و تو نجات یافتى

  .منم
  :تذکر
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بـه ) ع(تـوسـل حـضـرت آدم  ؛تـوسـل مـسـاءله اى اسـت کـه در هـمـه ادوار گـذشته نیز مطرح بوده است :الف
م پیش از تشرف به دین مقـدس اسـلا   ،، توسل سلمان...خـمـسه طیبه چنانکه قرآن مى فرماید فتلقى آدم من ربه کلمات

  .چنانکه در سطور فوق بیان گردید
و اختصـاص بـه پیـروان انبیـا نــدارد، حـتــى        ،مطرح است ،تـوسـل در هـمـه دنـیـا و در مـیان ملل مختلف :ب

  .هـنـدوهـا و پـیـروان ادیـان خـرفـى نـیـز بـه نـوعـى توسل دارند
ارواحنا لتـراب مقدمـه فـدا ـ مشـرف گردیـده        ـ) عج(یـکـى از عـرفـا، اخـیـرا کـه بـه مـحضر مبارك امام زمان 

دارد یـکـى یـکـى آنـهــا را بــررسى   ) ع(مشاهده مى کند که نامه هاى فراوانى در کنار آن حضرت است و امام  ،است
: پـاســخ مـى دهـد   ) عــج (این نامه ها از سوى چه کـسـانـى هـسـتـنـد؟ امـام زمــان  : مى کند، آن عارف مى پرسد

از طرف مردم به عنوان تـوسـل پیش اولیاء االله و امام زادگان ابراز گردیده انـد، و آنـان گـاهى بـه مـن      حاجت هایى که 
همچنان که نامه را بررسى مى کرد، بعضـى از  ) ع(امام  .ارجاع مى دهـنـد و مـن آنها را ارزیابى مى کنم و پاسخ مى دهم

پـاسـخ مــى دهـد ایـن نامـه از     ) ع(امـام  ؟مـى بـوسـى عارف عرض مى کند چرا بعضى از آنها را. آنها را مى بوسید
  .به من ارجاع داده شده است .سوى عمویم عباس قمر بنى هاشم

  .مراجعه شود به قسمت اوایل همین کتاب :ك.ر -368
  .15642، ح 59، ص 12ج  :وسایل الشیعۀ -369
  .301، ص 66، اءمالى مفید، مجلس 59ص  2ج  :من لا یحضره الفقیه -370
  .18، ج 171، ص 1ج  ،ثواب الاءعمال -371
  .8التکویر  -372
  .57ص  ،، تـحـف العقول9، ح 151، ص 2ج  ،؛ کـافـى6914حـدیـث شـمـاره  :کـنـزالعـمـال -373
  .57ص  :، تـحـف العقول9، ح 151، ص 2ج  ،، کـافـى6914حـدیـث شـمـاره  :کـنـزالعـمـال -374
  .431ص  ،موقایع الاءیام صیا ،خیابانى -375
  .، ماده رحم330، ص 1ج : سفینۀ البحار -376
  .5: القدر -377
  .1، ح 203، ص 13ج  :مستدرك الوسایل -378
  .157، ص 1ج  ،گناهان کبیره -379
  .همان -380
  .376ص  :تحف العقول -381
  .2، ح 346، ص 2ج  :اصول کافى -382
  .30ص  :فى بیان صلۀ الرحم ،؛ اطائب الکلم5، ح 151، ص 2ج  :کافى -383
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  .155، ص 10ج  ،روضۀ المتقین -384
  .75، ص 3ج  ،کنزاالعمال -385
  .47نامه شماره  ،نهج البلاغه -386
  .111خطبه  ،نهج البلاغه -387
  .44 :بقره -388
  .41 :انفال -389
  .85، ص 12بحار الاءنوار، ج  -390
  .، باب امر به معروف و نهى از منکر137ص  ،علامه حلى ،شرایع الاسلام -391
  .8ص  ،گفتار عاشورا، آیتى -392
  .8ص  ،گفتار عاشورا، آیتى -393
  .166، ص 2ج  ،تفسیر ابوالفتوح ،رازى :ك.ر -394
  .110 :آل عمران -395
  .سوره آل عمران 110، ذیل تفسیر آیه 400، ص 1ج  ،کـشـاف ،زمـخـشـرى -396
  .آل عمران 110، ذیل آیه 342، ص 1ج  ؛افـىتـفـسـیـر صـ :ك.ر -397
  ،76ص  ،انوار البهیه -398
  .32، ص 2ج  ،کشف الغمۀ -399
  .581، ص 11ج  ،وسایل الشیعه -400
  .141، ص 2ج  ،پرورش روح -401
  .51، ص 2ج  ،مجمع الفائدة و البرهان ،مقدس اردبیلى -402
  گره گشایى سه خلیفه زاده -403

بداالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابوبکر در مسجدالنبى نشسـته بـودنــد، عـربــى از در وارد    و ع) ع(امـام حـسـیـن 
دسـتـم کـوتــاست و دسـت    ،شـد و پـیـش عـبـداالله بـن عـمـر رفـت و گـفـت مـن یـک دیـه کـامـل بـدهـکـارم

عـرب نـاراحـت شـد و گـفــت  . هـدعبداالله بن عمر دسـتـور تـا دویـسـت درهـم بـه او بـد .به دامان شما دراز کردم
یـک دیـه کامل بدهکارم و دویست درهم دردى را دوا نمى کنـد و سـپس رو کـرد بـه عبـدالرحمن بـن ابـوبکر و از او        

) ع(او هم دستور داد سیصد درهم به عرب پرداخت شود، عرب نپذیرفت و سپس خـدمت امـام حسـین    . درخواست کرد
  .رسید و اظهار حاجت کرد

  چو برى پیش خداوندى بر دست حاجت
  که کریم است و رحیم است و رئوف است و ودود
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  نعمش بى پایان ،کرمش نامتنهاى
  هیچ خواهنده ازین در نرود بى مقصود

 ،اما سه سؤ ال مـى کـنم   ،کـه مـن تـصـدیـق مـى کـنـم تـو حـاجـتـمـنـد واقـعـى هـسـتـى: فـرمـود) ع(امـام 
مرد عرب از یــک نـظــر خـوشـحــال و از طــرف دیـگــر       .هر کدام را که پاسخ دادید، ثلث دیه را خواهم پرداخت

امـام   .آیـا مـن مـى تـوانـم سـئوالات هـمـچـون شـما را پاسـخ گـویم    !یـابـن رسـول االله :نـاراحـت شـد، و گـفـت
افضـل تـرین   : آنگاه پرسید ،ب خـود سـؤ ال مـى کـنیممـا بـر اسـاس قـدرت فـکـرى مـخـاطـ: فـرمـود) ع(حسین 

او را ) ع(امـام  .بـرتـریـن عـمـل ایـمـان بـه خـداسـت :عرب مکثى کرد و گـفـت ؟اعمال در پیشگاه خداوند چیست
عــرب فـکــرى کــرد و     ؟عـامـل نـجـات انـسـانـهـا از هـلاکـت هــا چـیـســت  : تـحـسـین کرد و سپس پرسید

زینـت  : عرب پاسـخ داد  ؟زینت آدمى چیست: احسن و پرسید: فـرمود) ع(امـام . ـتـمـاد و تـوکـل بـه خـدااع :گـفـت
اگر کسـى عــلم بــا حــلم نــدارد،      : پرسید) ع(امام . دانـشى است که صاحب آن حلیم و خویشتن دار باشد ،انـسـان

ثـروتـى کــه صـاحـبــش داراى انـصــاف    : بـراى او چـه چـیـزى زیـنـت بـه حساب مى آید؟ عرب فورا پاسخ داد
براى او چه چیزى زینـت بـه    ،مـجـددا سـؤ ال کرد اگر کسى نه علم با حلم دارد و نه ثروت با مروت) ع(امـام . بـاشـد

  .فقرى که همواره با صبر و بردبارى باشد :حساب مى آید؟ مرد گفت
خـیـلى خـوشـحـال شـد و بـسـتـه اى پـول بــه وى داد  ) ع(هـا را داد، امـام  وقـتـى مـرد عـرب ایـن پـاسـخ 

نـگـاهــى بــه مــرد    ) ع(امــام  : راوى مـى گـویــد . تـا دیـه خود را پرداخت نماید و عرب خیلى خـوشـنـود شـد
سپس امام انگشترى را از انگشـت خـود درآورد و بـه     ،ایـن پول براى پرداخت دیه کافى است: عـرب کـرد و فـرمـود

، ح 163، ص 2ج  :کـافى  -404 .ایـن را بـفـروش و قـیـمـت آن را براى زن و بچه ات صرف کن: د و فـرمـودوى دا
1.  

  )عج(گره گشایى امام زمان  -405
یـکـى از عـلمـا از آیـت االله العـظـیـمـى آقـا ضـیـاء الدیـن نقل کرد که مردى از قطیف عازم زیارت امام هشـتم  

او در آن شدت درماندگى بـه امـام زمـان     .در بین راه مـورد دسـتبرد اشرار مهاجم قرار گرفتدر مشهدالرضا شد، و ) ع(
متوسل گردید، ناگهان دید که مردى با جمالى ملکوتى و ربانى در کنار او حاضر شد، مبالغى را به او تعارف کـرد و  ) عج(

برو، و بگو از مبالغ ما که در پیش شماست به تو  خود را به سامراء برسان و پیش نماینده مـا مـیـرزاى شـیرازى: فرمود
میرزا چـگـونـه حــرف   :من به این مرد ربانى گفتم: آن مرد مى گوید .بدهد تا بروى زیارت مشهد، و بازگردى به وطن

نـى  بـگـو بـه آن نـشـانى که شما امـسـال تـابـستان به همـراه آقـاى ک  : فـرمـود) ع(مـرا بـاور خـواهـد کـرد؟ امـام 
میرزا با .. .را در شام با عـبـاى خـود جـاروب کـردیـد من در آنجا حاضر بودم) س(علامه کنى که حرم حضرت زینب 

. چـشـم و سـر و دسـت مـرد عـرب را بـوسـیـد، و مشکل مالى او را حل کرد ،شنیدن این نشانه از شوق بـرخـاسـت
  .دعاى افتتاح ،مفاتیح الجنان :ك.ر -406
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  .همان -407
  .105: انبیاء -408
  .138، ص 3ج  ،کشاف ،زمخشرى :ك.ر -409
  .238، ص 22تفسیر کبیر، ج  ،فخر رازى :ك.ر -410
  .، چاپ جدید284، ص 7ج  ،تبیان ،شیخ طوسى :ك.ر -411
  .همان -412
  .سفینۀ البحار، ماه نظر -413
  .345، ص 13ج  ،احقاق الحق ،علامه شوشترى -414
  .سفینۀ البحار، ماده صحب ،مستدرك -415
  .28 :رخرف -416
  .132معانى الاءخبار، ص  ،صدوق :ك.ر -417
  .5قصص الاءنبیاء، ص  -418
  .79معانى الاءخبار،ص  ،صدوق :ك.ر -419
  .44: زمر -420
  .255 :بقره -421
  .23: سباء -422
  .، چاپ دارلکتب العلمیۀ ـ بیروت669، ص 3ج  :مستدرك -423
  .753، ص 1ج  ،مستدرك -424

و اعـلمـوا انـه شـافـصـع مـشـفـع و قـائل مـصــدق و انــه مــن شـفع لـه       :در نـهـج البـلاغـه مـى خـوانـیـم
  .، فراز دهم176خطبه  ،نهج البلاغه ،القرآن یوم القیامۀ شفع

  .216، ص 4لثالى الاءخبار، ج  -425
  .درالکتب العلمیۀ ـ بیروت، 139، ص 1ج  ،مـسـتـدرك ،؛ حـاکـم16ص  ،امـالى طـوسـى -426
  .156ص  ،خصال -427
  .32، ح 42، ص 8بحارالاءنوار، ج  -428
  .526، ص 4ج  ،احیاء علوم الدین ،غزالى -429
  .197خطبه  ،نهج البلاغه -430
  .28: انبیاء -431
  .221-220، صص 75بحارالاءنوار، ج  -432
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  .133ص  ،غررالحکم -433
  .353، ص 4ج  ،مجمع البحرین -434
  .87 :مریم -435
  .، باب الاعتقاد فى الشفاعۀ139، ص 2ج  ،شبر، حق الیقین -436
  .48: مدثر -437
  .55، ص 4ج  ،کشاف -438
  .395-394صص  ،التذکره ،قرطبى :ك.ر -439
  .همان -440
  .629کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص  ،حسن زاده آملى -441
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